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 :فصل اول
 واله اجتهاد مس دیدگاه ما در رابطه با مذاهب اربعه و ونظر 

 تقلید

م آشکارا و صراحتاً نظر و دیدگاه خـود را بـراي مـردم    خواهی می در این فصل
بطوریکه براي کسی بهانه وعذري در ارتباط با نفهمیدن و یا بدفهمی و  ،بیان کنیم

چنـد   ،باقی نمانـد  ،کنند می در مورد ما شایعه پراکنی آن چرا کها و منظر ودیدگاه 
گله منـد بـوده و    نامهم بیشتر مردم نسبت به نظر و فکرافتسالی است که از سوء

مخالفت مـا نسـبت بـه     ،درك اشتباهو همافتدانیم سبب این سوء نمی ،بریم می رنج
 ،انـد  دهبرو اجداد خود به ارث  ءآن را از آبا یااند  آنچه که مردم به آن عادت کرده

باعـث بوجـود    ،تلاش بسیاري از افراد مصلحتی و تابع هوا و هوسباشد و یا  می
تا مـردم را از مـا    ،هم و گمراهی مسلمانان شده استافتآمدن این موقعیت و سوء

بـیش مـا   هـا   مدت حقیقت از دربین ما دشمنی و عداوت ایجاد کنند.  ودور کنند 
ب فقهـی بوسـیله   مـذاه  و تقلیـد  ،نظر و اعتقاد خود را در رابطه با موضوع اجتهاد

د ناصـرالدین البـانی    « نامآنچه که استاد کتـاب نفـیس و    در مقدمـه » علامّـه محمـ

مخصوصـاً در جلـد پـنجم آن آورده     »صالنبـی   ةصلا ۀصف«گرانبهاي خود بنام 
منصف کافی  ،علم دوست ،بگونه اي که براي هر فرد مخلصایم  بیان کرده ،است

و همچنـین بـا نوشـتن تعـداد      درسـت بفهمـد   ،ه آن را به شکلی صـحیح است ک

: بازگشـت بـه   ۀلـی السـن  إ ةعـود تحت عنـوان (  1»المسلمون«ه مجلمقالاتی که در 
موضـوع   هسنت) به دنبال مطالبی که استاد علی طنطاویی درآن مجله منتشـر کـرد  

 را بیان کرده است.نظرمورد 

                                                 
 والثالث والرابع والخامس. العددالثانی -فی المجلدالخامس -1
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 :نظر و دیدگاه ما در ارتباط با مسأله اجتهاد و تقلید -
که خداوند سبحانه و تعالی ـ در کتاب خود(قرآن)  ت از آنچهمعتقدیم که تبعی

تصمیم  ،واجب است و این همان عزم هبه آن امر کرد صو سنتّ رسول خود
وارادة اسلام و حقیقت ایمان است و هرکس به تبعیت آنچه که از طرف خداوند 

مسلمان نیست همانطور که  ،راضی و خشنود نباشد ،و رسول او آمده است
 فرماید: می سبحانه و تعالی خداوند

مَا﴿ ْ إَِ�  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱَ�نَ قَوۡلَ  إِ�َّ ِ ٱإذَِا دُعُوٓا ْ سَمِعۡنَا  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ ن َ�قُولوُا
َ
ِ�حَُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
 ].51النور: [ ﴾٥١ لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَأ

فراخوانده شوند تا میان آنان ش مؤمنان هنگامی که به سوي خدا و پیغمبر«
ند: شنیدیم و اطاعت کردي و گوی می سخنشان تنها این است که ،داوري کند

 »نندرستگاران واقعی ایشا
 فرماید: می درباره منافقان و

نزَلَ  �ذَا﴿
َ
ٓ أ ْ إَِ�ٰ مَا ُ ٱ�يِلَ لهَُمۡ َ�عَالوَۡا يتَۡ  لرَّسُولِ ٱ�َ�  �َّ

َ
ونَ عَنكَ يَ  لمَُۡ�فٰقِِ�َ ٱرَ� صُدُّ

 ].61النساء: [ ﴾٦١صُدُودٗا 
و زمانیکه بدیشان گفته شود: به سوي چیـزي بیاییـد کـه خداونـد آن را (بـر      «

تا قرآن را بـراي  روي آورید ( صو به سوي پیغمبر ،) نازل کرده استصمحمد
 شما بخواند و رهنمودتان دارد) منافقان را خواهی دید کـه سـخت بـه تـو پشـت     

 .»...دارند می از تو باز زینگریزند و دیگران را  می توو از ( کنند می
لذا تبعیت از کتاب (قـرآن) و   ،کنند می که به این موضوع اشاره و آیات دیگري

باید هدف اساسی براي هر فرد مسلمانی بوده و راهی باشـد کـه    (احادیث) سنتّ
 ،شـناخت  ظرفیت فهم و داردر رابطه با مق ،ولی مردم ،کند می از آن مسیر حرکت

از آنان جاهلانی هستند کـه معـانی قـرآن کـریم و      بعضی ،درجات مختلفی دارند
د از طریق آن دو معانی و مفـاهیم قرآنـی و   توان نمی داند و نمی دیث شریف راااح



 9 فصل اول: نظر و دیدگاه ما در رابطه با مذاهب اربعه و مسأله اجتهاد و تقلید

 ـ نمـی  و ،احادیث را استنباط کند  قـرآن و حـدیث) از او  (د آنچـه را کـه آنـدو   توان
آگـاه و هوشـیاري    ،شامل افرادي عـالم  ،بعضی دیگر از مردم ،بشناسد ،خواهند می

و به احکام و قوانین و قواعدي کـه   ،دانند می یث راادهستند که معانی آیات و اح
داننـد در بـین آیـات و     مـی  و ،برنـد  مـی  پـی  ،شود می از قرآن و احادیث استنباط

ایجـاد کننـد و    ،تلفیق و ارتبـاط  ،احادیثی که ظاهراً با هم اختلاف دارند هماهنگی
کسانی هستند کـه   ،و گروه سوماند  وافق و آگاه ،روش آن و زبان عربی و شیوهبر 

حد وسط بین گروه اول و گروه دوم هستند یعنی جاهل و ناآگاه نیستند تا حـدي  
دلالـت  هـا   آن و نتوانند آنچه را که قرآن و احادیـث بـر   ،که احکام را درك نکنند

ولـی بـه درجـۀ عـالم      ،هتفکر بـود عقلی م ،داراي علم و آگاهید بلکه نبفهم ،دارد
باریک بین و بصیر و آگاه به آنچه کـه   ،اهل تحقیق و تتبع ،متخصص در فقه ،فقیه

نرسـیده اسـت. درجـات و     ،دلالـت دارد ها  آن کتاب(قرآن) و سنت (احادیث) بر
هر چند هـر کـدام از آنـان     ،شخص شدمصورت است که بدینم مردمراتب اصلی 

آنـان را  مـردم علماء باشند. گروه اول از  می ی متفاوتیخود داراي مراتب و درجات
 اند. مقلد نام نهاده

کسـانی کـه   ( نامند. و نوع سـوم را متبعـین   می و نوع دوم را اصطلاحاً مجتهد 
کتـاب و   به نامند.بر گروه اول واجب است که از هر عالمی که می )کند می تبعیت

تقلید  ،عتماد و اطمینان آنان استسنتّ آگاه است و در ارتباط با دین وعلم مورد ا
آنچـه کـه کتـاب و     شناخت با تباطکنند. و اما بر گروه دوم واجب است که در ار

و حتـی   ،تبعیت و پیروي نمایندها  آن تلاش کرده و از ،کند می سنت بر آن دلالت
راهنمایی وارشـاد نمایـد.   مردم را نیز به آگاهی از کتاب وسنت و تبعیت از آن دو 

اطـلاع و   ،علمـاء هـاي   گفتـه  و وه سوم واجب است که از دلایـل شـرعی  بر گر و
تبعیت کنند. هر کس کـه اسـتعداد و توانـایی اجتهـاد     ها  آن آگاهی پیدا کرده و از

 ،ایز نیسـت بـراي او ج ـ  ،حالـت ضـرورت  رگردمغیرتقلید و اتباع از  ،داشته باشد
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موجـود  زمانی درسـت اسـت کـه آب     ،همانطور که طهارت و وضو بوسیله خاك
نباشد یا اینکه در به کار بردن آن معذوریت شرعی داشته باشد و هر کس توانایی 

تقلیـد واجتهـاد بـراي او جـایز نیسـت       داشـته باشـد   "تبعیـت " و استعداد اتبـاع  
تقلیـد بـر    ،تبعیت را نداشته باشد و همانطوریکه اگر کسی توانایی وقدرت اجتهاد

تبعیت  ،که اصل و اساس در هر چیزي آن استها  او واجب است. دلیل این گفته
از کتاب (قرآن) و سنتّ است براي هر کسی که توانایی و استعداد حرکت در این 

 فرماید: می همانطور که خداوند سبحانه و تعالی .مسیر را داشته باشد

ْ ٱ﴿ ّ�ُِ�مۡ وََ� تتََّبعُِواْ مِن دُونهِِ  تَّبعُِوا نزلَِ إَِ�ُۡ�م مِّن رَّ
ُ
وۡ  ۦٓ مَآ أ

َ
رُونَ أ ا تذََكَّ  ﴾٣ِ�اَءَٓۗ قلَيِٗ� مَّ

 ].3الأعراف:[
پیروي کنید که از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است و جز از چیزي «

 .»خدا از اولیا و سرپرستان دیگري پیروي مکنید و (فرمان نپذیرید

ْۚ نتَهُوٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  ].7الحشر: [ ﴾ا
اجرا کنید و  ،براي شما (از احکام الهی) آورده است چیزهایی را که پیغمبرو «

 .»دست بکشید ،از چیزهایی که شما را از آن بازداشته است
و اگر مسلمان توانـایی و اسـتعداد درك و فهـم از کتـاب و سـنتّ و اسـتنباط       

و اگـر   کنـد  مـی  ع نـزول پیـدا  احکام از این دو منبع را نداشته باشد به درجۀ اتبـا 
باع را هم نداشته باشد به درجۀ دیگري که همان تقلید اسـت  توانایی و استعداد اتّ

درجۀ اتباع و تقلید هر دو از مواردي هستند که زیـر مجموعـه    ،کند می نزول پیدا
 گیرند که: می این فرمودة خداوند تبارك و تعالی قرار

هۡلَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ
ْ أ براي (پس « ].43النحل: [ ﴾٤٣ن كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ إِ  ّ�ِكۡرِ ٱلُوٓا

که پیغمبران همه انسان ( دانید نمی این را)(اگر  ،بپرسید روشنگري] از آگاهان
 .»نه فرشتهاند  بوده
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ه حقیقـت  بشود که  می ید مشخصخوان می در نتیجه براي شما که این کتاب را
 بر هـر کسـی واجـب    راه ما اجتهادکنند ک می ند و شایعه پراکنیگوی می کسانی که

و همچنین هر کسی کـه از طـرف مـا    اند  نسبت داده ءبه ما دروغ و افترا ،مدانی می
دوبـاره بـه مـا     ،مدانـی  مـی  گفته است که همانا ما تقلید را براي انسان جاهل حرام

 نسبت داده است لذا ما از هر سخنی که بر خلاف گفته مـان بـه مـا    ءدروغ و افترا
 کنیم. می یزاریم و خود را تبرئهب ،دهند می نسبت

 :تعریف اجتهاد و مشروعیت آن -
اجتهاد در اصطلاح بکارگیري نهایت سعی و تلاش در رابطه با شناخت احکام 

شـرعی اسـت آنگونـه کـه مجتهـد خـود       هـاي   از ادلهها  آن و استخراج و استنباط
و شـناخت خـود   احساس کند دیگر توانایی اضافه کـردن مطلبـی را بـر اسـتنباط     

ندارد. و مامعتقدیم که اجتهاد یکی از مصادر مهم شریعت اسلام بـراي اصـلاح و   
ان و مکـانی اسـت.   رزم ـو زنده نگه داشتن شرایع و قوانین اسـلامی در ه تقویت 

غیـر محصـور    ،نامحـدود  ،و اتفاقات موجود در زندگی زیاد همانطور که حوادث
نین موجود در شریعت اسـلامی  نصوص شرعی یعنی قواعد و قوا برعکسهستند 

از دلایل و حکمتهاي خداوند تبارك و تعالی آن اسـت   ،محصور و محدود هستند
بـراي بنـدگان    ،وجود نداردها  آن که اجتهاد را در اموري که نص صریحی دربارة

و اجتهاد در امور بنابر قیاس بر اموري است که  ،خود تشریع و تجویز کرده است
 ،آمده و در علت هر دو با هم اشـتراك دارنـد  ها  آن ر موردصریح و آشکار دص ن

قرآن کریم نیز بر طبق فرمودة خداوند تبارك و تعالی به مشروعیت اجتهاد اشـاره  
 کرده است به اینکه:

وِْ�  لرَّسُولِ ٱوَلوَۡ رَدُّوهُ إَِ� ﴿
ُ
مۡرِ ٱ�َ�ٰٓ أ

َ
ِينَ ٱمِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ  ۡ� النساء: [ ﴾مِنۡهُمۡ  ۥ�سَۡتَ�بطُِونهَُ  �َّ

83.[ » که به سبب بینش و بصیرت] اگر آن خبر را به پیامبر و اولیاي امورشان
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درستی و نادرستی اش  ،دادند می ارجاع اند] داراي قدرت تشخیص و اهل تحقیق
 »یافتند می را در

ْ ٱفَ ﴿ وا وِْ�  ۡ�تَِ�ُ
ُ
أ بَۡ�رِٰ ٱَ�ٰٓ

َ
خردمندان درس عبرت [اي  ].2الحشر: [ ﴾٢ ۡ�

 .گیرید...]ب

فََ� ﴿
َ
ٓ  لۡقُرۡءَانَ ٱَ�تَدَبَّرُونَ  أ ۡ�فَالهَُا

َ
ٰ قلُوُبٍ أ مۡ َ�َ

َ
 آیا دربارة قرآن« ].24محمد: [ ﴾٢٤أ

 کنند؟) یا اینکه بر نمی (و مطالب و نکات آن را بررسی و وارسی اندیشند نمی
 .»اند؟ زدهاي  ویژه هاي ي قفلها دل

ءٖ فرَُ ﴿ ِ ٱدُّوهُ إَِ� فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ در چیزي  و اگر« ].59النساء: [ ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ
باعرضۀ ((و در امري از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا  اختلاف داشتید

 .»با رجوع به سنت نبوي) برگردانید(او  صبرقرآن) و پیغمبر
و بدانید. چرا که خدا قرآن را نازل  تا در پرتو قرآن و سنت حکم آن را(

 )پیغمبر آن رابیان و روشن داشته است باید چنین عمل کنید
وروشن است  ،کنند می باط و اعتبار امرنتمامی آیات مذکور ما را به تدبر و است

مـورد خطـاب قـرار نـداده      هل به آیات و احادیـث را که این آیات عوام مردم جا
خطـاب در   است زیرا آنان تخصص و توانایی این کارها را ندارنـد و در حقیقـت  

در ایـن مـورد نیـز مؤیـد ایـن       شهستند زیرا فعل و کار صحابه  ءاین آیات علما
 بـا  و هر کدام در ارتبـاط  ،ندکرد می چون آنان در امور جدید اجتهاد ،استها  گفته

 1.کرد می امور جدید بنابراجتهاد شخصی خود عمل

 :شرایط اجتهاد حکم شرعی اجتهاد -
در بعض مواقـع اجتهـاد فـرض     ،د نوع استچن ،اجتهاد به لحاظ حکم شرعی

د در مورد اتفاقی جدید که حکـم  توان می و این هنگامی است که کسی ،عین است
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اجتهاد کند یـا هنگـامی کـه درمـورد اتفـاقی       ،مشخص کرد توان نمی شرعی آن را
و ترس از ترك اجتهاد و حکم شـرعی   شود می او سئوالجدید که افتاده است از 

دراین دوحالـت اجتهـاد بـر     طور بدون حکم شرعی باقی بماند.آن بشود و همین 
 آن شخص فرض عین است.

و این هنگامی است کـه از کسـی    ،اجتهاد فرض کفایه است ها وقت یو بعض 
 ـ مـی  که حکم آن مشخص نشده اسـت و اي  مسأله در مورد بـا   د اجتهـاد کنـد  توان

مساله مذکور  موردهرگاه یکی از مجتهدین در  ،وجود مجتهدین دیگر سئوال شود
شودولی اگر همگی آنان اجتهاد  می از دیگران ساقط گناه عدم اجتهاد ،فتوي بدهد

گاهی اوقات اجتهاد مندوب یا سنت  شوند، می گناهجملگی مرتکب  ،را ترك کنند
که ممکن است اي  مسأله البته این مورد زمانی است که مجتهد درباره حکم ،است

 بحث و تحقیق کند. ،از او سئوال شود آنورداتفاق بیفتد یا اینکه در م

 شرایط اجتهاد: -
 ،گروهی خیلـی سـخت گیـر    ،اند علماء در ارتباط با شرایط مجتهدین دو دسته

 علمـاء  ،باشـند  مـی  سهل گیر و آسان ،جدي و تعصب هستند و گروهی دیگر نرم
متعصب و تند بوده و حتی اظهـار   ،جدي ،خر جزو گروه اول یعنی سخت گیرمتأ

غریب و اي  مسأله د اجتهاد کند و آنان به اجتهاد به عنوانتوان نمی داشتند که کسی
آن و یـا اینکـه    که حتی براي آنان امکان تصور کـردن نگاه کرد  نا آشنا و ترسناك

 احاطـه و اطـلاع کامـل بـر     ،وجود ندارد.و براي مجتهـد  ،دیدن آن را تحمل کنند
بلاغت و علوم شریعت ماننـد   ،زبان ،حوزیادي از جمله علم آلت مانند ن هاي علم

و  تفسیر و حدیث و اصول فقه و علوم قـرآن و علـم مصـطلح و سـیرت اطـلاع     
هـا   آن از علوم که احاطه و آکاهی کامل بـر ها  این آگاهی از منطق علم کلام و غیر

بخـاطر ایـن اسـت    ها  این و همۀاند. شرط گذاشته عنوان به ،ناممکن و محال است
کـه بـاب    نـد و آنـان معتقد  ،ر دل دارند وبه آن معتقد هستند برسـند آنچه دبه   که
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اجتهاد از قرن چهارم هجري به بعد بسـته شـده اسـت و بـراي هـیچکس امکـان       
ند کـه  گوی می به ظاهر ندارد هر چند بعضی از آنان وجوداجتهاد در مسائل جدید 

قبلـی را  هرگاه شـرایط   ،هتد جدید ندارندوجود مجبه نسبت  گونه اعتراضیهیچ 
کنند که چنین کـاري عملـی    می در حالیکه آنان با این طرز گفتار بیان ،داشته باشد

نزد آنان اجتهاد ممنوع نیست ولی کلید باب اجتهاد گم شده و ناپیداست.و  ،تسین
رابطه بـا ایـن موضـوع دچـار اشـتباه و       در تأخر خودي مما معتقد هستیم که علما

مشـکل و نـاممکن    ،سـخت  ،کننـد  مـی  اینان فکر و اجتهاد آنگونه کهاند  خطا شده
آشـنا بـه    د: ممکن است براي کسـی کـه  گوی می بلکه همانطور که استاد ما ،نیست

 لغات و توانایی و استعداد درك و فهم مدارکی که براي فهمیدن کتاب و سنت بـه 
حقیقـت کسـی کـه توانـایی و     و به عبارتی دیگـر: در  ،داشته باشد ،نیاز داردها  آن

آنان را داشته هاي  ي مذاهب اربعه و عبارات و نوشتهها کتاب اد درك و فهماستعد
شـبیه معمـا و    ها وقت متأخر که بعضی يو عبارات علما ها کتاب باشد مخصوصاً

 ـ مـی  باشـند  مـی  ،رمز و راز هستندپوشیده و داراي  ،دو پهلو ،مبهم ،چیستان د توان
تـر،   آسـان  دو یـن ایقـت  را کـه بـه حق   صنت رسول اکـرم کتاب االله (قرآن) و س

مخصوصـاً زمانیکـه بـراي     ،بفهمد ،تر از هر کلام دیگري هستند تر واضح مشخص
 ي فقهـی مرجـع  ها کتاب ي اهل علم از تفسیر و شرح احادیث وها کتاب از اینکار

ي و فـتح  امام نوو ،مانند المجموع ،کنند می که دلایل اقوال مختلف را ذکرهایی  آن
 ،هـا  تـرین آن  که از بهتـرین و نـافع  غیره ی و نکاوالاوطار شالقدیر ابن همام و نیل 

که آن را براي طلابی علمی  »علامه ابن رشد«کتاب بدایه المجهتد و نهایه المقتصد
نوشته است همانطور که درکتاب خـود بـه    ،اجتهاد برسند خواهند به درجه می که

کـه کتـاب    م تصدیق کننـده ایـن موضـوع   گوی می 1.این موضوع اشاره کرده است
کـلام  تـرین   وواضـح ترین  مشخص، ینتر آسان صوسنت رسول اکرم )خدا(قرآن

                                                 
 .470-469، ص مسةالخا لسنةالمسلمون ، ا مجلة -1



 15 فصل اول: نظر و دیدگاه ما در رابطه با مذاهب اربعه و مسأله اجتهاد و تقلید

 این است که خداوند عزوجل ـ کتـاب کـریم خـود را اینگونـه توصـیف       ،هستند
 :که کند می

ناَ ﴿ ۡ كرِٖ  لۡقُرۡءَانَ ٱوَلقََدۡ �َ�َّ دَّ ما قرآن را آسان « ].17القمر: [ ﴾١٧لِّ�ِكۡرِ َ�هَلۡ مِن مُّ
 »هست؟اي  گیرنده و عبرتآیا پند پذیرنده  ،ایم ساخته

بِٖ�  بلِسَِانٍ ﴿ ٖ مُّ  .»زبان عربی روشن و آشکاري به« ].195الشعراء: [ ﴾١٩٥عَرَِ�ّ
 ،مشـخص و روشـن   ،حقیقت خداوند سـبحانه و تعـالی ـ قـرآن را کتـابی      در
هر کس که توانـایی درك و فهـم آن را    کند می که هر مخاطبی آن را درك ،آشکار

اعتقاد و نظـر مـا در   بگیرد. کاستعانت و کم ءد از تفسیر علماتوان می شته باشدندا
رابطه با آسانی و راحتی اجتهاد براي کسی که آشنا به لغات و توانـایی و اسـتعداد   

مـا   چیـزي تـازه و جدیـدي از جانـب     ،دارد را درك و فهم کتاب و قرآن و سنت
امـام   ،کـه پیشـرو آنـان    ،ن دارنـد از فقها به این موضوع اذعابلکه بسیاري  ،نیست

 ،عیـب  بی ،ابوحامد غزالی ـ رحمه االله ـ است که این موضوع را به صورتی خوب  
المستصفی) بطور کامل و ( و در کتاب گرانبهاي خود بنام ،مفید توضیح داده است

این موضوع را آنقدر مفید وخوب  شیخ.مفصل این موضوع را تکمیل نموده است
 کنم: می کرده و بازگو راي تو خوانندة گرامی خلاصهب بیان کرده است که

 فرماید: براي مجتهد دو شرط در نظر گرفته می امام محمد غزالی ـ رحمه االله  ـ 
به دور از گناهانی کـه عـدالت    ،: شرط اول: آن است که مجهتد باید عادلشود می

 آن را جـایز و این شرط اعتماد بر فتوي او و قبول  ،باشد ،کنند می او را خدشه دار
اگر فاسق باشد و بـراي خـود اجتهـاد    اما نیست  شرط صحت اجتهاد لیو کند می
درست و صحیح است. شرط دوم که همـان شـرط اصـلی و اساسـی بـراي       ،کند

 شرعی احاطـۀ   هاي حکماجتهاد است: آن است که مجتهد باید بر مدارك و اسناد
و استاد باشـد صـحت   ر ماهر کامل داشته و با نگاه کردن در مسأله مورد نظر آنقد

اد و مـدارکی  ناجتهاد خود را به مرحله ظن برساند و این نتیجه اولاً با شناخت اس
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خت از کیفیـت و  دوماً بـا شـنا  .آید می بدست، که ثمره دهنده احکام شرعی هستند
 بدست ،استفاده از آن مدارك براي استخراج احکام شرعی چگونگی بهره گیري و

ن کار بوسیله شناخت علـوم هشـتگانه زیـر ممکـن اسـت کـه       آید. و تمامی ای می
زبـان عربـی و    ،ا قیاس شناخت اصول فقـه یعقل  ،اجماع ،سنت ،عبارتند از قرآن

 ،اما کتـاب االله ـ عزوجـلّ ـ اصـل اسـت       حدیث. نحوـ ناسخ و منسوخ و مصطلح
بلکـه آنقـدر کـه متعلـق بـه       ،هشناخت و آگاهی کامل بر آن به شرط گرفته نشـد 

 500آیه است و همچنین حفـظ کـردن ایـن     500و آن  ،حکام قرآن استقسمت ا
شده بلکه مجتهد باید جاي ایـن آیـات را بدانـد. و امـا     نآیات نیز به شرط گرفته 

و ایـن احادیـث    ،بشناسـد  ،احادیثی را که متعلق به احکام است بایدجتهدم، سنت
نیسـت کـه   و لازم  ،اگر چه بالغ بر هزار حدیث اسـت در نهایـت محـدود اسـت    

شناخت و  ،مجتهد بر احادیثی که در رابطه با موعظه و احکام آخرت و غیره است
بلکه بر او واجب است که احادیثی که متعلق به احکام هستند  ،آگاهی داشته باشد

و همچنین حفظ کردن این احادیث لازم  ،اطلاع و آگاهی داشته باشدها  آن فقط از
 مصدري که این احادیث را تأیید و تصحیح نیست بلکه کافی است که مرجع و یا

در پیش دست داشته باشد مانند سنن ابی داود و احمد والبیهقی همچنـین   کند می
بدانـد. و امـا    ،کنـد  می کافی است که جاي هر باب را که هنگام نیاز به آن مراجعه

سـد  بشنا ،اند ي دادهرأنظر وها  آن موردهتد باید مسائلی را که اجماع درمج ،اجماع
و حفـظ کـردن تمـامی مسـائل اجمـاعی و       ،فتوي ندهدها  آن و بداند تا برخلاف

خواهـد در   مـی  را کـه اي  مسـئله  بلکه هر ،اختلافی بر او واجب و ضروري نیست
باید بداند که آیا فتوي او مخـالف بـا اجمـاع نیسـت بـدین       ،مورد آن فتوي بدهد

مذاهب علماء هر کـدام کـه    صورت که باید بداند همانا فتوي او موافق با یکی از
باشد هست و یا اینکه اجماع در مورد این اتفاق یا مسئله جدید هیچگونه نظـر و  

بـر مجهتـد    ،نامـد  مـی  و اما قیاس که امام محمد غزالـی آن را عقـل  اند. رأي نداده
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ي احکام شرعی را ها علت استخراج و استنباط ،واجب است که توانایی و استعداد
واصول کلی که شریعت اسـلامی احکـام   ، اجماع داشته باشد آیات و احادیث واز

ایـن علـوم چهارگانـه همـان مـدارك و اسـناد        بداند.، خود را برآن بنا نهاده است
امـا طریقـه و روش بهـره     ،احکام شرعی هسـتند  ه یا استخراج کنندةبدست آورند

م اسـتخراج احکـا   و گیري و استفاده از این مدارك و اسناد بـراي بدسـت آوردن  
 شود. می بوسیله علوم چهارگانه دیگر حاصل ،شرعی
 اقسـام ادلـۀ    یدبدین شکل که مجتهد با .تساصول فقه ا ،که ابتدا این علوم

 را بشناسد.ها  آن و اشکال و کیفیت ظاهريها  آن شرعی و شرایط
 شناخت زبان دستور عربی اسـت بگونـه اي کـه مجتهـد بتوانـد       ،علم دوم

زبان را دسـتور رب و عادت آنان در چگونگی استعمال ایـن  عهاي  بوسیله آن گفته
تمییـز   ،کلام اصلی و کلام ظاهري و حقیقت و مجاز و عام و خاصبین بفهمد تا 

استادي  ۀو جدایی ایجاد کند و لازم نیست که مجتهد در این رابطه به نهایت درج
 ـبرسد و اینکه تمامی لغات عربـی را بشناسـد و در دسـتور زبـان عربـی ت      ق و عم

او را بـه   کـه  آنچـه  کـافی اسـت  کند. بلکه در این رابطـه   يجستجو و ژرف نگار
 درك کند. ،رساند می حقیقت معانی و مفاهیم مسائل

 است بر مجتهد واجب ،سومی: علم ناسخ و منسوخ در قرآن و سنت است 
و آیات و احادیث ناسخ و منسوخ را بشناسد و لازم نیسـت   ، که این علم را بداند

کـه بوسـیله آیـت و یـا     اي  مسـئله  هـر  را حفظ کند بلکه در موردها  آن همگیکه 
 فتوي بدهد باید بداند که هیچکدام از آن دو منسوخ نیستند. ،خواهد می حدیثی
 همچنـین تشـخیص و جداسـازي حـدیث     راوي حدیث و چهارم: شناخت
زي غیر صحیح است و احادیثی را که امت اسلامی قبول کرده است نیـا از  صحیح

به تحقیق و بررسی کردن اسناد آن حـدیث نیسـت امـا احادیـث دیگـري غیـر از       
محققانه به کسانی  ،خوب ،بر مجهتد واجب است که خیلی کامل ،احادیث مذکور
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نگاه کند و عدالت و عیب آنان را بشناسد و  ،اند که احادیث مورد نظر را نقل کرده
ال کافی است به آن شرط که وي حدیث از طرف امامی عدار در این رابطه تعدیل

ل روش و طریقۀ صحیحی در تعدیل راوي داشته باشد. علوم ادکی یا آن امام عزم
 -2علـم حـدیث    -1 گردد که عبارتنـد از:  می سه علوم مهم بر بههشتگانه مذکور

 علم اصول فقه.  -3علم لغت 
در  هیچگونه نیازي به ایـن دو تـا نیسـت.    ،مسائل فرعی در فقهاما علم کلام و
قطعـی بلاتغییـر بـه     ،براي مجتهد کافی است که اعتقـادي لازم  ،رابطه با علم کلام

ي علـم کـلام و ادلـه آن لازم    هـا  راه ارکان شش گانه ایمان داشته باشد و شناخت
و حتی اگر مجتهد اند  نیست زیرا هیچکدام از اصحاب و تابعین آن را تأیید نکرده

براي او اجتهاد در احکام جـایز اسـت. امـا     ،مقلد محض باشد ،در رابطه با اعتقاد
هـا   بـر آن  نیـز شـناخت کـافی    صحتی اصحاب رسول االله ،مسائل فرعی در فقه

تمرین ممارسـت   ،به طالب علم ،ها آن ها و شناخت از آن ولی اطلاع بر ،اند نداشته
سپس امام محمد غزالی بحث مـورد نظـر    1دهد. می بیشتري به نسبت اجتهاد به او

آسانگیري کـه   نکته اي در رابطه با شرایط«نبیه و آگاهی مهمی تحت عنوان را با ت

 به »كثرونفی التخفيف يغفل عنها الأ ةدقيق« »بیشتر افراد از آن غافل وناآگاه هستند

کـنم امـام    می رساند و بخاطر اهمیت این موضوع عین جملات او را تقل می اتمام
مذکور دربارة مجهتد مطلـق کـه در    د: اجتماع علوم هشتگانهگوی می محمد غزالی

به شرط گرفته شده و اجتهاد به نزد من مقـام   ،دهد می تمامی مسائل شرعی فتوي
نیست. بلکه جایز اسـت کـه بـه     ،که قابل تفکیک و تقسیم بندي نباشداي  مرتبه و

 ،عالمی که در مقام و منصب اجتهاد دربـارة بخشـی از احکـام شـرعی قـرار دارد     
 آنشناسد و از طریق  می داند و می سی که مثلاً روش قیاسی رامجهتد گفت: هر ک

اگـر چـه در ارتبـاط     ،د دررابطه با مسائل قیاسی فتوي دهدتوان می او ،دهد می نظر
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 نظـر  هبا علم حدیث ماهر و استاد نباشد یا مثلاً هـر کـس دربـارة مسـئله مشـترک     
 واعد ارث و معانیدهد کافی است که خود فقیه باشد و فقط آگاه به اصول و ق می
باشد. اگر چه از خبرهایی که درباره مسائل تحریم مسکرات یا در رابطـه بـا   ها  آن

مساله نکاح بدون ولی آمده است. هـیچ گونـه اطـلاع و آگـاهی نداشـته باشـد و       
 مسـائل ارث  درراي و نظـر او بـه  آگاهی از این نوع اخبارهـا هـیچ نـوع کمکـی     

بین این نوع احادیث و مسائل ارث وجـود   ارتباطیکند و همچنین هیچگونه  نمی
ندارد. پس به چه دلیل غفلـت و ناآگـاهی از ایـن نـوع احادیـث یـا کوتـاهی در        

نشانه نقص و عیب مجتهد است؟ و کسی که آشنا و آگاه ها  آن شناخت ویادگیري
بر احادیثی که درباره قصاص مسلمان در مقابل کافر ذمی و چگـونگی تصـرف و   

باشد کوتاهی او درباره علـم نحـو کـه از ایـن      ،کند می حبتانجام این قصاص ص
 رساند. نمی هیچ گونه زیان و ضرري به او ،کند می صحبت فرمودة خداوند

ْ ٱوَ ﴿ رجُۡلَُ�مۡ إَِ�  مۡسَحُوا
َ
و سرتان را مسح « ].٦ة: المائد[ ﴾لۡكَعۡبَۡ�ِ ٱبرُِءُوسُِ�مۡ وَأ

ینگونه مسائلی را که در این معنا و هم »پاهایتان را تا دو قوزك (بشویید)و  ،کنید
 و مفهوم هستند با هم مقایسه کن.

از امـام ملـک ـ     ،که به تمامی مسـائل جـواب دهـد   مفتی این نیست  از شرایط
هـا   آن رحمه االله ـ در مورد چهل مساله سئوال شد. در جواب سـی و شـش تـا از    

در جواب  شدانم و چقدر امام شافعی ـ رحمه االله ـ حتی صحابه کرام   نمی گفت:
 ،خواهـد  مـی  کـه اي  مسأله پس مجهتد باید در مورد اند. مسائل به بن بست رسیده

در مـورد  و در این حالـت مجهتـد   ،اطلاع و آگاهی کامل داشته باشد ،فتوي بدهد
 داند و بین آنچـه را  می داند که همانا او می دهد و خود می فتوي ،داند می آنچه که

 لذا در مورد آنچه که ،کند میتمییز و جدایی ایجاد ،داند می داند و آنچه را که نمی
دهـد.   مـی  فتـوي  ،دانـد  مـی  دهد و فقط در مورد مسائلی کـه  نمی داند جواب نمی
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کنی  می واین شرایط همانطور که مشاهده 1باشند. می شرایط اجتهادها  این جملگی
ر تحقیـق و راي و نظ ـ  ،که توانایی و استعداد درستی براي بحث است براي کسی
زیادي که از طرف علماء متاخر و تنـدي  به همین دلیل اشتباه و خطا  ، داشته باشد

 و سختگیري آنان بدین شکل که اجتهاد را به مانند کاري نا ممکن و محال فرض
و از علما که راغب و مشتاق این کار هستند و توانـایی و اسـتعداد آن را    ، کنند می

تمـامی   10/1بلکـه   4/1کنند که حتی  می طلبدر رابطه با اجتهاد چیزهایی  ،دارند
و به همین اند  در خود نداشته(رضی االله عنه)صحابه کرام  یناین صفات را مجهتد

ـ رحمه االله ـ    2ی که شیخ غزالیاتکه بحقیقت اتهام شود می دلیل براي تو مشخص
د وار ،کنند می بر کسانی که براي رسیدن به درجه اجتهاد سعی و تلاش و امثال او

ظلم و خطا و تندي وسختگیري است که هیچ گونه دلیلی بـراي ادعـاي    ،اند کرده
 آنـان  اذیت کردن و آزردن و در نهایـت پریشـان کـردن    ،خود ندارند و سرسختی

(نکته اي کـه قابـل ذکـر     .است که هیچ گونه دلیلی شرعی بر این کار خود ندارند
د غزالی ـ رحمه االله ـ   محاست قضاوت مؤلف دربارة عملکرد حجه الاسلام امام م

منصفانه نیست زیرا که خود مؤلف ابتدا براي درستی اجتهاد به نظر و اعتقاد امـام  
او را به عنوان کسی که افرادي را که در رسیدن  بعدو  کند می نادد غزالی استممح

جـاي بسـی    ،دهـد  مـی  مـورد اتهـام قـرار    ،کنند می بر درجۀ اجتهاد سعی و تلاش
تنـدي و   ،الیکه اگر منصفانه و بـا دقـت بـه مسـاله نگـاه کنـیم      تعجب است در ح

کـه توانـایی و    اسـت  بـا کسـانی   سختگیري امام محمد غزالی در رابطه با اجتهـاد 
 .استعداد اینکار را ندارند و بدون علم و آگاهی بوده و داراي دینی ضعیف هستند

 مترجم).

                                                 
 .103،ص  المستصفی -1
امام محمد غزالی در رابطه با اجتهاد با کسانی است که توانایی و اسـتعداد اینکـار را ندارنـد و بـدون      -2

 .13علم و آگاهی بوده و داراي دینی ضعیف هستند. (لزوم اتبّاع مذاهب الائمه) ص 
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 ۀمانیکـه گفت ـ بـوطی ز الفـوق خطـا و اشـتباه دکتـر      اتو با توجـه بـه مـذکور   
گـردد   می دهد براي تو مشخص می المعصومی ـ رحمه االله ـ را مورد مسخره قرار  

د: بحقیقت اجتهاد براي کسی که تمامی همت و تلاش خود را گوی می ـ معصومی
قوي  ،صرف کرده و عزم و ارادة خود را در بدست آوردن تقوي ،در فراگیري علم
و و او نیازمنـد مطالعـه و آگـاهی      ،کاري آسان و ممکـن اسـت   ،و محکم گرداند
سـنن   ،صحیح بخاري و صـحیح مسـلم   ،اطّمو تر ازي زیادها کتاب احاطه کامل بر

ابی داود و جامع ترمذي و نسائی ندارد. دیدیی که امام محمـد غزالـی کـه خـود     
گرفته است در حالیکه  تر آسان مذهبی است در این رابطه معتدل تو بوده و کار را

 تـر و تنـدتر   ام محمد غزالی ـ رحمه االله ـ سخت  ه رأي و نظر اممعصومی نسبت ب
کنند پیرو امام محمد غزالی  می بوطی و امثال او که ادعاالباشد و این گفتۀ دکتر  می

ـ رحمه االله ـ بوده و نهایت احترام و قـدردانی را بـراي او قائـل هسـتند دلیـل و       
گـوئیم:   می بوطی و امثالالتر باشند. مجدداً به آقاي دک می حجتی بر علیه خودشان

یی را که معصومی ـ رحمه  ها کتاب آیا شما اطلاع و آگاهی و احاطه داشتن و فهم
د؟ بحقیقـت مـن   دانی ـ مـی  کاري آسـان و راحـت   ،االله ـ در مسیر اجتهاد ذکر کرد 

 ،(شـافعی  امامان چهارگانه انمطمئن هستم به اینکه علما مجهتد بزرگ از جمله آن
بلی) حتی خود آنان اطلاع و آگاهی بیشتري از این احادیثی کـه  حن ،مالکی ،حنفی

علم بر این  10/1نداشته حتی بعضی از آنان  ،را نام بردهها  آن يها کتاب معصومی
 هـا  کتـاب  مطالعه و بررسی ایـن  ،براستی خواندن و تحصیل اند. احادیث را نداشته

پـس   ،نـدین سـال دارد  نیاز بـه چ  ،براي کسی که قدرت و توانایی و استعداد دارد
 شما چطور آن را ساده  

براي هر انسانی حتـی عـادي و    ،کنید که این کار می چطور گمان .می پندارید؟
کـه بـه    معمول و یا عرب بادیه نشینی که هیچ گونه علم و آگاهی ندارد همانگونه

خود گفتـه ایـد کـه معصـومی ـ رحمـه االله ـ          ،مذهبیهدروغ و بهتان در رساله اللا
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د بر هر انسانی را واجب و فرض کرده است؟ به حقیقت هر کسی که بتواند اجتها
را بخواند و بفهمد البته با استعانت و کمک از شرح این مطالـب   ها کتاب این 4/1

علوم لغت و قرآن  به و اگرنسبت ،توسط علماء و بیان مراتب احادیث توسط آنان
زیرا استعداد  ،اهل اینکار باشد دتوان می ،وانایی قابل توجهی داشته باشدو اصول ت

و توانایی موجود در او نشان دهندة جایگاه و درجه و مرتبه بزرگ اجتهاد است و 
 ،ند به این درجه برسـند توان می ما مطمئن هستیم که افراد خیلی خیلی کم از مردم

به آنان کمک کنـیم و  و بر ما واجب است که این تعداد از افراد را تشویق کرده و 
نـه اینکـه دشـمن سـر سـخت در       ،ان را به عنوان یاري و مساعدت بگیریمدستش

سخت  ،با کافران هرزه و فاسد ما حتی دشمنی با آنان از دشمنی ،مقابل آنان باشیم
آنان را از  کوششتلاش آنان بوده و تلاش و و یا اینکه مانع همت ،تر و بدترباشد

 بین برده و بر آنان افترا و دروغ ببندیم.

 »د: باب اجتهاد بسته استگوی می بودن این فکر کهباطل «
متعصب و خطرناك که زمان اجتهاد تمـام شـده    يااین ادعخرأدر بین فقهاء مت

مسـدود شـده    ،د از قرن چهارم تا روز قیامـت عو باب اجتهاد ب استشایع  ،است
سلسله طلایی و با ارزش مجتهدان امت اسلامی قطع شـده و از بـین رفتـه     ،است
 ،یافت که بتواند به درجۀ اجتهاد برسـد  توان نمی ا روز قیامت هیچ کس رات ،است

و هیچگـاه اجـازه مخالفـت بـا      ،تقلید کند ،و حتماً باید از علما و مجتهدان پیشین
تـرجیح و   ،نـد علمـا متـاخر انجـام دهنـد     توان می و نهایت کاري که ،آنان را ندارد

بعضی دیگر است البته در ضـمن   علما ء پیشین برهاي  برتري دادن بعضی از گفته
 خصوصیتمذهبی بودن. یعنی باید تابع یکی از مذاهب اربعه باشد در ضمن این 

د قول یا اقوال بعضی از علما متقدم را بر بعضـی دیگـر تـرجیح و برتـري     توان می
 یندهد. و نتیجه و آثار طبیعی این ادعا همان شایع شدن تقلیدي اسـت کـه چنـد   

مسـلمانان را دچـار عقـب    و ر بر مسلمانان وارد شده اسـت قرن است با تمام فشا
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» اجتهـاد و المجتهـدون  «ماندگی و انحطاط علمی کرده اسـت و طرفـداران کتـاب   
بوطی نیز الکنند همانگونه که گفته دکتر  می این فکر زمزمه و خُرخُر یشبسیار حوا

دعـوت   را از بسیاري از کسـانی کـه بـا    طرزفکرو این  ،شود می مختبه این نتیجه 
و بعضی از آنان به ظاهر اجتهاد را  ،ایم شنیده ،دشمنی و کینه دارند ،کنندگان سنتّ

 و هرگاه نام مجتهدي را ،کنند می دانند ولی در عمل با آن محاربه و جنگ می جایز
کنند که او صلاحیت اجتهاد را نـدارد   می اجتهاد او را انکار کرده و ادعا ،شنوند می

و به حق یا ناحق از او درخواسـت   ،کنند می د. و او را مسخرهزنن می و بر او طعنه
 ،فهرست و لیسـتی طـولانی   ،سازند می براي او از کاه کوه ،کنند می منابع و مراجع

جلـوي او   ،در مجهتد واجب استها  آن کنند بودن می عاعریض از شرایطی که اد
 ان مجتهـد یـار  و شدر اصـحاب هـا   آن شرایطی که حتی یک صدم ،دهند می قرار

ما معتقدیم که منع اجتهاد بعد از قرن چهـارم هجـري   .نبوده است صرسول االله 
 ل فکري باطل و ریشه اي فاسد دارد.در اص، بنابر دلایل زیادي

 ًاجتهاد امري است که خداوند عز و جل ـ آن را تشریع کـرد و امـت     :اولا
از مصـادر و منـابع و   را در مرتبۀ چهارم  آنواسلامی را به آن رهنمود کرده است 

اجماع  ،سنتّ ،قرآن)( مراجع شریعت اسلامی قرار داده است که عبارتند از: کتاب
اجتهاد است) و براي هیچ کس جایز نیست که هاي  هعبش ینتر مهم که از( و قیاس

را تغییر دهد چـه رسـد    –جل جلاله  –ذره اي هر چند کوچک و کم از دین االله 
از اصول دین را باطـل کنـد و مصـدر و مرجعـی از      اصلی به اینکه کسی بخواهد

است که قانون گـذاري یکـی از    مشخصمصادر شریعت اسلامی را حرام بداند؟ 
و از صـلاحیت انسـان خـارج     ،خصوصیات و افعال خداوند تبارك و تعالی بـوده 

  ،است
     منـع و یـا تحـریم     ،دوماً: همانا بستن باب اجتهـاد و یـا تعطیـل کـردن آن

ت رحمت خداوند تبارك و تعالی بر امت اسـلامی بـوده و دلیلـی    وسعت و عظم
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خواهنـد   مـی  است بر اینکه با اینکار ادعاي آگاهی بر غیب را دارند بـدین شـکل  
اجتهـاد را   شـود کـه صـلاحیت    نمـی  بگویند: بعد از قرن چهارم هیچ کسی یافـت 

ن را از داننـد؟ و شـناخت و آگـاهی آ    مـی  راموضوع آنان از کجا این  ،داشته باشد
آنـان را بـاخبر کـرده اسـت بـه       –عز و جل  –آیا خداوند  اند؟ کجا بدست آورده

 هیچ مجتهدي را خلق نخواهد کرد؟ ،اینکه بعد از قرن چهارم

َ�قُولوُنَ َ�َ ﴿
َ
� ۚٓ ِ ٱإنِۡ عِندَُ�م مِّن سُلَۡ�ٰ� بَِ�ذَٰ�  ].10يونس: [ ﴾٦٨مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

وبرهانی بر این (ادعاي خود) ندارید. آیا گونه دلیل شما اي (مشرکان) هیچ«
 »دهید که از آن آگاهی ندارید؟ می چیزي را به خدا نسبت

 ارد شـده حالـت و  همانطور که در بعضی از احادیـث صـحیح و   ،درست است
ولی این وضـعیت   شود می وضعیت دینی مردم با گذشت زمان ضعیف شده و کم

ینی عمومی یـا برگشـت ضـعف عمـومی:     و این عقب نش ،عمومی است نه فردي
 شـود بلکـه از طـرف عمـوم خاصـی پـیش       نمی ها انسان شامل همۀ افراد یا عموم

 فرماید: می صآید همانطور که رسول اکرم  می

 ۱»خرهآم أوله خ� أمثل المطر لايدری  أمتيمثل «
اول آن خیر است یا آخر  داند نمی است که شخص مثل امت من بمانند باران(
بسیار متفکر و  ،برجسته ،عصر انحطاط دینی و علمی افراد نابغه مشهور در )آن

که از لحاظ علم وفقه و  دارند علما بزرگی در مقایسه با امامان مجتهد سابق وجود
در درجۀ پایین تري قرار ندارند یا کمتر نیستند.و  ،تیزهوشی و اخلاص ،باهوشی

 ،و ابن تیمیه ،ن دقیق العیدبم و ابن عبدالسلا زوي و العوالن ،محزن از آنچه که اب
 و غیر از –االله تعالی  همرحم –القیم و ابن حجر و ابن کثیر و الذهبی و ابن 

در مقایسه با آنچه که علما اند  خبر داده ،فاصله ندارند اان ممکه نسبت به زها  این

                                                 
آن را حسن دانسته. و شیخ ما در تعلیق آن گفته که با آن  این را  ترمذي روایت کرده است و -1

 سند صحیح است 
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ه شکر ب –دردرجۀ پایین تر قرار ندارند. پس امت اسلام  اند. متقدم از آن خبر داده
جل  –که خداوند به او رحم کرده و به اذن و ارادة االله  است امتی –االله تعالی 

بهترین امتها بوده  ،علم و اجتهاد از او قطع نخواهد شد ،هیچ وقت برکت –جلاله 
 صهمانطور که رسول االله  ،باشد می -تعالیتبارك و-نزد االله ها  ترین آن و گرامی

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ  كُنتُمۡ ﴿ :یمهدر توضیح و تفسیر این آیه کر
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
آل عمران: [ ﴾خَۡ�َ أ

 ».براي هدایت مردمان خارج شده ایدشما بهترین امت هستید که « ].110
 1»تعالى �رمها على االلهأنتم خ�ها وأ ةمأ ع�بون �سمّ نتم تتأ«فرماید:  می

شان به نزد رین ت و گرامیها  آن شما هفتادمین امت هستید و بهترین« :فرماید می
 .»باشید می -تعالیو تبارك  -االله

و رحمت و بخشش و فضل او نسبت به این  –تبارك و تعالی  -اکرام خداوند 
ت استمرار و ادامه داشـته باشـد کـه    منعمت خدواند بر این ا کهکند می اقتضا امت

نعمـت اجتهـاد اسـت چیـزي کـه ادامـۀ دیـن و         ،هـا  نعمت ین اینتر مهم یکی از
 به آن بستگی دارد. امت کار و حل مشکلات مصلحت

   وجود آن و اسـتمرار   و شریعت اسلامی يابقسوماً: بحقیقت اجتهاد براي
بخـاطر اینکـه اتفاقـات و حـوادث جدیـد       ،ضروري و لازم اسـت  ،و دوام بر آن

 و ،آیات و احادیث) محدود و محصور هسـتند ( نامحدود بوده اما نصوص شرعی
ر و محدود شرعی را با اتفاقـات و حـوادث نامحـدود و    نصوص محصو توان نمی

 پیوند و ارتباط داد. ،غیر محصور
 ،آن اسـت کـه بـراي مسـلمانان     –خداوند عـز وجـل   هاي  لذا یکی از حکمت

اجتهاد را تشریع کرده است تا بواسطه آن بتوانند احکامات اسلامی را از نصـوص  
و مسائل و مـوارد مشـابه و    هاستنباط و استخراج کرد ،شرعی و قواعد عمومی آن

خـود   ،در رابطه با بعضی از امور صهمانند را با هم قیاس کنند. حتی پیامبر اکرم
                                                 

 بروایت ترمذي و وابن ماجه و دارمی. وشیخ ما نیز آن را حسن قرار داده است -2
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پـس   انـد.  و تابعین نیز اجتهاد کـرده  صو اصحاب و یاران پیامبر ،اند اجتهاد کرده
بـر   ،انـد  امت نیز آن را انجام دادههاي  اجتهاد امري است که سلف صالح و بهترین

ست که از راه و روش و طریقۀ آنان پیروي کنیم. وراست گفتـه اسـت   ما واجب ا
 :که

 وكـــل خـــير فـــی اتبـــاع مـــن ســـلف
 

 و كــــل شر فــــی ابتــــداع مــــن خلــــف 
 

هر خیر و نیکی در تبعیت کردن از سلف صالح است و شر و بدي در پیـروي  
 ي علما و خلف است.ها بدعت از

 ها: آن اعتراضات و جواب دادن به -
پرسـیم کـه: دلیـل     مـی  کند می هاد از قرن چهارم به بعد را منعاز کسانی که اجت

شرعی که شما در رابطه با تعطیل بـودن بـاب اجتهـاد یـا بسـته بـودن آن داریـد        
 الاجتهـاد «لات نوشته شده آنان مانند کتاب و مقا ها کتاب که ما به چیست؟ آنگونه

هیچ دلیل شرعی از م ای نگاه کرده »لزوم اتباع مذاهب الائمه«وکتاب  »المجتهدون و
اگر براي  ،کنیم می دوباره سوال را تکرار ایم. ندیده سنت (حدیث) و کتاب (قرآن)

پس دلیـل   ،در رابطه با بسته بودن باب اجتهاددلیل شرعی ندارید نظر وعقیده خود
و غیـر   –رحمـه االله   –عقلی شما در این رابطه چیست؟ تنها دلیلی که شیخ حامد 

کـه شایسـتگی    کسانی ،که هرگاه باب اجتهاد باز شوداین است  اند از او ذکر کرده
 در نتیجـه دیـن را فاسـد    شـوند،  می ت این کار را ندارند در این زمینه واردیلو اه
خـود قـرار داده و در نهایـت باعـث     دسـت  و احکامات دینی را بازیچه  ،کنند می

 .وندش می و بالاخره هرج و مرج دینی ،آشفتگی ،نظمی بی بوجود آوردن
ین تـر  کوچک صد درصد باطل و غیرمنطقی است و اگر از ،و این نوع اعتراض

مـا را بـدان    –عـز و جـل   –بود. خداونـد   می صحت و درستی و اعتبار برخوردار
از آن جهت کـه   ،کرد می بدان سفارش نیز ما را صاکرم لوو رس کرد می رهنمود

داند  نمی اي انسان رات دینی و دنیحمصل –عز و جل  –هیچ احدي نسبت به االله 
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و همچنین هیچ احدي در مقایسه با االله (جل جلاله) نسبت به ضرر و زیان انسان 

 تما تر�ـ«فرماید:  می صدر دنیا و آخرت آگاه نیست. در این رابطه رسول اکرم
لا و إاً ما نها�م االله عنه ئتر�ت شی لاو ،مرت�م بهأ لا قدإمر�م االله به أما  اً ئیش

 .1..».نهقد نهيت�م ع

مـن نیـز شـما را بـدان امـر       ،را به آن امر کرده بود شماهرآنچه را که خداوند«
بود مـن نیـز شـما را از آن     کردهرا از آن نهی  شمارا که خداوندو هر آنچه  ،کردم

 »نهی کردم
رّ بزرگی شکه خداوند از  کند می را قبول این عقل پس آیا منطقی است یعنی

 ،کند می فراگرفته و هرج و مرج دینی در بین آنان ایجادآگاه باشد که مسلمانان را 
در رابطه با -باالله ذالعیا –غیر این در صورت  دراما مسلمانان را از آن دور نکند؟

خداوند فراموش  –االله ب ذایالع –راهنمایی آنان کوتاهی کرده است یا وهدایت 
پاك و  ،خبر سازد با ،برد می کرده است از چیزي که دین و آخرت آنان را از بین

 فرماید: می مرتبه و بزرگ است همانطور که خودبلند  –منزه است االله جل جلاله 

ا ﴿  »کند نمی خداوند هیچ چیز را فراموشو« ].64مريم: [ ﴾٦٤وَمَا َ�نَ رَ�ُّكَ �سَِيّٗ
 درك و فهم انسان مسلمان چگونه ممکن است تصور کند که خداوند وعقل 

گیرد  می گ و شري همگیر و قریب الوقوع مسلمانان را فراداند همانا خطر بزر می
در نتیجه بظاهر ادعا کنندگان علم  ،سازد نمی آگاه ،ولی آنان را از این خطر بزرگ

جبران  ،کرده استننازل  –باالله  ذرا که خداوند العیا آنچه تااند  چندین قرن آمده
این گفته خطرناك و بر شما بخاطر  ايکنند و شریعت او را تکمیل گردانند؟ و

شوم این است که مخاطب  می باطل (نکته اي که در اینجا متذکر يان و افترابهت
و امثال او با  –رحمه االله  –بزرگی همچون امام محمد غزالی  يقرار دادن علما

ین لفظ از صفات و اخلاق مسلمان نیست مطمئناً هیچکدام از این علما بزرگ ا
                                                 

 ) مرسلاً و طبرانی و بمجموع طرق آن صحیح است.1/14بروایت شافعی در سننش( -1
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اجتهاد نظر و  همچوناي  مسئله و اگر در مورد اند چنین نیت و قصدي نداشته
که اند  با نیت خیربوده است نهایت اینکه دچار اشتباه شدهاند  عقیده اي ابراز داشته

اکر به حق نرسیده  در این فتوياین علما  صبا توجه به حدیث رسول اکرم 
به افترا و  را گیرند نه اینکه آنان را با لفظ جاهل و اینکه آنان می یک پاداش باشند

 –سبحانه و تعالی  –حقیقت دري که االله درمحکوم کنیم مترجم)  ،بهتان زدن
د آن را توان نمی باشدکه هر کس اي  مرتبه هیچ انسانی در هر مقام و ،دبگشای
داند که  می باب اجتهاد را االله تبارك و تعالی گشوده است زیرا اوحقیقتاً  ،ببندد

 مت اسلامی لازم و ضروري است. پس چطوربراي استمرار و احیاء دین و ا
بدون اذن و  کهکسی را –سبحانه و تعالی  –ید آن را ببندید؟ همانا خدواند توان می

تهدید کرده است و او را دچار  کند می قانون گذاري –تبارك و تعالی –اجازة االله 
 فرماید: می و کند می عذاب سختی

مۡ ﴿
َ
ٰٓؤُاْ َ�عَُواْ لهَُ  أ ذَنۢ بهِِ  ّ�ِينِ ٱم مِّنَ لهَُمۡ ُ�ََ�

ۡ
ُ ٱمَا لمَۡ يأَ  ].21الشوری: [ ﴾�َّ

ه کاند  شاید آنان انبازها و معبودهایی دارند که براي ایشان دینی را پدید آورده«

 »خبر است؟ بی و از آنخداوند بدان اجازه نداده است (
حرام و و همچنین کسانی که بدون اذن و اجازه االله تبارك و تعالی که حلال را 

 خداوند قرار یددر زمرة افراد بالا که مورد تهدید شد ،کنند می حرام را حلال
 فرماید: می کتاببرمی شمارددرمورداهل گیرند  می

ْ ٱ﴿ َذُوٓا رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  �َّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ِ ٱأ ترسایان یهودیان و « ].٣١ة: التوب[ ﴾�َّ

چرا که ( »اند و پارسایان خود را هم به خدایی پذیرفتهعلما دینی  ،خدا علاوه بر
و خودسرانه  ،کنند می و حرام خدا را حلال ،حلال خدا را حرام ،علما و پارسایان

 برند و سخنان آنان را دین می ودیگران هم از ایشان فرمان ،نمایند می قانونگذاري
 گردند...]. می ه دنبال ایشان رواندانند و کورکورانه ب می
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در مورد عبادت اهل  صدر حدیثی از عدي پسر حاتم وارد شده که از پیامبر 
 ،در جواب او فرمودند که عالمان دینی و پارسایان صکتاب سئوال کرد و پیامبر 

ند و مردمانشان از آنان کرد می حرام را بر ایشان حلال و حلال را براي آنان حرام
لذا اگر تحریم کردن حلالی و حلال  عبادتشان به این ترتیب بود. ندکرد می تبعیت

پس بستن و تعطیل کردن بابی که  ،کردن حرامی دلالت بر گمراهی و شرك بکند
قانون گذاري و  خداوند آن را گشوده است و آن را مصدري از مصادر و مراجع

چگونه خواهد بود؟ و با این کار مسلمانان  ،اصلی از اصول اسلام قرار داده است
گردانند؟ چه  می نازل کرده است محرومها  آن رگ که خداوند بررا از نعمتی بز

مۡ َ�َ ﴿ ؟کسی براي انجام این کار به آنان اجازه داده است
َ
ذنَِ لَُ�مۡۖ أ

َ
ُ أ ِ ٱءَآ�َّ َّ� 

ونَ   آیا خدا به شما اجازه داده است یا اینکه بر خدا دروغ« ].٩٥ة: التوب[ ﴾٥٩َ�فَۡ�ُ
کنید که خدا بدانها دستور نداده  می ید وگوی می یزهاییخدا چزبان  ازبندید و  می

 »است؟
آن  –پس چطور خداوند تبارك و تعـالی   ،بدي استوع شرباگر باب اجتهاد من

و بهترین مخلوقات خـود را بـراي    را بر بندگان خود گشوده و تشریع کرده است
اجتهـاد  و اگـر ثابـت شـود     ،کنـد  مـی  اینکار قرار داد و از آنان تعریف و توصیف

بندید؟  می پس چگونه باب آن را تعطیل کرده و ،مصدر و منبع خیر و نیکی است
و اگر شما معتقد هستید به اینکه اجتهاد در سه قـرن اول هجـري مصـدر و منبـع     

متقـی و پرهیزگـار    وزیرا آن زمان مردم صالح و نیکوکـار  ،خیر و نیکی بوده است
در جـواب بـه    ،فاسد و بدکار شدندبودند. سپس بعد از گذشت این سه قرن آنان 

. کـرد  می خداوند جل جلاله ما را از این کار منع ،بود می گوئیم: اگر چنین می شما
یـک   –این نکته اشاره کنیم که وقتی خداوند تبـارك و تعـالی    به وکافی است که

نسل از مسلمانان را از خطري که قبل از روز قیامت به آن گرفتار خواهند شد کـه  
به نظـر شـما   ر دجال و خطر ایمان آوردن به او است آگاه نبـوده اسـت.  همان خط
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آن هـم نـه یـک     ،ار کردن مسلمانانیدن و هشنموممکن است که خداوند از آگاه 
بعد از قـرن چهـارم هجـري را از     مسلمان نسل و نه دو نسل بلکه تمامی نسلهاي

شـدن بـاب    باز ازکنید می خطري عظیم و بزرگ و هرج و مرج دینی که شما فکر
ایـن   ،مطلع و آگاه نسازد؟ خداوندا تو پـاك و منـزه هسـتی    ،آید می اجتهاد بوجود

بهتان و افتراء بزرگی است. اي کسانی که اینگونه معتقـد هسـتید عجلـه نکنیـد و     
و از پروردگار خود حیاء کنید و در گفتـار و رفتـار خـود     ،برخورد سخت نگیرید

شایسـته یـک    حتیادق ـاعت وگونه طرز فکـر  این ،با او نهایت ادب را رعایت کنید
نیست چگونه ممکـن اسـت یـک فـرد مسـلمان کـه        هم فاسق و جاهل ،مسلمان

اینطـور فکـر    ،و مسوول آگـاهی مـردم و اصـلاح آنـان اسـت      کند می ادعاي علم
بکند!.علاوه بر آنچه که گذشت از جهت عقلی نیز با دلیل باطل شما کـه بواسـطه   

 مباحثـه و  ،مناقشـه  ایـد،  منتشـر کـرده   باب اجتهـاد را آن فکر و عقیده بسته بودن 
وارد  ،با این احتمال کسی که شایستگی این کـار را نـدارد   ،خواهیم نمود تمخالف

گوئیم: بحقیقت هر علم و فن و حرفه اي کـه   می در جواب ،شود می این مجموعه
ت و       توان می وجود دارد د در معرض داخل شـدن مـدعیانی قـرار بگیـرد کـه اهلیـ

آیا با ایـن وضـعیت علـوم و فنـون موجـود را کنـار        ،شایستگی این کار را ندارند
ت را با این کار و بشری ،بندیم می راها  آن گذاشته و باب شناخت و بحث در مورد

فساد و پسـتی وحقـارت برگـردانیم؟ بـا      ،سقوط ،عقب افتادگی ،به مسیر قهقرایی
 ز فعالیت پزشکی که درکشور انجـام توجه به این منطق ما باید تمامی پزشکان را ا

ولـی هیچگونـه    ،کننـد  مـی  به احتمال وجود کسانی که ادعـاي پزشـکی   ،دهند می
را داروسـازي  بهاي علـم  باهمچنین باید  ،منع کنیم ،ندارندشایستگی در این مورد 

 ،داروسـازي ، به دروغ ادعاي شغل داروفروشـی  که وجود کسانیبه خاطر احتمال 
به همین ترتیب بر مـا واجـب اسـت کـه مـردم را از       .ستب ،کنند می داروشناسی

یادگرفتن علم تفسیر و حدیث و فقه بخاطر احتمال وجـود افـرادي نـالایق بـراي     
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تعلیم این درسها منع کنیم. آیا این گفته منطقی است؟ و آیا عقل سلیم انسانی این 
 ـ  –تبـارك و تعـالی    –پسندد؟ به حقیقت خداونـد   می  گفته را ه عنـوان  دنیـا را ب

مهربان و شرور و و بخشنده ،انسان آفریده و در آن نیکوکار و بدکار ايآزمایش بر
امتحان و آزمایش قرار دهد هر چند  عرضتا جملگی آنان را در م قرار داده ثخبی

و باطـل را   ،ه با دلیـل و برهـان  ارهمکه خود به همگی آنان واقف است ولی حق 
ار داده بدین ترتیـب کـه هرگـاه حـق ظـاهر      برهان قر و ضعیف و نیازمند به دلیل

 باطل خوار و زبون و شکست خورده و بیرون رانده شود. ،شود

ِ  بلَۡ ﴿: فرماید می خداوند تبارك و تعالی فإَذَِا هُوَ  ۥَ�يَدۡمَغُهُ  لَۡ�طِٰلِ ٱَ�َ  ۡ�َقِّ ٱَ�قۡذِفُ ب
ن باطل خواهیم و) حق را به جا نمی ما چنین(بلکه« ].18الأنبياء: [ ﴾زَاهقِٞ 
پاشند و باطل هر چه زودتر محو  می دازیم و حق مغز سر باطل را از همان می

 »شود می نابود
يَۡ�نِٰ ٱإنَِّ كَيۡدَ ﴿  ].76النساء: [ ﴾٧٦َ�نَ ضَعيِفًا  لشَّ
 .است...] »بیگمان نیرنگ شیطان همیشه ضعیف بوده«

فرادي باشد ا ةرماز زه ادعاي اجتهاد داشته باشد و او هرگاه کسی پیدا شود ک
خود سعی و تلاش  –تبارك و تعالی –همانا االله  ،که شایستگی این کار را ندارد

و  ،گرداند می اساس بی اعتبار و بی آنان را باطل کرده است و حجت و دلیل آنان را
بوسیله مجتهدین لایق و شایسته و علما متقی و پرهیزگار آنان را خاموش و 

ادان هیچگونه دلیل و شیمدعیان علم و اجتهاد و  و اینگونه به ظاهر کند می ساکت

ةُ ٱفلَلَِّهِ  قلُۡ ﴿ خواهند داشتبرهانی ن (اي پیغمبر) « ].149الأنعام: [ ﴾لَۡ�لٰغَِةُ ٱ ۡ�ُجَّ
 پایه و بی بر اینکه گفتار و کردارتان( »بگو: خداوند داراي دلیل روشن و رسا است

ستی کردار خود درار و و شما اصلاً دلیل قطعی بر صدق گفت اس استاس بی
تحلیل و تحریم ما به  و د: خدا به کفر و شرك ما راضییگوی می ندارید در اینکه

 خشنود است!)...
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یی کـه  هـا  انسان عهد کرده که هیچگاه زمین را از –جلاله  جلّ-همانا خداوند 
 خـالی  ،و مدافع دین بـه حـق هسـتند    ،مدافع و مجري قوانین االله با دلیل و برهان

 فرماید: می صذارد. حضرت رسول اکرمگ نمی

�م من خذلهم ولا من خالفهم يضرّ  لا أمة قائمة بأمر االلهتى مّ أل من الا يز«
 1»مرا� وهم على ذلکأتى أحتى ي

 طایفه و یا گروهی هسـتند کـه اوامـر االله تعـالی را اجـرا      ،همیشه از امت من«
واهند آنان را خـوار  خ می کنند یکی از صفات این گروه آن است که کسانی که می

ند هیچگونه ضرر و زیانی در این رابطـه بـه   توان نمی ،کنند و با آنان مخالفت کنند
 ».مانند می آنان وارد کنند تا روز قیامت ایشان بر همین صفات باقی

عـدوله  خلـف كلمـن  �مل هذا العلـم«فرماید:  می صهمچنین رسول االله 
 .2»و�ل الجاهل�أتل� وعنه تحر�ف الغال� وانتحال المبط ينفون

دارد و بـه مرحلـه    مـی  بـر  ،دنآی می این علم را عادلترین کسانی که بعد از من[
غگویـان  وادعاي بیخـود بیهـوده گویـان و در   وتحریف غلوکنندگان  ،آورد می اجرا

 برند] می جاهلان را از بین تأویل
کرده و که از دین دفاع  وجود خواهند داشتصادق  يین مسلمانان علمابو در 

آن زمـان کـه علـم بـا      ،کننـد تـا روز قیامـت    مـی  دروغگویان را رد ،افترا و دروغ
نیز بـه   صهمانطور که رسول االله 3.شود می برداشته ،برداشتن علما از روي زمین

اي مخاطبان: نترسید از اینکه دین ضایع گردد و اینکه  اند. این موضوع اشاره کرده

                                                 
 متفق علیه.-1
قی وهومرسل ولکن ذالک شیخنا فی التعلیق أنه روي موصولاً من عزاه صاحب المشکاة الی البیه -2

)بتحقیق 83-1/82طریق جماعۀ من الصحابۀ ، وصحح بعض طرقه الحافظ والعلائی.انظر المشکاة (
 شیخنا.

 ) لابن الوزیر.39و1/38انظرالروض الباسم فی الذب عن سنۀ أبی القاسم (-3
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خود حافظ  –سبحانه و تعالی  –را که خداوند زی ،هرج و مرج در آن بوجود بیاید
 فرماید: می دین است. همانطور که و مدافع این

ۡ�اَ ﴿ ما خود قرآن را « ].9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
(و تا روز رستاخیز آن را از  باشیم می محافظ آنو خود ما پاسدار و ایم  فرستاده

 »داریم می تبرد دشمنان و از هر گونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصوندس
آنگونـه کـه    ،به حقیقت هرج و مرجی کـه امتهـاي سـابق بـه آن مبـتلا شـدند      

شویم زیـرا   نمی مابدان دچار ،کنند می فکر» الجتهاد و المجتهدون«طرفداران کتاب 
یکه گرفته است در حالن خود را به عهده حفظ دی –تبارك و تعالی  –که خدواند 

حافظ دین ادیان سابق نبوده است و آنچـه کـه اسـتمرار و دوام دیـن وصـلاح و      
کنید بستن و تعطیل کـردن   می فکرآنطور که شما  ،کند می مصلحت او را ضمانت

در بلکه گشودن باب اجتهاد اسـت زیـرا بسـتن بـاب اجتهـاد       ،باب اجتهاد نیست
اب علم صحیح و مفید اسـت شـما اقـرار    حقیقت به معناي بستن وتعطیل کردن ب

مانند  می فقط مقلدان یا جاهلان به علم باقی ،کردید به اینکه اگر اجتهاد منع گردد
حمایـت ودفـاع    ،و اینان قادر نیستند از دین در مقابل شک و تردید دشمنان دیـن 

 ماو نیرنگهاي دشمنان و اتهامات آنان را رد کنند. بحقیقت فقط علها  دسیسه ،کنند
حمایـت   ،ند از دین در مقابل مکـر و فریـب دشـمنان و گمراهیهـاي آنـان     توان می

 ـ مـی  آدم کور و نابینا چطور ،نمایند ي بینـا ایسـتادگی و   هـا  انسـان  د در برابـر توان
یـا بـا آنـان درافتـد؟همانا تنهـا       ؟مقاومت کرده و با آنان دست و پنجـه نـرم کنـد   

حت آن و همچنین دفع خطرات دین و صلاح و مصلي ع براي بقادافضمانت و م
حقیقی یا همان مجتهدان هستند و تا زمانیکـه آنـان بواسـطه کتـاب     علماي  ،از او

طلـب هـدایت و راه و روش درسـت     صپروردگارشان (قرآن) و سـنت نبـی او  
مسلمانان را تهدید نخواهـد   ،ملتهیچ خطري از نوع هرج و مرج دینی مح ،بکنند
در  ،رج دینی یا خطري که دیـن را تهدیـد کنـد   هرج و م ،و هر اجتهاد باطل ،کرد
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 ،که دنباله رو کتاب و سنت باشـد  تیمقابل نیرو و قدرت عظیم و شگفت انگیز ح
انحراف و هرج و مـرج   ،و هر نوع گمراهی ،دچار شکست و خواري خواهد شد

در مقابل نـور درخشـان حـق و حقیقـت ذوب شـده و از بـین خواهـد رفـت و         
 بـا صـراحت بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرده و        –تعالی تبارك و  –ان مپروردگار

 فرماید: می

﴿ 
َ
افَأ �َدُ ٱ مَّ ا مَا ينَفَعُ  لزَّ مَّ

َ
ۖ وَأ �ضِ� ٱَ�يَمۡكُثُ ِ�  �َّاسَ ٱَ�يَذۡهَبُ جُفَاءٓٗ

َ
ُ ٱكََ�لٰكَِ يَۡ�بُِ  ۡ� َّ� 

مۡثَالَ ٱ
َ
ر (بیسود و بیهوده بوده و هر چه زودتر) دواما کفها « ].17الرعد: [ ﴾١٧ ۡ�

نافع است در زمین ماندگار میگردد.  مولی آنچه براي مرد ،شود می انداخته
 »خداوند این چنین مثالی میزند

و حـق   ،تر است لذا بقا و ماندگاري براي چیزي است که از همه بهتر و صلاح
اوست که یـاري   ،و همه کس نیرومندتر بوده همیشه غالب و پیروز و از همه چیز

و  ،دهـد  مـی  یـاري خداونـد همیشـه مؤمنـان را    هـا،   ایـن  بر شود و علاوه می داده
و  ،دهـد  می سرپرستی صالحان را بر عهده داشته و جواب مکر و نیرنگ کافران را

 .کند می عمل مفسدان را باطل

غافر: [ ﴾٢٥إِ�َّ ِ� ضََ�لٰٖ  لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱوَمَا كَيۡدُ ﴿ :فرماید می و تعالی سبحانه خداوند

و قیرشان ( »نتیجه بوده و جز گمراهی نخواهد بود بی کافرانلیکن نیرنگ « ].25
هاي شیطانی آنان سرانجام دامنگیر خودشان  وطرح ،پیوسته به سنگ خواهد خورد

 خواهد شد...)
َ ٱإنَِّ ﴿ فرماید: می همچنین  ].81يونس: [ ﴾٨١ لمُۡفۡسِدِينَ ٱَ� يصُۡلحُِ َ�مَلَ  �َّ

 سودمندبخشد) و شایسته و  نمی وامبقاء و د( خداوند کار تباهکاران را«
 »گرداند نمی
 ].14الفجر: [ ﴾١٤ لمِۡرۡصَادِ ٱإنَِّ رَ�َّكَ َ�ِ ﴿
 ...ایشان استاعمال  )مسلماً پروردگار تو در کمین (مردمان و مترصد و
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 ،اي کسانی که موافق نظریـۀ بسـتن بـاب اجتهـاد و تعطیـل کـردن آن هسـتید       
از جانـب   ،همانـا دیـن   ،ته باشـید هیچگونه خوف و ترسی به نسـبت دیـن نداش ـ  

از خود که امانت دار کتاب او (قـرآن)   بواسطۀ بندگانی -تبارك و تعالی -خداوند
راه  ایـن دو و درتاریکیهاي شدید بوسیله نورو روشنایی  ،و سنت رسول او هستند

کفـر و ظلالـت را از   هاي  یابند و لشکر تاریکی و ظلمت و سیاهی و خفاش می را
نسـبت بـه دیـن هیچگونـه تـرس و خـوفی        ،شود می حفاظت ،ارندد می برراه سر

دین و قـوانین و شـرایع    -باالله ذالعیا -د که مبادایستربلکه از خود ب ،نداشته باشید
آن را حـلال و حـلال آن را حـرام     محـرا  ،دینی را بازیچۀ دست خود قرار دهیـد 

گـذاري کنیـد. از    تشریع و قانون –تعالی  تبارك و-زه االلهاو بدون اذن و اج ،کنید
تعطیـل کنیـد.و جـرات و     ،خود بترسید از اینکه بابی را که خداوند گشوده اسـت 

جسارت بخرج بدهید در مقابل کاري که خداوند آن را تشریع کرده و اجـازه داده  
یا اینکه در مقابل کاري که خداوند آن را دوسـت دارد   ،است شما آن را منع کنید

رت بخـرج دهیـد و از   جـرأت و جسـا   ،انجام دهنـد خواهد بندگان او آن را  می و
 کنید می به ظاهر ادعاي دفاع از اسلام ،بترسید هاکنید از این نوع کارانجام آن نهی 

مدافع وپشتیبان است وما نیستیم که این دیـن را   –سبحانه و تعالی  -االلهدرحالیکه 
 کنـد  می که این دین را حفظاست -تبارك وتعالی–کنیم بلکه خداوند  می حفاظت

هـیچ چیـز    –جـل جلالـه    –و تمامی مخلوقات در مقابل عظمـت و قـدرت االله   
هاي  زیادي و نیرنگهاي  نیستند؟ و تاریخ شاهد بر این قضیه است که چه دسیسه

نتیجه چه شد؟ تمامی  ،برنامه ریزي شد ،خطرناکی براي محو و از بین بردن اسلام
و بـا وجـود ضـعف و پراکنـدگی     با شکست و ناکامی روبـرو شـد.   ها  این برنامه
دچار خواري و زبونی شـدند. دلیـل ایـن    ها  و برنامه دسایستمامی آن  ،مسلمانان

موفقیت مسلمانان و شکست و خواري و زبونی دشمنان اسـلام چـه بـود؟ هـیچ     
با پشتیبانی  ،جز اینکه بحقیقت یاري و مدد االله با این دین استوجود ندارددلیلی 
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 و و با قـدرت و توانـایی خـود آن را محفـوظ     ،کند می تاز او محافظ ،و حمایت
 دارد. می مصون

جمیـل و   اوو صـفات   بـوده پـاك و منـزه    –تبارك و تعالی  -خداوند نامهاي
 کننـد بـاب   مـی  رویم کسـانی کـه ادعـا    می بزرگوار هستند.دوباره به سراغ مقلدان

مصـیبت   و هماناگشایش این باب باعـث بوجـود آوردن بـلا و    ،اجتهاد بسته شده
 و از آنان سـئوال  ،شود می  ،شخص نیستمبزرگ و فتنه اي که هیچ چیزي در آن 

 ـوردکنم:چرا اجتهاد فقط باعث بوجودآ می ر و فسـاد در بعـد از قـرن چهـارم     ن شّ
باعث ایجادشرّوفساد نشـده بـوداگر    شود؟ و قبل از قرن چهارم هجري می هجري

 ،نـد کرد مـی  زنـدگی  رم هجـري درجواب بگوییم همانا کسانی که قبل از قرن چها
 ما در جـواب ایـن ادعـا    ،ي صالح و درستکاري بودند. سپس فاسد شدندها انسان

ي صـالح و یـا   هـا  انسـان  ی ازلاز زمان خااي  دوره گوئیم: آیا ممکن است هیچ می
فاسد باشد؟ در قرن اول و دوم و سوم: با وجود اینکه ما معتقدیم بـه اینکـه خیـر    

د انکار کند که هیچ انسان فاسـد و  توان می ولی آیا کسیاند  دهبوها  بهترین ،القرون
شروري در این زمان وجود نداشته است؟ آیا خوارج و معتزله و شیعیان تندرو در 

آیا حضرت عثمان و حضرت علی (رض االله عنهما) در ایـن   اند؟ این دوران نبوده
 ـ     ،دوران به قتل نرسیدند اذیـت و آزارو   انو امام احمـد و غیـر او را بـه خـاطر آن

ظـاهر نشـدند؟آیا احادیـث    در ایـن دوران   وسج ـو م قهشکنجه نکردند؟ آیا زند
منتشر نشـد؟پس  در این دوران  صموضوع و جعلی و دروغ بستن بر رسول االله 

را از سر راه برداشت و از دیـن خـدا    ها مصیبت کلات وچه کسی تمامی این مش
ي علمـا  ،ین کارها بواسطه بکار بـردن در مقابل اشرار و فاسدان حمایت کرد؟ آیا ا

کسانی که هر نوع شـُبه اي کـه    -تبارك وتعالی-ماهرتوسط االلهمخلص و محدثین 
وجود داشت از آن پرده برداشتند و هر نوع غم و اندوه و دلتنگی بـه نسـبت ایـن    

انجام  ،مشکلات را از بین بردند و تمامی احادیث دروغ و جعلی را رسوا ساختند
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 ،حـدیث  يآفرین! درود بر آنان بـاد! پـدر و مـادرم بـه فـداي علمـا       نشد؟ مرحبا!
خداوند در عوض اسلام و مسلمین به آنان بهترین جزا و پاداش عنایـت فرمایـد.   

را  صکنند و سنت رسول اکرم می عالمانی که به دین خدمت این چنین متاسفانه
و علاوه  اند. شده واقعا کم ،دارند می زنده ،خواهد نیست و نابود شود می زمانی که

بـه خـدا    ،کننـد  مـی  با آنان دشمنی ،کنند می علم و آگاهی يبر این کسانی که ادعا
، نیـاز از سـنت و علمـا و اهـل سـنت بدانـد       بـی  در وجود کسی که خود را ،قسم

 ي مـدافع هیچگونه خیر و نیکی نیست تا چه رسد به کسی کـه بـا سـنت و علمـا    
 ؟کند می سنت دشمنی و جنگ

 :کند نمی مدعین اجتهاد را منع ،ته بودن باب اجتهاداعلان بس -
به مقلدان متعصب فکر بسته بگـوئیم:   ،می خواهیم در دنباله مطالبی که گذشت

ید مانع کسـانی  توان می ،گویید باب اجتهاد بسته شده استبآیا شما به مجرد اینکه 
 ـبـا غـرض و کینـه و    که اهلیت و شایستگی اجتهاد را ندارنـد و همچنـین   روي پی

ید جلوگیري و ممانعـت  توان می ،شوند می داخل هوي و هوس در دایره اجتهاداز
 بعمل آورید؟

شود مـانع   می که از جانب شما گفته سخنیکنید هر کلمه اي یا می آیا شما فکر
 حرف زدن و صحبت کـردن و همچنـین فتـوي دادن مـردم شـود؟ اگـر اینگونـه       

بـا شـما    ،کنیـد  مـی  یزهـایی کـه ادعـا   بسیاري از چ دیدیم که مردم در نمی ،بود می
شما کجائید و آنان کجایند؟میان شما و ایشان تفـاوت از زمـین تـا     ،مخالفت کنند

کـه او   ،انـد  بـا دسـتور االله مخالفـت کـرده     حتیّ آسمان است؟ براستی بیشتر مردم
شدیدي اسـت  ي نیرو ،توان ،صاحب شجاعت ،توانا ،قادر ،به تمام معنی درتمندق

و  ،حرکت کاینـات کـلاً در دسـت اوسـت     ،دهد می انجام ،بخواهدو هر آنچه که 
با این توصیف آیا شما بـه نسـبت االله بـر     ،روح مخلوقات در قبضۀ قدرت اوست

 ـ سـلطه   وثیرأمردم خوف و هیبت بیشتري دارید و تاثیر و سلطه شما بر مردم از ت
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 ـ مـی  سخنی از جانب شماخداوند بیشتر است؟پس چگونه مجرد  ن د مجتهـدا توان
فاسد را از کارشان باز دارد. آنان منتظر اجازه و دستور شما نیستند. اگـر کسـی از   

 ،ترسـد  نمـی  از شـما و امثـال شـما    ،و تقـوي او را نداشـته باشـد    خدواند نترسد
و محبـت او اسـاس کـار و وسـیله اصـلاح       –جل جلالـه  – االلهدرحالیکه ترس از

و از بین بـردن زمینـه بازیچـه    بزرگ بوده که همان از بین بردن هرج و مرج دینی 
 است. اما مجـرد سـخنی کـه از فـلان و فلانـی صـادر       یقرار دادن شریعت آسمان

د نمونـه مثـال بـه عنـوان     کن ـ نمـی  ییر و تحولی در کار ایجادهیچگونه تغ ،شود می
ي خـود اظهـار   هـا  کتـاب  در بسـیاري از  پیشـین  يشاهد بر این قضیه اینکه فقهـا 

د مسند قضاوت و فتوي را بر عهـده داشـته باشـد. آیـا     انتو نمی که مقلدّاند  داشته
منـع   ،مقلدان از این کار که همان به عهده گرفتن دو مسند قضاوت و فتوات است

نیسـت کـه عهـده دار ایـن دو مسـئولیت      مدت زمان زیـادي   تبه حقیق اند؟ شده
بـه   مـدعیان ومغرضـان اجتهـاد    ضـمن اینکـه  ، : اجتهاد نیز همینگونه استهستند
ممکـن اسـت بسـیاري از کسـانی کـه اهلیـت و        ،دهنـد  نمی اي شما گوشحرفه

به حرفهاي شما گوش فرا دهند و دسـت   ،استعداد اجتهاد را دارند بنابر گفتۀ شما
و در نتیجـه گفتـه شـما در ایـن حالـت مـانع تـلاش آنـان و          ،از اجتهاد بردارنـد 

ز علـم و  انصرافشان از اجتهاد شده و همچنین باعـث محـروم شـدن مسـلمانان ا    
غرضـان دیـن و اسـلام داشـته     بدون اینکه تاثیري بر مـدعیان و م  ،شود می آگاهی

از هـر   دیـن  کـه  دوست داریدو  ،دخواهی می د.اگر واقعاً مصلحت این دین راباش
مردم را بـر اسـاس تقـوي     همخود وهم پس  ،نوع استهزا و تمسخري سالم بماند

د دین االله و تسلیم بـودن درمقابـل   و آگاهی از حد و حدو –سبحانه و تعالی  -االله
و اینکه فرموده کتاب و سـنت رسـولش را بـر هـر قـول       ،کتاب و سنت رسول او

و همچنین از اینکه تشریع و قانون گـذاري کنـد و درمـورد     ،ترجیح دهد دیگري
بدون علم و آگـاهی حکـم صـادر     ،چیزهایی که خداوند به آن اشاره نکرده است
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هـا   آن ا که در ارتباط دین هیچ دلیل عقلی و نقلـی بـراي  و اقوالی ر ،بپرهیزد ،کند
اشـاره  هـا   آن صراحتاً در کتاب و سـنتّ بـه   و همچنین پروردگارمان ،وجود ندارد
بـر اسـاس ایـن خصوصـیات تربیـت کنـیم. یکـی از         ،کنار بگـذارد  ،نکرده است

به اشاره کرد این است که به حقیقت کسانی  توان می چیزهاي عجیب و غریب که
و بـا   ،کننـد  مـی  که خودشان عمـلاً اجتهـاد   مبینی می ،کنند می ادعاي منع اجتهاد که

این موضوع را  خواهی می کنندو اگر می ند؛ رفتارگوی می مخالف آنچه ،اعمال خود
سـابق در مـورد آن    يکه هیچکـدام از فقهـا   ،در موردمساله اي جدید ،تجربه کنی

خواهی دید کـه   ،از آنان سئوال کن ،اند بحث و گفتگو نکرده و حکم صادر نکرده
ي زیـادي کـه   هـا  بدعت و چه ،کنند می ورد آن فتوي صادربنا بر اجتهاد خود در م

بـا توجـه بـه رأي و نظـر      ،بعد از قرن چهارم بوجود آمده و با وجود این مقلـدان 
دارنـد کـه    می اجتهاد خود آن را امري درست و نیکو دانسته در حالیکه علناً اظهار

در ارتبـاط بـا    -حفظـه االله  –اتفاقی را که استاد ما ،منوع است. این بحثاجتهاد م
بـراي مـا    ،است مذهبی بودن داشته آنچه که میان او و یکی از اساتیدي که ادعاي

از او سئوال کرده بود که نظـر شـما دربـارة حکـم      تعریف کرد زمانی که استاد ما
کـه جـایز اسـت. اسـتاد مـا      نماز در هواپیما چیست؟آن استاد در جواب گفته بود 

دوباره از او سئوال کرده بود که دلیل شما در این باره چیست؟ مذهبی به او گفتـه  
بود: بنابرقیاس بر نماز خواندن در کشتی که جایز است. در جواب استاد ما بـه او  
گفته بود: آیا شما مجتهد هستید یا مقلد؟ مذهبی گفته بود: مقلدّ. استاد گفتـه بـود:   

کنـی در   می و استخراج احکام شرعی ،کنی می مقلد هستید چگونه قیاس اگر شما
مجتهـد اسـت سـپس در حالیکـه      شـرایط وقیاس یکـی از  ،حالیکه تو مقلد هستی

 . ساکت ماند ،متحیر و شگفت زده بود

 باعاثبات درجه اتّ
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 .مقلـدین  -2مجتهدین  -1بوطی مردم را به دو قسم تقسیم کرده است: الهمانا 
در  را یـن موضـوع  ااو ،ه قسم دیگري در بین این دو قسـم بـالا نیسـت   و معتقد با

و نظـر  دیدگاه ) بیان کرده است ما هم در همین ارتباط 85، 84، 54، 52صفحات(
ایشان را مورد توجه قرار داده و از جهت علمی بـا نظـر ایشـان بحـث و گفتگـو      

د: دو گوی می بوطیلابینیم که آیا مردم همانطور که دکتر  می در نتیجه ،خواهیم کرد
گوئیم سه قسم بـا سـه دسـته هسـتند؟      می قسم یا دو دسته هستند یا آنگونه که ما

عمـل  د: که تقلید در نزد علماء بـه معنـاي   گوی می –حفظه االله  –استاد ناصرالدین 
با توجه به این معنـا و   ،قول یا حکم شرعی است بدون شناخت دلیل آن کردن به

مقلـد عـالم    بـه اینکـه   به همین خاطر علماء معتقدنـد  تقلید علم نیست و ،مفهوم
 همـانطور کـه شـاطبی و ابـن الـوزیر      عـالم اسـت.   ،گفت مقلد توان نمی نیست و
ایـن   رب و ابن عبدالبر ،اند ن القیم و السیوطی به این موضوع اشاره داشتهبا ،الیمانی

 موضوع نقل اتفاق کرده است.
به اند  ام جاهل بر آن اطلاق کردهو حتی بعضی از علماء حنفی مذهب اسم و ن

آگاهی و  ،و اما اجتهاد 1»براي مقلد جایز نیست فتوي دادن«  اند ین دلیل گفتههم
شرعی است.اگر ما به افرادي که در هاي  ي استنباط احکام از ادلهها راه به علم

 ،اول هستند بینیم که بیشتر آنان از نوع می ،کنیم می اطراف ما قرار دارند نگاه
وسط بین  حداگر دقت کنیم نوعی دیگر، خیلی کم هستند که از قسم دوم باشندو

و این قسم از مردم را اتباع نامیده  ،کرد قسم اول و قسم دوم را ملاحظه خواهیم
. پس مردم شوند می نامیده متبعین ،کنند می و کسانی که از این روش پیروي

درك و  ،قدرت و تواناییها  آن . بعضی ازشوند می اطراف ما به سه دسته تقسیم
و  ،نامیم می ي استنباط و استخراج را دارند که آنان را مجهتدها راه فهم و شناخت

 بعضی دیگر از مردم هیچگاه قدرت و توانایی بحث و گفتگو در رابطه با استنباط

                                                 
 ).466و5/465بازگشت به سنت (مجلۀ المسلمون -1



 41 فصل اول: نظر و دیدگاه ما در رابطه با مذاهب اربعه و مسأله اجتهاد و تقلید

کسانی  ،اما دسته سوم ،نامیم می اینان را مقلد ،ي آن را ندارندها راه احکام و
 بطور مستقل توانایی بحث و گفتگو و درك و فهم دلایل شرعی هستند که

هاي  دلایل وحجت، شرعی را ندارندولی بوقت خودهاي  واستنباط احکام از ادله
و از  ،مقلد بالاتر و برتر استنسبت به این درجه  .را شناخته ومی فهمند شرعی

به طبیعت به  ،بنامیمرا چه بنامیم؟ اگر آنان را مقلد ه این دست ،مجهتد هم پایین تر
بدون  کند می زیرا مقلد کسی است که از گفته مجتهد تبعیت ،ایم آنان ظلم کرده

در حالیکه اینان از  ،دلیل و حجت آن را بداند او اینکه نسبت به قول و یا گفته
پس درست  .دانند می را او کنند ولی دلیل و حجت قول می مجتهد تبعیتقول 

داند در یک  نمی ا که حجت و دلیل بر قول مجتهد رانیست که اینان و کسانی ر
قرار دهیم همانطور که درست نیست آنان را محتهد بنامیم زیرا  میزان و درجه

لذا  .پردازند نمی ،شرعیهاي  خود به تنهایی به استنباط و استخراج احکام از ادله
در ، این دسته قرار دهند ايبر یکه علماء اصطلاح خاص کند می ضرورت اقتضا

 رانه اظهارمساله آنگونه که البوطی سرسختانه و قلد نتباع نام نهادند و اینتیجه أ
جاي اعتراض  ،باع و تقلید از جهت لغت یکی هستندتّدارد که معنی کلمۀ إ می

بسیاري از علما این اسم را براي درجۀ مورد نظر قرار  ،گوئیم می ست. زیرا ماین
و در اصطلاح جایی براي شک و اند  افقت کردهبر آن مو و به عنوان اصطلاح داده

تردید وجود ندارد یعنی بدون شک قابل قبول است.با توجه به استعمال و کاربرد 
کلمه  ،باع و تقلید فرق وجود داردتّإکه بین دو کلمۀ  شود می لغت عربی ملاحظه

و رود  می تقلید فقط در رابطه با موافقت و همراهی کورکورانۀ بدون دلیل بکار
می گویند: مثلاشود می معمولاً براي ذم و بدگویی از کسی یا چیزي بکار برده

. معروف است که طوطی بدون اینکه کند می فلانی مانند طوطی یا میمون تقلید
 اوو هر آنچه که به  کند می تقلید ،چیزي را بفهمد و از چیزي آگاهی پیدا کند

کلمه التقلید را در مورد موافقت و ندیده ام که عرب  ،کند می تکرار ،شود می گفته



 دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   42

همراهی که بر اساس علم و آگاهی است بکار برده باشد و اما الاتباع بیانگر 
به منظور موافقت را آن گاهی  ،اهی است در هر حال وضعیتیموافقت و همر

 قاَلَ ﴿ی: تبارك و تعال-مانند فرمودة خداوند  برند. می کورکورانه بدون دلیل بکار
وۡفوُرٗ� َ�مَ  ذۡهَبۡ ٱ خدا « ].63الإسراء: [ ﴾٦٣ن تبَعَِكَ مِنۡهُمۡ فإَنَِّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُُٓ�مۡ جَزَاءٓٗ مَّ

است و  دوزخ سزاي شما ،کنند می کسانی که از ایشان از تو پیرويفرمود: برو 
 »نقصانی است بی سزاي فراوان و

 مانند: بینش است بافقت و همراهی آگاهانه واباع موتّو گاهی هم منظورازإ

ِ  قلُۡ ﴿ دۡعُوٓاْ إَِ�  ۦَ�ذِٰه
َ
ِۚ ٱسَبيِِ�ٓ أ ۠ وَمَنِ  �َّ ناَ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � بَعَِ� ٱَ�َ بگو: « ].108يوسف: [ ﴾�َّ

م و خوان می مردمان را) با آگاهی و بینش به سوي خدا(این راه من است که من
 »باشند می چنین پیروان من هم

دح و تعریف شده است ماننـد فرمـودة   بخاطر همین کلمۀ الاتباع بیشتر براي م
 االله سبحانه و تعالی:

از  کسانی که« ].٣٨ة: البقر[ ﴾٣٨َ�مَن تبَعَِ هُدَايَ فََ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ ﴿
 »غمگین خواهند شدنه ترسی بر آنان خواهد بود و نه  ،کنند می پیرويهدایت من 

﴿ ٓ ن رَ�َّنَا
َ
بَعۡناَٱزَلۡتَ وَ ءَامَنَّا بمَِآ أ ٰهِدِينَ ٱمَعَ  ۡ�تُبۡنَاٱفَ  لرَّسُولَ ٱ �َّ  ].53آل عمران: [ ﴾٥٣ ل�َّ

ایم  و از پیغمبر پیروي نمودهایم  اي ایمان آورده نازل فرمودهپروردگار! ما بدانچه «
 »بنویس پس ما را از زمره گواهان(برتبلیغ پیغمبر و انکار بنی اسرائیل)

ِينَ ٱفَ ﴿ َّ�  ِ  ب
ْ وهُ وَ  ۦهِ ءَامَنُوا رُوهُ وَنََ�ُ ْ ٱوعََزَّ بَعُوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزلَِ مَعَهُ  �َّ

ُ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ   ٓۥأ

ُ
أ

و او را گرامی اند  به ایمان آورده پس کسانی که« ].157الأعراف: [ ﴾١٥٧ لمُۡفۡلحُِونَ ٱ
تبعیت کردندآنان همان ، همراه او نازل شده بودداشته ویاري دادند واز نوري که 

 .»گارانندرست
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ِينَ ٱ﴿ حۡسَنَهُ  لۡقَوۡلَ ٱ�سَۡتَمِعُونَ  �َّ
َ
آن کسانی که به همۀ « ].18الزمر: [ ﴾ۥَ�يَتَّبعُِونَ أ

بین  »کنند می پیرويها  آن دهند و از نیکوترین و زیباترین می سخنان گوش فرا
اتباع از  ،شخص استماین دو کلمه عموم و خصوص وجود دارد. آنگونه که 

تقلید فقط در معناي موافقت کورکورانه است. ولی الاتباع  ،است تر تقلید عمومی
است. به  هم درمعناي موافقت کورکورانه است و هم در معناي موافقت آگاهانه

بر اینکه اتباع به معناي برداشت حکم شرعی اند  همین منظور علماء موافقت کرده
ه یک دندبعد از معرفت و شناخت دلیل آن است. و چه چیزي جز سر سختی 

ما قول خودکامگی و سرپیچی و مخالفت باعث منع این اصطلاح شده است؟ ،گی
کنیم. ابوعبداالله بن خویر  می نقل ،اند بعضی از علماء که درجۀ اتباع را ثابت کرده

د: تقلید در شرع به معناي مراجعه به قولی است که گوی می مندادالبصري المالکی:
(عمل کننده به آن  او یعنی ايگویندة آن برهیچ گونه دلیل و برهانی از طرف 

قول) نیست و در شریعت از این کار منع شده است ولی اتباع مراجعه و عمل 
ت و دلیل براي کسی که به قول حجاست که از طرف گویندة آن  قولیکردن به 
در  .کند نمی وجود دارد یعنی بدون دلیل و برهان به قول او عمل ،کند می او رفتار
د براي انجام کار خود دلیل و برهان ندارد ولی گفت که مقلّ توان می کلیحالت 

 ازهر کسی که تو«د: گوی می . همچنیندمتبع براي انجام کار خود دلیل و برهان دار
اگر بدون دلیل قول او بر تو واجب کرده باشد که از او  ،کنی می قول او تبعیت

درست  –دین االله جل جلاله  و تقلید در ،پس تو مقلد او هستی ،تبعیت کنی
ت بر تو هر گاه دلیل و حج ،کنی می ولی هر کسی که تو از قول او تبعیت ،نیست

بع او پس در این حالت تو متّ ،شخص تبعیت کنیآن واجب کرده باشد که از قول 
 .)1( »ین جایز است ولی تقلید در دین جایز نیستدباع در تّإهستی و 

                                                 
 ).2/143جامع بیان العلم( -1
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که مکلف به احکام شریعت اسـت از سـه حالـت    کسی «د: گوی می یطبامام شا
 »زیر خارج نیست

پس حکم او آن اسـت کـه بـه اجتهـاد      ،یا مجتهد در احکام شریعت است -1
 خود عمل کند.

است و از هر گونه علـم و آگـاهی کـه توانـایی      ایا صرفاً مقلد به تمام معن -2
 ،حتماً باید راهنما و راهبـر  سخالی است پ ،تشخیص احکام را داشته باشد

راهنمایی کـرده و یـا بـه اصـطلاح      را سردسته اي داشته باشد تا او ،رئیس
د: در این موضـوع اشـاره ریـزي اسـت بـه      گوی می دست او را بگیرد.استاد

 بیند یا کور است). نمی اینکه مقلدّ مانند کسی است که
 تهد نرسیده است ولی دلایل احکام شرعیجد مورد نظر به درجه ماینکه فر -3

فهمد و درك و فهم او توانایی و تشـخیص درجـات و    می راها  آن و مواقع
دارد و اینکه کدام از دیگري برتر است و تـرجیح دارد   را طبقه بندي دلایل

یکی از موارد عجیب و غریـب   1»در او انگیزة تحقیق و بررسی وجود دارد
و آن را قبول داردو همانطور  کند می ابنکه البوطی این گفته الشاطبی را نقل

بینید در این موضوع اثبات درجه اتباع صراحاً وجود دارد اما بعـد از   می که
و با این عمل خود دچـار تنـاقض گـویی و     کند می ین موضوع آن را انکار

 ،نویسـد  مـی  دانیم که آیـا آنچـه را کـه البـوطی     نمی .شده استناسازگاري 
بحقیقت او  ،کند می درك ،کند می فهمد و معنی و مفهوم آنچه را که نقل می

یـا اینکـه   و  ،کنـد  مـی  شناسد تعریف و تمجیـد  نمی داند و نمی کهاز آنچه 
زند؟ ما در جاهاي زیادي از ایـن   می هدف گام بی وکند می کورکورانه عمل

آنچه را کـه از امـام ابـن القـیم     ها  آن ینتر مهم ایم نوع کارهاي او زیاد دیده
 ،باشـد  مـی  ماتأییـد  دمـور و ،جملگی آن بر علیه خـود اوسـت   ،کند می نقل
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دة شماره بیستم آمده است که براي مقلد جـایز نیسـت   یافهمانطور که در 
فتوي دهد... و این گفتـه   ،کند می در مورد آنچه که خود در مورد آن تقلید

د که هرگاه عـالم  گوی می دة شماره بیست و یکمیو فا 1.اجماع سلف است
نین جـایز نیسـت بـراي    مقلد نباید فتوي دهد و همچ ،مجهتدي یافت شود

و این بدان معناست که البوطی و هـر   2مردم که از او طلب فتوي بخواهند.
فتوي دادن براي آنان جایز نیسـت و جـایز    ،کسی که مانند اوست از علماء

گاهی بکنند و همچنین نباید بـه سـئوال کننـدگان    آنیست که ادعاي فقه و 
 ،ها یعنی فتوي صادر کـردن زیرا آنان مقلد هستند و این کار ،جواب بدهند

از صفات مجتهد است جواب دادن به سئوالات مردم  ،ادعاي فقه و آگاهی
 تهد وجود دارد.جکنیم که همیشه در بین ما تعدادي م می و خدا را شکر

؟ و ه اسـت چگونه قضاوت کردخود و امثالآیا دیدي که البوطی در مورد خود 
و درهـم و برهمـی شـده اسـت. از      یم بگوئیم که دچار آشـفتگی توان نمی جز این

ده چهـل و  ی ـفارآنچه را کـه البـوطی د   ،به آن اشاره کرد توان می رد دیگري کهامو
بخاري و صحیح مسـلم یـا    صحیح ی: هرگاه شخصکند می هشتم از ابن القیم نقل

ي رسـول  هـا  سـنت  حین را نزد خود داشته باشد یا کتـابی شـامل  یصحیکی از دو
 ،در نـزد او باشـد   ،ست بتوان اعتمـاد و اطمینـان کـرد   که به آنچه در آن ا صاالله
شـخص و  مبـه طـور ظـاهر و     صد در مورد آنچه که حدیث رسـول االله توان می

سـان آن را  آحکم آن را بشنود بتواند راحـت و   صریح براي هر کسی که بخواهد
 یـا به آن عمـل کنـد و درسـتی     ،احتمال چیز دیگري یا حکم دیگر ندهد وبشنود

حدیث را توسط قول فقیه یا امامی مشخص نسازد بلکـه حجـت او   نادرستی این 
طبق ایـن  د شخص مورد نظرتوان می در این حالت ،باشد صهمان قول رسول االله
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فتوي صادر کند. اما اگر دلالت احادیث نامشخص باشند طوري که هدف حدیث 
ا دسـتور دادن  ی ـبراي شخص مورد نظر فتوي  حالت شخص نشود در اینماز آن 

مـورد   ر. تازمانیکـه د کنـد  مـی  نچه که شخص از احادیث مورد نظر برداشـت به آ
ت کرده و از علماء درخواست بیان و توضیح حـدیث را از جهـا  ناحادیث سئوال 

به این  –دهم  می اي برادر خواننده به خدا سوگندت -.جایز نیست ،کندمختلف ن
ی اعتقاد ما نیسـت؟  بر درست ما و دلیلیآیا تمامی مطالب به نفع  ،دقت کن سخنان

 مـا  اند؟ آیا این همان چیزي نیست که سلف صالح بر آن تأکید داشته و آن را گفته
و  کند می دیدي که ابن القیم از گفته ما دفاع ،گوییم نمی سخنیها  این خلافبر که

راضی نیست به اینکه هرگاه مسلمانی از معنی و مفهوم حدیثی اطـلاع پیـدا کـرد    
مچنـان بـر تقلیـد    کـه ه  و مخالفت داشته باشدلازم نیسـت وآن حدیث با مذهب ا

بلکه بر او واجـب اسـت کـه بـه      ،مذهب خود در این موضوع اصرار داشته باشد
 ،فتـوي داده باشـد  اوآن فتوي دهد اگر چه مذهبش بـرخلاف   به ،حدیث عمل کند

بلکه قـول و فرمـودة    ،صحت و درستی حدیث را توسط فقیه یا امامی طلب نکند
د به انـدازه ایـن   توان می کمال است. آیا هیچ چیزيوت تمام حج صمرسول اکر

روش که در بالا گفته شد در نابودي بنیان و اساس تعصب مذهبی ویران کـردن و  
نفـع و نیکـی و    اشد؟تندتر و شدیدتر ب ،وجود آن مؤثرتر و درهم شکستن هستی

 ،اسـتوار  ،محکـم  تاچه حدو تدبیر و اندیشه او  احسان خداوند بزرگ چقدر زیاد
تعصب مذهبی را خـرد و خـاك    دانا و عاقلانه است! این سخن که اساس و بنیان

 ،کنـد  مـی  متعصـب نقـل   ،مردي از طرفداران مـذهبی ، کند می و پلاکرده و پخش 
اساس تعصب مذهبی را رد کرده است.  با این سخناناو خود بدون اینکه بداند که

وطی در فائده پنجاهم از ابن القیم نقـل کـرده   و بمانند مثال بالاست آنچه را که الب
سخنی از مذهبی غیر از مذهب خود اطلاع و آگاهی پیـدا کردکـه    است که هرگاه

دلیل او از دلیل مذهبش صحیح تر است درست آن است کـه از اصـول و قواعـد    
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د و اصول و قواعـد امـام دیگـر را اختیـار کنـد. زیـرا امامـان        وامام خود خارج ش
مجدداً در مورد اثبات درجـۀ   1به اصول احکام متفق و یکی هستند.ذاهب نسبت م

 ـفا ربه این مورد نیز اشاره کرد کـه البـوطی د   توان می اتباع از ابـن   48ة شـماره  دی
ي حدیثی نزد او ها کتاب . در مورد شخصی که کتاب صحیحی ازکند می القیم نقل

گـاهی  آاطـلاع و  ي صـحیح حـدیث   ها کتاب است یا به عبارت دیگر بر کتابی از
آن کتاب عمل کند و بوسـیله احـادیثی   د طبق توان می در این حالت او ،کامل دارد
واضح و مشخص و بیان کنندة صدرصـد  ها  آن یا ارشاد و راهنماییها  آن که معنی

د: و ایـن  گوی ـ مـی  فتوي دهد سپس در دنبالـه ایـن موضـوع   ، احکام شرعی است
ت و شایسـتگی ایـن کـار را    یلاهرشخص مورد نظشرایط زمانی درست است که 

 قواعـد عربـی   و اصول علماءدر ارتباط با شناخت فروع و قواعدلی و ،داشته باشد
یعنی توانایی درك قواعـد اصـول فقـه وفـروع وقواعـد      (مثلا کوتاهی کرده است 

خص ش ـاین به چه معنی است؟ آیا این بدین معنا نیست که ایـن   عربی را ندارد)
او مجتهد نیست چون در رابطه .ین اجتهاد و تقلید قرار دارددر مرتبه و درجه اي ب

 ین و قواعد زبان عربی اطلاع و آگـاهی کامـل بـه   یشناخت فروع و قواعد اصولبا 
در د هم نیست زیـرا ابـن القـیم    گفت که مقلّ توان می ندارد. به همین ترتیبها  آن

وجـود دارد.  ت و شایستگی و توانـایی در او  یلمورد آن شخص گفت که نوعی اه
ایـن   –بـرادر خواننـده   –بینـی   مـی  متبع نباشد پس چیست؟ در این حالت اگر او

علماء و غیر ایشان به حقیقت به وجود مرتبه و درجه اي بین اجتهاد و تقلید اقرار 
بـه   ،انـد  و کلمۀ الاتباع را بر آن مصطلح کـرده و نـام نهـاده   اند  کرده و معتقد بوده
مرتبـه و   که چنین اسمی یا اصـطلاحی را بـر آن   دکن می ایجابحقیقت ضرورت 

 اغتشـاش چـه چیـزي    ،لـذا جـز مخالفـت و دشـمنی و اخـتلاف      ،درجه بگذارند
سخن خود را به طرف البـوطی جهـت   ي رو ،د مانع این کار شود؟ در آخرتوان می
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گوئیم: فرض کنـیم کـه فقـط دو درجـۀ اجتهـاد       می کنیم و می داده و از او سئوال
د در انسان موجود باشد یا به عبارت دیگر فرض کنیم که انسان یـا  توان می تقلیدو

ه قـرار داري؟ بـه کـدامین    بپس تو در کدامیک از این دو مرت ،ت یا مقلدسمجتهدا
گاه در مورد  هیچ او ا مطمئن هستیم کهمکنی؟  می را منسوب ودخ ،مرتبه یا درجه

او و استاد ما پیش آمد  زیرا در مناظره اي که بین ،گوید: که مجتهد است نمی خود
بود که استاد از او  یاو بیشتر از یک مقلد نیست و این زمانکه صراحتاً اعلان کرد 

سئوال کرد که: نظر شما در رابطه با نماز خواندن یک نفر شافعی بـه امامـت یـک    
مرتکـب مکروهـی    ،نفر حنفی مذهبی که به اعتقاد ماموم یا همان شافعی مـذهب 

   شده است چیست؟
وطی جواب داد: در این حالت دو نظر در مذهب وجود دارد: زمانیکه اسـتاد  الب

از رأي و نظر او در این باره سئوال کرد سخت عصبانی شد. برآشفت و سخت از 
خودداري  ،نظر و راي داشته باشد وقت در این رابطه از اینکه هیچ ،کوره در رفت

تا به او بفهماند: کـه مـا    اشتداز طرف البوطی  را چنین اقراري انتظار استاد ،کرد
یعنـی   ،صاحب رأي و نظر نیستی مسائل می دانیم که تو دربارة، خیلی وقت است

 ري که در مورد مسائل راي و نظر داشته باشی.  اشایستگی و اهلیت این را ند
آنطور کـه بـراي    مقلدّ است و ،بنابراین الدکتور با توجه به اعتراف شخص خود

. در همین جـا خواننـده   کند می مقلد بودن خود افتخار هم ما نقل شده است او به
گوئیم:  می گردانیم و می بر ،معنی و مفهوم تقلیدبه توجه کردن در مجدداً را گرامی

بـدون   تعلماء اتفاق دارند بر اینکه تقلید یعنی پیروي کردن از گفته دیگـري اس ـ 
گفـت کـه    توان می حتی ،و این بدان معناست که مقلدّ جاهل است ،شناخت دلیل

 اسـتنباط  –رحمـه االله   –ت و جملۀ الشاطبی رهمانطور که از عبا ،مقلد کور است
ان جاهـل و  و این کـار مسـلمان   ،مراتب و درجات استترین  . تقلید پایینشود می

نـد مسـائل را بفهمنـد ویـاد     توان نمـی  کسانی است که اراذل و تودة پست مردم و
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در این حالت براي آنان تقلید بـه   ،ا بخوانندري ه کنند و چیزفقّت ،بخوانند ،بگیرند
ش و لاشـه حیـوانی کـه طبـق     عجایز است همانطوریکه خوردن ن ،عنوان اضطرار

 ایـن  شده است. در وقت اضطرار جایز است. به حقیقـت دکتـر  ندستور شرع ذبح 
و اراذل وتودة پست مردم  ،عامی ،ي جاهلها انسان استاد دانشگاه خود را در زمره

حرمتی بزرگی کـرده و خـود را بـه     بی ،ادبی و توهین بی و در حق خود ادهقرار د
ضـرب المثـل عربـی از     جـا آن  عنوان انسانی جاهل معرفی کرده است. در همین

گوئیهـا   تمامی این هذیان« »علی نفسيها جنت براقش« د:گوی می شویم که می یادآور

 بر ضد خود او تمام شد.
 به آن معتقد کرد می به و درجۀ اتباع اقراراگر البوطی واقعاً به وجود مرت

داد و براي  می شکل بزرگ نجاتم و گرفتاري ،خود را از ین مخمصه ،بود می
اینکه خود را به عنوان مردي جاهل  تاشد  می لقائخود شخصیت و احترام 

پس باید عاقبت رفتار  ،کند می وضعیت طلب را ولی خودش این ،نماید می معرفی

ُ ٱوَمَا ظَلَمَهُمُ ﴿ .نظر داشته باشد خود را نیز در نفُسَهُمۡ َ�ظۡلمُِونَ  �َّ
َ
آل [ ﴾١١٧وََ�ِٰ�نۡ أ

خداوند (با هدر دادن ایمانشان) بر آنان ستم ننموده است و بلکه و« ].117عمران: 
 .»دارند ها) به خویشتن ستم روا می ها و زشتی با ارتکاب پستی( خودشان

وااسفا! به حال  ،آه افسوس ،: دریغادر این حالت مجبوریم که بگوئیم
بهترین وگیرند  می را بر عهده ها دانشگاه مسئولیت تدریس درها  بعضی ،مسلمانان

قضاه و  ،و مدرسان دینی ،ی از جمله (دکترا) را دارندمیا بالاتربن درجات عل
جاي  ،دریغا ،وا اسفا شوند، می فارغ التحصیل ها دانشگاه از ،ام توسط آنانحکّ

نابینا باشند در حالیکه خودشان به این  ،کور ،جاهلها  این تاسف است. اگربسی 
دانند. آیا چیزي  می کنندو خود را سربلند می وضعیت راضی بوده و افتخار هم

پاره ها  آن است که بخاطر نزدیککه دل  ،هست از اینآورتر ناراحت کننده ترددر
آیا دردآورتر و  ،ریزد می چشمها بخاطر تأسف بر چنین حالتی اشک ،پاره شود
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دانش آموزان  ،هست؟به نظر شما دانشجویان يناراحت کننده تر از این چیز دیگر
کنند چه خواهند  می آنان چه خواهند بود؟ مردمی را که آنان راهنمایی و هدایت

 اي است. مبالغه بود؟ قسم به خدا مصیبت و بلاي خانمانسوز و خرد کننده
ي عقب ها علت نیتر بزرگ ستی این وضعیت و پیشامد ازبگویم: برااگر ام  نکرده

عقب افتادگی و پس  ،فساد و ذلت و خواري سیر قهقرایی ،انحطاط ،ماندگی
–ماندگی ما مسلمانان است و همین باعث بوجود آمدن خشم و غضب خداوند 

ها و مصیبت گرفتار بر مسلمانان و اینکه آنان را با انواع بلا –تبارك و تعالی 
 نیز از این وضعیت و حال ما خیر داده صشده است.رسول اکرم ،کرده
 فرماید: می

 بن االله لا يقإ«
ً
ض بقـبل�ن يقبض العلـم من العباد و ض العلم ينتزعه انتزاعا

فتوا بغـ� علـمٍ أجهالاً فسـئلوا فـ ساوؤراتخذ الناس  ذا لم يبق عالمإحتى  ءالعلما
آن  دارد بلکـه  نمـی  بندگان خود برهمانا خداوند علم را از میان « »١ضلواأفضلوا و

طوریکـه هـیچ    ،دارد مـی  با قبض روح علما یعنی مراندن علما از بین مـردم بـر  را 
از آنان  ،گزیند می بر مردم رؤساي جاهل را براي خوددر نتیجه  ،عالمی باقی نماند

کنند و بـا ایـن    می سئوال کرده و آنان نیز بدون علم و آگاهی برایشان فتوي صادر

 .»ليه راجعونإنا إنا الله وإ« ».سازند می هم خود و هم دیگران را گمراهکار 

 باعشرط تقلید و اتّ
و کسـی   ،ی؛ جاهـل در مطالب قبلی به این موضوع اشاره کردم که یک نفر عام

هاي  ادله(که قدرت درك و فهم و استنباط و استخراج احکام شرعی را با توجه به
شود که از کسی که نسبت به علم و دیـن   می اده) شرعاً به او اجازه ددشرعی ندار

هـاي   هیادگیري ادلّ هو همانا او مکلف ب ،تقلید کند ،او اعتماد و اطمینان کامل دارد

                                                 
 متفق علیه. -1



 51 فصل اول: نظر و دیدگاه ما در رابطه با مذاهب اربعه و مسأله اجتهاد و تقلید

لی باید گفـت کـه   نیست وها  رت مستقیم از این ادلهشرعی و استنباط احکام بصو
عـالم بـه   د به ایـن  اتقلید مشروط است به اینکه این مقلد از جهت اطمینان و اعتم

از قرآن یا حدیث شریف صحیحی در بعضی اي  آیه حدي نرسیده باشد که هرگاه
 یعنی آیـه و حـدیث مخـالف بـا    و ،کند می از او تقلیدها  آن از مسائل که در مورد

اگر به چنـین چیـزي رسـید بـر او      ،دو ترجیح دهد قول عالم را برآن ،باشندها  آن
آیـات و   کـه عـالم توسـط   از آنچـه  واجب است که از حالت تقلید خارج شود و 

زیرا در مقابل فرموده خداوند تبارك و  ،تبعیت کند ،کند می ي او ثابتاحادیث برا
هیچ قول و گفته اي ارزش ندارد و جاي اعتمـاد و   صتعالی و فرموده رسول او

از آنچه که پروردگارمان براي مـا نـازل کـرده و     نتبعیت کرد بهاعتبار نیست و ما 
دسـتور داده   ،برایمـان آورده اسـت   صرسـول مـا حضـرت محمـد    آنچه را کـه  

براي ما جایز نیست تبعیت کردن از قول و گفته عالم و تقلیـد از او مگـر    ایم. شده
اگـر   ،دهـد  مـی  به اعتبار اینکه او احکام الهی و دستورات رسول او را به ما انتقال

اه شـده اسـت   دچار لغـزش و اشـتب  اي  مسأله شخص شد که همانا او درما م براي
و ایـن مسـاله درسـت شـبیه      –جایز نیست که به هـیچ وجـه از او تبعیـت کنـیم     

شخصی است که بوسیله قطب نما یا بوسیله ستاره گان جهت قبلـه را بـراي اداي   
در مقابـل خـود    رود مـی  و همین شخص زمانیکه به حـج  ،کند می تعیین ،نمازش

هـیچ انگیـزه اي در او بـراي    آیا  ،بیند می ایستد و با چشمان خود کعبه را می کعبه
هـاي   ادلـه مانـد؟   می باقی ،پیدا کردن قبله توسط ستاره گان یا بکار بردن قطب نما

شود که او ما  می از عالم تبعیت با این اعتماد و اعتبار ،ه هستندشرعی نیز همینگون
ن اما هرگاه عالمی موثق و مـورد اعتمـاد و اطمینـا    ،رساند می شرعیهاي  ادله به را

شـرعی بـر خـلاف    هاي  با این ادلهاین آیات و احادیث  که کرد بیان براي شخص
 ادامه دهیم. را براي ما جایز نیست که تقلید کردن از او ،مذهب این عالم است
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در  )362 -2/344( ،در کتاب خود بنـام الاعتصـام   –رحمه االله  –امام الشاطبی 
 اي از آن را براي شـما  صهخلا ومفید صحبت کرده است که این باره بطور مفصل

 :نقل خواهم کرد
 برهر کسی که مجتهد نیست دو کار واجب است:«د: گوی می –رحمه االله –امام 
ی که او نیازمنـد م تبعیت کند که او عالم است به علمت از عالبا این نی :ًاولا 

از آن  ،سـت و از او تبعیـت کنـد   ویعنی به این دلیل که نیازمنـد علـم ا   ،هاست آن
علـم و   ،است براي استفاده از علم او تا آن زمان که خوداي  طریقه که عالم جهت

ین عالم در آنچه که بـه او  ارسد که مطئمن شود  می به حدي و کند می آگاهی پیدا
راه است کنـار زده اسـت در ایـن     ازدچار خطا و اشتباه شده است یا  ،کند می القا

و اشـتباه و اطمینـان پیـدا     اط ـخف کرده و تا تبیین و مشخص نمـودن  حالت توق
 کند.ت از او تبعی نباید ،کردن از بسیاري از کارها

       دوماً: هرگاه در ضمن تقلید کردن خـود از لحـاظ شـرعی متوجـه خطـا و
و نسبت به م باشد و به آن ادامه بدهد اشتباهی شد نباید بر تقلید کردن خود مصم

 ،بـر اتبـاع از او  بـا ادامـه دادن   ) شـود  مـی  تبعیت او که ازیعنی کسی (متبوع خود 
سـپس   ،شـده منجر بـه مخالفـت شـرعی     اولا زیرا این کار او ،تعصب داشته باشد

دارد  می هر عالمی صراحتاً اظهارزیرا شده است. نیزمرتکب مخالفت یا متبوع خود
نه غیـر   ،دت به اینکه توسط شرع حکم صادر کنکه تبعیت کردن از او مشروط اس

در ایـن حالـت بـا     ،د که به خلاف شرع حکم داده اسـت و اگر مشخص ش ،شرع
از شرط متبوع خود خارج شده است  ،تصمیم گرفتن و مصمم بودن بر تقلید از او

 متبوع است. با تلفو این همان مخا
بعضی از اقوال امامان را در رابطه با اینکه: هرگـاه   –رحمه االله –سپس شاطبی 

ترك کنیـد   ،با کتاب (قرآن) و سنت است آنان مخالفهاي  دیدید که اقوال و گفته
سبب اعراض و توجه نکردن به دلایل شـرعی   به که اقوام زیاديه سپس ذکر کرد
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راه وروش صحابه و تابعین خارج گمراه شدند و از، و اعتماد به اقوال مردان دینی
از راه  درنتیجـه  ،از هوي و هوس خود بدون علم و آگاهی تبعیت کردنـد  ،اند شده

: اصرار کفار بر کند می مثال در این رابطه ذکرها  حرف گردیدند. سپس دهمن راست
و ایـن کـار    ،و مسـائل اعتقـادي   ،از آباء و اجدادشان در رابطه با اصول دین تقلید

 کردند و گفتند:حجت قرآن و دلایل عقلی را انکار پیامبر و خود دلایل

ةٖ �﴿ مَّ
ُ
ٰٓ أ ٓ ءَاباَءَٓناَ َ�َ هۡتَدُونَ إنَِّا وجََدۡناَ ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ مُّ بلکه « ].22الزخرف: [ ﴾٢٢نَّا َ�َ

 و ما نیز بر پی آنانایم  ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافتهند: گوی می ایشان
 .»گیریم می و راه بت پرستی را در پیش(رویم می

بـت  شوم این اسـت کـه در مقایسـه بـین کفارو     می نکته اي که در اینجا متذکر
وتبعیـت نکـردن از قـرآن     در زمینه اعتقادآنان وتحریف کتاب دینی خـود  تانپرس

 لـی حنب ،حنفی ،مالکی ،جمله شافعیبا مجتهدان بزرگ اسلام از  صوسنت پیامبر
 ،هم شما وهم ،وتقلید مسلمانان از آنان قیاس مع الفارق استرحمهم االله اجمعین 

کتـاب وسـنت   ریـف  تحبـه   دامطمئن هستیم کـه هیچکـدام از ایـن بزرگـان عم ـ    
 چـرا اند  هدف گمراه کردن مردم مسلمان را نداشته واند  شرعی نپرداختههاي  وادله

واقعـا منصـفانه    که تمام با سعی وتلاش آنانکه عمر خود را صرف اینکـار کردنـد  
نیست بلکه ظالمانه است اگر به این راحتی شما این دوتا را با هـم مقایسـه کنیـد    

د وحتی این افترا وتهمت عظیم در درجـه اول بـه   وحتی در ذهن خود مجسم کنی
چـون آن بزرگـوار آنـان را در زمـره خیرالقـرون       اسـت  صفرموده رسول اکرم 

احترامـی وبـی ادبـی در برابـرآن بزرگـواران اسـت        بـی  سپوس معرفی کرده است
 (مترجم).امیدوارم که همیشه بادید مثبت وخیربه آنان بنگریم

 ـ -تبارك و تعـالی  -خدواند    و کنـد  مـی  ت و وضـعیت آنـان را توصـیف   حال
 فرماید: می
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ْ ٱ�يِلَ لهَُمُ  �ذَا﴿ نزَلَ  تَّبعُِوا
َ
ُ ٱمَآ أ وَلوَۡ َ�نَ ءَاباَؤٓهُُمۡ  �َّ

َ
لۡفَيۡنَا عَليَۡهِ ءَاباَءَٓناَۚٓ أ

َ
قاَلوُاْ بلَۡ نتََّبعُِ مَآ �

 ].١٧٠ة: البقر[ ﴾١٧٠ا وََ�َ�هۡتَدُونَ  ٔٗ َ� َ�عۡقلِوُنَ شَۡ� 
و (و هنگامیکه به آنان گفته شود: از آنچه خدواند فرستاده است پیروي کنید«

ند: بلکه ما از آنچه پدران گوی می راه رحمان را در پیش گیرید نه راه شیطان را).
 .. .نه از چیز دیگري)( »کنیم می پیرويایم  خود را بر آن یافته

زیـرا آنـان اعتقـاد     اند آنان به همین خاطر مورد سرزنش و نکوهش قرار گرفته
داشتند به اینکه حق تابع آنان است و به این نکته توجه نداشتند که حـق همیشـه   

یه و مهدویه نیز اینگونه اسـت  نظر امام و يأمقدم بر همه چیز و همه کس است.ر
امامان و راهبران و افعال و کردار آنان را به عنوان حجت و هاي  آنان اقوال و گفته 

کننـد کـه امامـان و رهبرانشـان      مـی  و ادعـا انـد   ت خود قرار دادهدلیل براي شریع
کسـانی کـه مقلـد     چنـین نظـر و راي  معصوم و خالی از عیب و گناه هسـتند. هم 

کنند که همانا نظر امامشان همـان   می مذاهب هستند نیز اینگونه است آنان نیز فکر
 ورد مسـائل نظر شریعت است. و هر گاه کسی که به درجه اجتهاد رسیده و در م ـ

د صحبت کند. ولی هیچگونه ارتباطی با امام آنان نداشته باشد. بدون هـیچ  توان می
نقد مورد  او کنند و پشت سر هم می انکار دلیلی بلکه بر طبق عادت هیشگی او را

دهنـد کـه از مسـیر     می دهند و او را از کسانی قرار می و انتقاد و عیب جویی قرار
چهار چوب اهل سنتّ و جماعت نیز خارج شـده  و از  هحق و حقیقت خارج شد

 الشاطبی براي تأیید سخن خود ایـن موضـوع را بـه عنـوان شـاهد مطـرح       است.
بـیش آمـد    ،زمانیکه وارد اندلس شد ،آنچه را که براي امام بقی پسر مخلد کند می

و از امام احمـد مسـندش را    ،البته بعد از اینکه علوم شرعی و حدیث را تمام کرد
 ،رتی که در اسلام به مانند آن تصنیف نشده استوآن را تصنیف کرد بصگرفت و 

و درمقابل او را و سـخنان   ،و آنچه را که مردم به آن علم نداشتند براي آنان آورد
و مـورد اذیـت و    شـمرده او را گمراه  مبارزه برخاستند بهاو را انکار کردند و با او
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این نشـان دهنـدة حکومـت کـردن      د:گوی می آزار خود قرار دادند. سپس الشاطبی
هدفم افراط و زیاده روي در محبت و دوست داشتن مذهب است.  ،امامان بر حق

بـر مقلـد    :آن است که بگویم –رحمه االله  –الشاطبی  طرفاز از نقل این موضوع
 یـا کسـی را کـه او از آن تبعیـت    (واجب است که هرگاه احساس کـرد متبـوع او  

باید از تقلید کردن او  ،کند می با قرآن و سنت رفتارچیزي مخالف  ) دربارةکند می
امامان مذاهب اربعـه نیـز بـه ایـن موضـوع اعتقـاد        خود، رجوع کند و توقف کند

نیـز در ایـن بـاره     که ان شاالله نظر و اعتقاد آناناند  و بر آن تأکید داشتهداشته باشد
سـتکار و  در ،و عـادل  يمحقق و فقهـا  يبزودي خواهد آمد همچنین تمامی علما

 و هـیچ کـس بـه غیـر    انـد   امین به این موضوع اقـرار کـرده و آن را تأکیـد کـرده    
بـراي آنـان    یي متعصب و مستبد و سرسخت کسانی که هیچگونه اهمیت ـها انسان

  شودبا این واقعیت مخالفت نکرده است. نمی تند و به حرفهایشان توجهقائل نیس
و رسـول او گفتـه    –الی تبـارك و تع ـ  –چرا کـه در مقابـل فرمـودة خداونـد     

 –جل جلاله  –که در آن به قول االله اي  مسأله و ،ارزش و اهمیت ندارد یهیچکس
وعمل کردن  آید نمی دین بحساب ءجز ،استناد نشده باشد صو قول رسول خدا

و  –جـل جلالـه    –االله  لمی که مخالف بـا فرمـودة  ابه قول امام یا ع پایبند بودن و
ت جهل و نادانی و سبک مغـزي و گمراهـی اسـت    باشد. نهای می صرسول خدا

که از اینکه علمی که مطابق با کـلام االله   -تبارك و تعالی -بریم به خداوند می پناه
 چه قدر زیبا گفته است. ،و رسول او نیست علم همیشگی ما باشد

 د:گوی می آن کس که

 العلــــــم قــــــال االله قــــــال رســــــولُه
 

 قــــــال الصــــــحابةُ لــــــيس بالتمويــــــه 
 

 نصـــبك للخـــلاف ســـفاهة مـــا العلـــم
 

 بــــــين الرســــــول وبــــــين رأ￯ فقيــــــه 
 

و هـیچ  انـد   علم آن است که االله و رسـول خـدا و صـحابه رسـول خـدا گفتـه      
وجـود  بـه  ا ی ـشک و تردیدي در گفتۀ آنان نیست. اختلاف قائل شـدن  واختلافی 
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علم نیست بلکه سفاهت و  یراي و نظر فقیهو صآوردن بین فرمودة رسول اکرم
 نادانی است. 

 اشتباه البوطی در تفکیک و تقسیم بین تقلید در عقیده و تقلید در شرع:-
بین تقلید در امور اعتقادي و تقلید » لامذهبیه«از کتاب  52البوطی در صفحۀ 

تقلید در احکام را جایز دانسته ولی  ،در احکام شرعی جدایی ایجاد کرده است
ه این تفریق و جداسازي داند. حقیقت آن است ک می تقلید در اعتقاد را حرام

همانا منهج و روش اسلام در رابطه با علم و  ،ساختگی و بدعت و باطل است
تمامی مردم را به تبعیت کردن  ،القاء معارف اسلامی در اصول و فروع یکی است

جز در مواقع ضروري اجازه تقلید کردن را نداده  ،مستدلانه دستور داده است
موضوع عدم تقلید در بین  )اع مستدلانه ممکن استبیعنی در مواقعی که اتّ( است

د مثلاً در توان می هر کسی که ،مسائل اعتقادي و احکام هیچ تفاوتی وجود ندارد
 همینرابطه با مسائل فقهی اجتهاد کند براي او جایز نیست که تقلید کند در

 –کسی که توانایی راي و نظر دربارة هستی و استدلال بر وجود خدواند  ،رابطه
دیث وارده اتوانایی نظر و راي دادن دربارة آیات و اح یادارد  –جل جلاله 

از این را  غیرچیزي جایز نیست که تقلید کند و هر کس  ،درمسائل عقیدتی دارد
اما آنچه را که د چنین کاري بکند.توان نمی مسلما ،دلیل خود را بیاورد کند می ادعا

به آن استناد کرده  -تبارك و تعالی -دالبوطی به عنوان دلیل در فرمودة خدوان

از چیزي که دنباله روي و « ].36الإسراء: [ ﴾عِلۡمٌ  ۦَ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ  وََ� ﴿ :است
 .... این آیه عام است»مکن که از آن ناآگاهی

احکام شرع است.  ی ومسائل فقه شامل هم شامل مسائل عقیدتی است و هم 
د بگوید: براي مسلمان توان می دوخبرعقیده و نظر  در غیر اینصورت البوطی بنا

 در مسائل عقیدتی از چیزي تقلید کندکه از آن ناآگاه است.ضمن جایز نیست که
در رابطه با امور احکام یا فقه  اینکه براي او جایزاست که در رابطه با امور احکام
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جه اموال و باشد که از آن ناآگاه است و در نتی بواسطه تقلید دنباله رو چیزي
حرام را حلال و حلال را حرم  ،ناموس مردم را از روي جهل و نادانی مباح کند

 د؟گوی می کند؟ کدام شخص عاقل چنین چیزي را
 شتباه البوطی در تفکیک و تقسیم بین عقیده و شرع بر اساس اعتماد بر ظن:ا -

ق ایجـاد  جدایی و فـر  ، مجداً البوطی بین عقیده و شرع بر اساس اعتماد بر ظن
ي ظن و گمان را جایز دانسته ضـمن اینکـه بنـا   بر اساس احکام  يبنا ،کرده است

و استدلال او براین موضوع این  ،را حرام دانسته است وگمان اعتقاد بر اساس ظن 
عقیدة کفار را مبنی بر ظن و گمـان انکـار کـرده     -عز و جل  -است که خدواند 

 فرماید: می و است

نَّ ٱ�َّ إنِ يتََّبعُِونَ إِ ﴿ چرا که آنان جز « ].116الأنعام: [ ﴾١١٦�نۡ هُمۡ إِ�َّ َ�ۡرُصُونَ  لظَّ
 »کنند نمی کنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمی از ظن و گمان پیروي

 به نظر من این نوع استدلال به دو لیل باطل است:
نبـادت کـرد  ع ازاگر چه  ،ظن وارده در این آیه و امثال آن دلیل اول: همانا 

عـبره بعمـوم اللفـظ لابخصـوص ال«بر طبق قاعده  ،کند می صحبت ارفّبتها توسط ک

 »السبب

یعنی هرگاه لفظی عام بر سـببی   ]اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سبب«
دهد. لذا ظـن وارده در ایـن آیـه     نمی عموم خود را از دست ،شود می خاص وارد

که ظـن   کند می است و اگر کسی ادعا شامل ظن در تمامی امور شرعی و عقیدتی
اگر چه هیچ دلیلی براي  ،وارده مخصوص امور اعتقادي است دلیل خود را بیاورد

 این گفته ندارد.
 کنـد  می انکار نسبت به کفار –تبارك و تعالی  –دلیل دوم: ظنّی که خدواند 

طـه بـا   و منظور همان ظنی که مجتهد در راب ،به معناي توهم و تخیل و آرزو است
نیست. عملکـرد کفـار در زمـان جاهلیـت ایـن       ،دهد می مسائل فقهی به او دست
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آیا آنان براي رسیدن به عقیدة باطل خود  ،دهد می موضوع را بیشتر و بهتر توضیح
شـرعی را دربـاره مسـاله    هـاي   ها تا جایی کـه امکـان داشـت ادلـه    بتیعنی عبادت 

و نهایت سـعی   ،ر صادر کردندسپس در آن مساله راي و نظ ،الوهیت جمع کردند
شرعی صرف کردنـد تـا   هاي  و تلاش خود را در بررسی و تحقیق درباره این ادله

یـا   ،همانگونه دربارة مساله اجتهاد معـروف و معمـول اسـت    ،اینکه به حق برسند
اینکه آنان این عقیده باطل را فقط به مجـرد تبعیـت از هـوي و هـوس و آرزو و     

کـنم کـه بحقیقـت     مـی  و کسـب کردنـد؟ فکـر    کـرده  انتخابخیال و گمان خود 
موضوع واضح است و نیازي به فکر کردن زیاد ندارد. و این تفریق و جدایی بین 

البـوطی در ایـن رابطـه از الشـیخ      ،بر اساس ظـن مسائل عقیدتی و مسائل شرعی 
ي خـود ذکـر کـرده    هـا  کتاب ی همان کسی که این موضوع را در بسیاري ازبهانالن

تقلیـد کـرده   » 57-54المسلمین ص  لیإ ارح داءن« ي اوها کتاب له ازاست از جم
ده و هـانی را از راه راسـت دور کـر   بالن شـیخ یکی از دلایلی است که  ایناست. و

عجیب و غریب آورده است شایسته ذکـر اسـت    دچار لغزش شده و این موضوع
ب و غریـب  رد این راي و نظر عجی ـدر که استاد ناصرالدین رسالۀ خوبی دارد که 

معین و قـوي بـراي باطـل     ،در این رساله به بیشتر از دهها دلیل قوي نوشته است
ذکـر   ،آنچـه را کـه از آن بـه یـاد دارم     ،استدلال کرده است ،کردن این راي و نظر

تفریـق بـین امـور اعتقـادي و امـور شـرعی       وخواهم کرد. از جملۀ: این جـدایی  
وجود داشته و نه در زمـان   صبی اکرممتبدعانه و بوجود آمده است نه در زمان ن

هاي بکار برده شـده   حتی اصطلاح و اسم ،تابعین و تابع تابعین بوده است ،صحابه
ي بعـد از  هـا  زمان درامت حاد آتر است و آیا ابر روي احادیث که آن حدیث متو

بنـابراین هـیچ دلیلـی و     ،انـد  تابعین وتابع تابعین بوجود آمده ،صزمان نبی اکرم
از دلایل دیگر انکار ایـن راي و  اي این تفریق و جدا سازي وجود ندارد.حجتی بر

 صی توسط استاد ناصر الدین: آن اسـت کـه همانـا رسـول اکـرم     نبهان شیخنظر 
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یکی از اصحاب و یاران خود را مثلاً علی یا معاد و یا غیر ایـن دو   ها وقت بعضی
ایمان آوردن به خـدا و   نفر را به سوي قبایل وشهرهاي فرستاد تا آنان را به سوي

 ،همچنین احکام اسلامی را به آنان یـاد دهنـد   ،عقیده صحیح اسلامی دعوت کنند
 ـحجت بوسیله اگر  هیچگـاه بـه    صپیـامبر   ،شـد  نمـی  آن تمـام  ،یخبر آحاد ظنّ

بلکه تعداد  ،کرد نمی اکتفا ، مردممیان فرستادن یک نفر براي تعلیم امور عقیدتی به 
ولـی   ،و یقین در بین آنان حاصل شـود  تواترفرستاد تا  می زیادي را به سوي آنان

هرگز این کار را نکرد. یکی از موارد غریب و عجیب دیگر اینکه دکتر  صپیامبر
یک نفـر   صکه نبی اکرم کند می ادعا ،این دلیل را ذکر کرده استعکس البوطی 

ي تعلـیم امـور   فرستاد نه بـرا  ها می آن را براي تعلیم احکام فروع از عبادات و غیر
داند کـه صـحابه    می دانستم که البوطی این موضوع را از کجا می عقیدتی.اي کاش

رفتنـد نـه بـراي تعلـیم اعتقـاد صـحیح        می براي تعلیم احکام دینی به سوي مردم
خواهم البوطی دلیـل حتـی شـبه دلیلـی را      می این رابطه چیست؟دردینی؟ دلیل او

فقـط   ،ثلافرسـتاده شـده م ـ   می به یمن صبراي این موضوع که صحابی که پیامبر
هیچگونه اشاره اي به امـور   ،کرد می داد و به آن اکتفا می احکام فقه را به مردم یاد

و هرگـاه یـک نفـر از او در مـورد      ،داد نمـی  و به آنان اصلاً یاد ،کرد نمی عقیدتی
 از جـواب دادن خـودداري   ،کـرد  مـی  عذاب و قبر سـئوال  ،صراط ،تخرآ ملائکه

 ،شـنیده بـود   صموضوعات بالا از پیامبر با رابطه  در از بیان احادیثی که ،دکر می
گفت: همانا مـن یـک نفـر هسـتم و ایـن       می نمود و به آنان می امتناع و خودداري

آن براي شـما توضـیح    در موردسئوالی است اعتقادي جایز نیست که من  ،سئوال
پیروي کـردن در   واز اتباع تنها و ،من ظنّ خواهد بودخبرا در این حالت ردهم زی

 صنهی شده اید.آنطور که مشـخص اسـت پیـامبر    مسائل اعتقادي بر اساس ظنّ
که ابتدا مردم  ،کرد می فرستاد به او سفارش کسی را که به سوي شهرها و با قبایل

هیچ معبودي به غیر از االله (بر لا اله لا االله و ان محمداً رسول االله را به گواهی دادن
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نکه محمد رسول خداست) دعوت کند. اگـر جـواب مثبـت دادنـد آن     نیست و ای
وقت آنان را به اقامه نماز دعوت کرده و همین طـور بـه تـدریج و یکـی بعـد از      

حج و غیره دعـوت کنـد. از جملـۀ آنچـه را کـه       ،زکات ،دیگري آنان را به روزه
 کـه رسـول   کنـد  مـی  روایـت  صبخاري و مسلم از ابن عباس و او هم از پیامبر 

كِتاَبِ. « معاذ را بطرف یمن فرستاد و به او گفت: صاالله
ْ
هْلِ ال

َ
تِى قوَْمًا مِنْ أ

ْ
إِنَّكَ تأَ

َ إِلاَّ اللَّ 
َ

نْ لاَ إِله
َ
 شَهَادَةِ أ

َ
نَّ ـفاَدُْ�هُمْ إِلى

َ
داً  هُ وَأ لـِكَ  ،هِ ـرسَُولُ اللَّ  ُ�مََّ طَاعُوا لِذَ

َ
فإَِنْ هُمْ أ

نَّ اللَّ 
َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
َـوْمِ اْ�تَرَضَ عَليَهِْمْ خَمْـسَ صَـلوََاتٍ فِى  قدَْ  هَ ـفَأ ـإِنْ هُـمْ  اللَّيلْـَةِ.وَ  اليْ

فَ
نَّ اللَّ 

َ
عْلِمْهُمْ أ

َ
لكَِ فَأ طَاعُوا لِذَ

َ
غْنِياَئهِِمْ َ�ـتُردَُّ اْ�تَرَضَ عَليَهِْمْ صَدَقَةً تؤُخَْذُ مِ  قدَْ  هَ ـأ

َ
نْ أ

لكَِ فَ  ،ُ�قَرَائهِِمْ  عَلىَ  طَاعُوا لِذَ
َ
مْوَالهِِمْ فإَِنْ هُمْ أ

َ
مَظْلوُمِ فإَِنَّهُ  ْـوَاتَّقِ دَعْوَةَ ال ،إِيَّاكَ وََ�رَائمَِ أ

روي  مـی  [همانا تو به سوي قومی از اهـل کتـاب   .»هِ حِجَابٌ ـلیَسَْ بیَنَْهَا وََ�ْ�َ اللَّ 

اهی دادن بر اینکه هیچ اله و معبودي بـه غیـر از االله نیسـت و همانـا     وآنان را به گ
اگر اطاعت کردند و جواب دادند بـه آنـان یـاد     دعوت کن محمد رسول خداست

آنان فرض کرده است اگر در ایـن   بربده که خدواند در شبانه روز پنج نوبت نماز
مورد نیز جواب دادند و اطاعت کردند به آنان یاد بده خدواند زکـات را بـر آنـان    

در ایـن مـورد    شود اگر می شود و به فقرا داده می واجب کرده از ثروتمندان گرفته
دارم از اینکـه از بهتـرین و عزیزتـرین و     مـی  حـذر  بـر  هم اطاعت کردنـد تـو را  

از دعا مظلوم بترس زیـرا بـین    ،ارزشمنتدترین دارائی شان به عنوان زکات بگیري
 االله هیچگونه حجاب و پرده اي وجود ندارد.] دعاء مظلوم و بین

ابه اولین کـاري کـه در   که جماعت صح کند می و این حدیث و امثال آن ثابت
ري ام ـدادند: اقرار کردن و شهادت دادن بـه   می رابطه با دعوت مردم به دین انجام

از امور اعتقادي بود که همان وحدانیت و یکتا بودن االله در الوهیت اوست سـپس  
ی پرداختند. و این همان چیز معقـولی اسـت کـه بـا     مبه عبادات و چیزهاي دیگر

زیـرا غیـر منطقـی اسـت کـه مسـلمان        ،و همـاهنگی دارد  تعالیم اسلامی موافقت
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شخصی را که به خدا و رسول خدا و روز قیامت ایمان ندارد قبل از دعوت کردن 
او به ایمان و تثبیت آن در قلبش به دادن زکان یا اداي نماز یا حج دعوت کنـد. و  
 ،این نوع رفتار و روش دعوت بر خلاف حکمتی است که شریعت مقدس و پاك

ي موافق با فطرت انسانی به آن متصنف است و بـر خـلاف حکمـت پروردگـار    و
حکیم در اینکه هر چیـزي را در  واجراي احکام خود  درقدرتمند  ،است که عزیز

 گـردد و مشـخص   مـی  باشد. به همین دلیل براي تو ثابت می ،گذارد می جاي خود
نچه که از جانب به ما دستور داده است از هر آ –عز و جل  –شود که خداوند  می
آمده است تبعیت کنیم و هیچ فرقی در بین اینکه کدامیک  –سبحانه و تعالی  –او 

 همانطور که در احکـام بـه ظـن عمـل     ،وجود ندارد ،ظنی و کدامیک قطعی است
 بـه آن عمـل   ،هرگاه غیر از ظن چیز دیگـري نباشـد   ،شود در امور اعتقادي نیز می
تقسـیم و تفکیکـی    ،ن امور اعتقادي و احکامو همانا جدایی و تفکیک بی ،شود می

عقـل سـلیمی    هیچهیچ اتفاقی واقعه اي و هیچ انسانی و ،و بدعت است گیساخت
پذیرد حتی بر این موضوع شبه دلیلی یا دلیل ضعیفی هـم   نمی این تقسیم بندي را

و همانا البوطی در ادعاي خـود دچـار اشـتباه بزرگـی شـده اسـت.        ،وجود ندارد

 .االله دانان هأ لولا يتدلنه لهذا وما كنا ناده يالذالله  مدالحو

 د چهارگانهتهرابطه با امامان مج دیدگاه ما در
نظر و دیدگاه ما در رابطه با امامان مجهتد و مخصوصاً امامان اربعـه یعنـی.    اما

 –االله عـنهم اجمعـین    یرض ـ –امام شافعی و امام احمد  ،امام مالک ،ابوحنیفه ماما
کـه آنـان داراي احتـرام     –داریم. خدا شـاهد اسـت    می را گرامی بحقیقت ما آنان

الگـوي نیکـویی    ،آنان را شدیداً دوست داریم و امامان مـا هسـتند   ،زیادي هستند
و آنچـه را   ،امت را نصیحت کردند ،امانت را ادا کرده ،بوده و سلف صالح هستند

ند. وآنان در ورع ت انجام داداسبدون کم و ک ،که خداوند بر آنان واجب کرده بود
ه شد به عنوان نمونه و الگو به آنان اقتداعلم و عمل و ایمان و اخلاص  تقوي وو 
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شود. تمامی مسلمانان بر ثنا و تعریف از آنان و دوست داشتن  می از آنان پیروي و
رابطه با فضـل   راخبار و احادیث زیادي د ،اجماع دارند ،واحترام و تکریم از آنان

محسـنات   ،صفات برجسته ،نقل فضایل ستودهصفات خوبشان و  و بزرگی آنان و
ن پی در پی و پشت سر هم آمده است. و شاید مـا بیشـتر از مـردم فضـیلت و     آنا

زیـرا در ایـن    ،کنـیم  برتري آنان را بدانیم و از آنان بیشتر از مردم تقدیر و تشـکر 
سنت از آثار از کتاب و  ندر تبعیت کرد ،کنیم می سیر و راه و روش آنان حرکتم

کنیم و هنگام اخـتلاف بـه آن دو یعنـی کتـاب و سـنت       می و اعمال ایشان پیروي
کنیم و در تقدیم و برتري دادن کتاب و سـنت بـر هـر قـول و گفتـه اي       می حکم

دیگر و همچنین عدم تعصب نسبت به رجال و بزرگان دینی به آنان اقتدا کـرده و  
و  ،انـد  بزرگـی کـرده   نان به دیـن خـدمت  کنیم. ما معتقدیم که آ می از آنان پیروي

 ،بـه آنـان مـدیون هسـتیم    هـا   آن نسبت به حفظ بسیاري از احکام اسلامی و فهـم 
خدواند در عوض ما و تمامی مسلمانان به آنان پاداش خیر عنایت فرماید. هرکس 

از آنـان   ،که زحمات آنان را ضایع کند و آنان را مورد طعن و سرزنش قرار دهـد 
ممکن نیست که  ،از ما نیست به حقیقت ،آنان را ذم و نکوهش کندعیب بگیرد و 
ت عبارتسـت از تبعیــت از راه و روش سـلف صــالح و   فیزیــرا سـل  سـلفی باشـد  

مجتهـد درصـدر سـلف صـالح قـرار       به عنوان بزرگداشت آنان و به حقیقت آنان
نـیم و  ک مـی  دارند و بهترین آنان هستند. ما بیشتر از مردم از آنان قدردانی و تشکر

کـه   ،مدانـی  مـی  کنـیم.  مـی  آنان را بیشتر دوست داشته و از آنان بیشتر و بهتر دفاع
واز جانب ما برخلاف این حقیقت براي واند  هبسیاري از دشمنان ما بر ما افترا بست

که ما نسبت به امامان اربعه بغـض و کینـه و دشـمنی    اند  و گفته ،مردم ازگو کرده
نظرات آنـان را دسـت    ءدهیم و آرا می سرزنش قرار نان را مورد طعن وآداریم و 

 کتـاب  رد نیـز  غیـر از او  همانطور که البوطی در کتاب اللامذهبیه و ،گیریم می کم
در  و مخالفـت مـا را  انـد   بر علیه ما گفتـه  سخنانی اینگونه» المجهتدونوالاجتهاد «
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یله اي بـراي  و وس ـ ذریعهبعضی از مسائل فقهی با بعضی از امامان اربعه به عنوان 
کنیم هر آنچـه را   می ما اینجا اعلان اند. دروغ گفتن و افترا بر علیه ما انتخاب کرده

هـیچ   ،کننـد دروغ و از پـیش خـود سـاختن اسـت      می که در این رابطه از ما نقل
ما از ایـن کـار و    ،وآن بر خلاف اعتقاد و مذهب ما است ،صحت و درستی ندارد

کنیم. هیچ کس فکـر نکنـد کـه مـا ایـن       می ا تبرئهبیزار هستیم و خود ر طرزرفتار
بـه شـکر    –مـا   ،گـوئیم  مـی  سخنان را به خاطر ترس از کسی یا تعارف با کسـی 

 –سـبحانه و تعـالی   –از هیچ کس بـه غیـر از خداونـد     –خدواند تبارك و تعالی 
خلـق و   ،و بدست آوردن رضایت مردم از خصلت ،ترس و چاپلوسی ،ترسیم نمی

چرا که حق نزد ما از هر کسی و هر چیزي گرانبهـاتر و   ،نیستت ما ادخوي و ع
ارزشمندتر است و دین اسلام جرأت داشتن دفاع از حق و اینکه آشـکارا نظـر و   

که ما خلاف آنچـه   کند می و اگر کسی ادعا ،به ما داده است ،رأي خود را بگوئیم
این موضـوع   ل ضعیفیم که با دلیخواهی می از او ،باور و اعتقاد داریم ،را که گفتیم

 را براي ما ثابت کند و بعید است که بتواند اینکار را انجام دهد.
ما امامان اربعه و تمامی امامان را دوست داریم ولی در وقت خود آنچه را کـه  

داده اسـت از برتـري کتـاب و سـنتّ و رسـول       خداوند عز و جل به مـا دسـتور  
زنیم و همیشه پیرو حـق   می دورق دهیم و با ح می انجام برسایر اقوال دیگرصاو

کنیم که هـیچ مسـلمانی در    نمی هستیم هر جا که باشد و هر کجا که باشد. و فکر
ملزم به اتبـاع از   از لوب تا آخراین رابطه با ما مخالف باشد. ما معتقدیم که همانا 

هـر چیـز و    هستیم و ملزم هستیم کـه آن دو را بـر   صکتاب و سنت رسول خدا
د فقط بخـاطر  نداشت امامان اگر چنین قدر احترام زیادي تري دهیمکسی دیگري بر

و بـه مـردم یـاد     و آن را تدریس کردهبه کتاب وسنت خدمت کرده اند کهست این
و احکام شرعی را به اندازة تلاش و کوشش خود از قرآن و سنت استنباط اند  داده

بـه همـین    اند. عیت کردهتبها  آن و آن دو را احترام گرفته و ازاند  و استخراج کرده
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خاطر هرگاه قول یکی از این امامان مخالف کتاب االله (قـرآن) و سـنت رسـول او    
داننـد واجـب اسـت کـه قـول و       می باشد برما و تمامی کسانی که این موضوع را

زیـرا   ،ترك کننـد  صو رسول خدا -جل جلاله-بخاطر قول االله  را گفته این امام
 تمام سنت احاطـه نداشـتند و چیزهـاي زیـادي از آن    بر –رحم االله تعالی –امامان 
علـم   صرسـول اکـرم  ي هـا  سـنت  و نسبت به بعضـی از  ،اند ترك کرده ،ندانسته
از را کـه  دیگري ي ها سنت ها وقت و بعضیاند  عمل نکردهها  آن لذا به ،اند نداشته

از طرق دیگر ثابـت  ها  آن بعدها صحت ،اند ترك کرده طرق ضعیف به آنان رسیده
هـا   آن و به وسیلهاند  ه است. همچنین آنان بعضی از احادیث را صحیح دانستهشد

 بـه حقیقـت بعضـی    انـد.  بعدها ضعف این احادیث مشخص شـده  ،اند فتوي داده
 ،بـه خـاطر دلایـل مختلـف     ها سنت امامان مجتهد بدون قصد با بعضی از ها وقت

در  –مـه االله تعـالی   رح –شیخ الاسلام تقی الدین بـن تیمیـه    کهاند  مخالفت کرده
این اسباب و دلایل را بـا  » ئمه الاعلامرفع الملام عن الا«رسالۀ ارزشمند خود بنام 

بهترین شیوه بیان کرده و توضیح داده است. در آن کتاب اشاره کـرد بـه اینکـه ده    
 عذر بر طبق احادیث صحیح براي مخالفت با هر امامی وجـود دارد کـه مجمـوع   

معتقـد باشـد بـه اینکـه      هـا:  آن بیـان کـرد: یکـی از    تـوان  مـی  را در سه چیزها  آن
 چیزي گفته است که بـا قـول مجتهـد مخـالف اسـت در ایـن حالـت        صپیامبر

امام خود مخالفت کند دوم اینکه معتقد باشـد کـه    یاد با راي و نظر مجتهدتوان می
 ،همان چیزي که مجتهد با امام او دریاره آن گفتـه اسـت   مساله ناز ای صپیامبر 
نکرده است.سـوم اینکـه معتقـد    اراده در مورد آن مساله چنین برداشتی  صپیامبر

کرده اسـت. منسـوخ   کـه امـام یـا مجتهـد بـه آن اسـتناد       باشد بـه اینکـه حـدیثی   
مفصل توضیح داده  این عذرهاي دهگانه را بطور –رحمه االله  –سپس استاد .است

هـد در ایـن رابطـه    خوا مـی  هـر کـس   ،آورد مـی  مثـال  و براي هر کـدام نمونـه و  
مراجعـه نمایـد.    د به آن رسـالۀ ارزشـمند  توان می دریافت کند بیشتري اتتوضیح
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هرگاه دربارة چیزي از شرع یا سـنتّ مخالفـت    –رحم االله تعالی  –امامان مذاهب 
 ،انـد  جور بـوده مـأ از بنابر دلایل مذکور در بـالا و هـم   اند  هم معذور بودهاند  کرده

 فرموده است: صت شده است که رسول االلههمانطور که در حدیث ثاب

فله  أخطأاجتهد ففذا ح�م �ران وجأه صاب فلأذا ح�م الحا�م فاجتهد فإ«
 .1»جر واحدأ

اجتهاد کرد و در اجتهاد خـود بـه حـق دسـت      ،مجتهد ،حاکم یا[هرگاه قاضی 
خطـا و   و پاداش دارد ولی هرگاه حکم کرد اجتهاد در اجتهاد خـود دچـار  دیافت 

 پاداش دارد] یک . اشتباه شد
د: فاخطا یعنی به حق دست نیافت گوی می توضیح این حدیث امام ابن القیمدر

ولی  کند می تلاش براي بدست آوردن حق و ردآنکس که قصد ونیت حق را دا
 ،شود بلکه بخاطر اجتهادش نمی معاقبه و مجازات ،نتوانست به آن دست پیدا کند

که باعث شد از حق منحرف شود و به  یاشتباه ویک پاداش بدست خواهد آورد
. بسیاري از گیرد می قرارآن دست پیدا نکند مورد عفو و بخشش خدواندي 

که بدعت است. و اند  یا انجام دادهاند  مجتهدین سلف و خلف چیزهایی گفته
و این بخاطر وجود احادیث  ،بدعت هستندها  آن کهاند  ستهنجزو دین نیست ندا

و اما در مورد اند  هاین احادیث ضعیف را صحیح پنداشت ،آنان  که هضعیفی بود
 یا اصلاًاند  نشده نازلها  آن که اصلاً در مورد، اند چیزهایی را برداشت کرده ،آیات

نیست و این اشتباه یا بخاطر  ،اند فهم و برداشتی که آنان کرده ،منظور این آیات
آیات و  ،ساله مورد بحثیا در رابطه با ماند  راي و نظري است که مشاهده کرده

از آن آیات و احادیث اطلاع نرسیده یااحادیثی وجود دارند که به آنان 
د از توان می تا جایی که يیا بطور کلی بگوئیم مجتهد یهرگاه شخصاند. نداشته

تبارك و -پروردگار خود بترسد وتقوي روا داشته باشد مشمول این آیه خداوند 

                                                 
 متفق علیه.-1
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ناَ﴿ فرماید: می که شود می -تعالی
ۡ
خۡطَ�

َ
وۡ أ

َ
َّسِينَآ أ  ].٢٨٦ة: البقر[ ﴾رَ�َّنَا َ� تؤَُاخِذۡنآَ إنِ �

و مورد (پ»مارا (بدان) مگیر ،به خطا رفتیم ایم ید! اگر ما فراموش کرپروردگارا«
مواخذه و پرس و جو قرار مده). و در حدیث صحیح آمده که خداوند تبارك و 

 آنچه را که(بحقیقت انجام دادم )1(»علتقد ف«فرماید:  می تعالی در جواب این آیه

 خواستی)... می
فرقه یا گروه میانه  ،پس فرقه یا گروه نجات پیدا کننده از بین هفتاد و سه فرقه

بـوده و العاضـه علیهـا بالنواجـد     ازسـنت  تبعیـت کننـده    ،رو در تمامی امور است
یعنی فرقه  ،برند می اصطلاحی که براي ارتباط و وابستگی شدید به یک چیز بکار

نت  بعیا گروه میانه رو آنقدر خود را متّ داننـد کـه تنـد و محکـم آن را      مـی  به سـ
اعتقاد داشتن به صـحابه   ،شوند از جملۀ این امور و مسائل نمی گرفته و از آن جدا

 بر گـردن خـود   را ما قدر و ارزش و حق و حقوق آنان ،باشد می و امامان مذاهب
دانیم که  نمی ولی آنان را معصوم از خطا و اشتباه ،یمم و آنان را دوست داردانی می

 دوخدر اجتهاد  ،طمئن هستیمبلکه آنچه را که م ،در همۀ موارد از آنان تبعیت کنیم
 دوخ ـم در اجتهـاد  دانـی  می تبعیت کرده و آنچه رااند  به حق رسیدهها  آن ت بهنسب
رحمـه  –. امام ابن القیم کنیم می ترك ،اند دچار اشتباه و یا خطا شدهها  آن ت بهنسب
از دو چیـز  اي  چـاره  مـی گویـد: هـیچ   ، در این رابطه چقدر زیبا گفته است –االله 

اولاً: همدیگر را نصیحت کـردن اسـت در    ،است تر مهم نیست که یکی از دیگري
ي او را بجـا آوریـم و   هـا  نعمـت  ایمان بیاوریم و شـکر  -جلاله لج-اینکه به االله 

و همدیگر را به تبعیت کردن  ،ت کرده و راهنمایی کنیممردم را به سوي او نصیح
، کارها تشویق وترغیب ونصیحت کنیمو یاري کردن او در همه  صاز رسول االله

یادگرفتن قرآن و عمل کردن به آن و راهنمایی کردن مردم نیز این راه همدیگر به 
 .نصـیحت کنـیم  -جـل جلالـه  –وهمدیگر را به اجراي دیـن االله   را نصیحت کنیم
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ناقضه و ضد هـم درآنچـه   ترا از داشتن و گفتن اقوال م -تبارك و تعالی -خداوند
منـزه بـدانیم.   « قرآن و احادیث »یعنی هکه رسول خود را به خاطر آن مبعوث کرد

خلاف حکمت  )یعنی داشتن و گفتن اقوال مقناقضه از طرف خداوندامر(زیرا این 
همچنـین نفـی کـردن    و  ،و مصلحت و رحمت و بخشش و عدل خداوندي است

بـه دلیـل بکـار     اگر کسـی  ،از دینها  آن این اقوال متناقضه از دین و خارج کردن
 شـناخت فضـیلت و برتـري امامـان     دومـاً .ددین کرده باشبردن تأویل آن را وارد 

 اهمان ـو مسلمان و قدر و ارزش آنان و حق و حقـوق و مراتـب و درجـۀ ایشـان    
یشان و اینکه همیشه و در همه حال مـردم  فضیلت و برتري آنان و علم و آگاهی ا

نصـیحت   صرا به ایمان آوردن و ایمان داشتن به خدا و تبعیـت از رسـول خـدا   
که در رابطه با مسائلی که رسول االله  نشان دهنده این نیست که هر طورياند  کرده

 ،انـد  فتـوي داده ، بر آنان مخفی و مـبهم مانـده اسـت    و به عنوان دین آورده است
و انـد   اشته و قبول کنیم: آنان با نهایت علم و آگاهی که داشتند فتـوي داده ایمان د

ا ایشان در موردي یـا مـواردي بـر    فت بلذا مخال، اند در مورد مسائل صحبت کرده
و مقام و منزلت آنـان را  آنان را رد کرده و هاي  کند که تمامی گفته نمی ن دلالتای
العیـاذ   –حرمتی و اهانت کنـیم   بی به آنانبیاوریم و از آنان بدگویی کنیم و  ینیاپ

ند واجب بدانیم یا بـه  گوی می یعنی قبول کردن آنچه را که(این دو روش بالا –االله 
آنان را کنار زده ومقـام  هاي  خاطر اشتباه و یا خلاف در یک مورد بطور کلی گفته

 ،تسانصافانه ا بی و منزلت آنان را پائین بیاوریم و از آنان بدگوئی کنیم) ظالمانه و
 اندانیم و نه معصوم و در مورد آنبرخورد درست ان است که نه آنان را گناهکار ب

و همچنـین برخوردشـان بـا دو     سمانند عملکرد روافض در مورد حضرت علـی 

بلکه مسـلک و راه و   ،رفتار نکنیم خلیفه اسلام حضرت ابوبکر و حضرت عمر

 از اصحاباند  قبل از آنان بوده روش خود امامان مجتهد را در مورد کسانی که
اصـحاب و یـاران پیـامبر     ،تهدجحقیقت امامان مدر ،ادامه دهیم صو یاران پیامبر
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گناه هـم   بی یا مقصر ندانسته و همچنین آنان را معصوم و ،مجرم ،را گناهکارص
 هـم هـا   آن جملگـی و نسبت به قبول نکرده اند  و تمام آنچه را که گفتهاند  ندانسته

پس چگونه در رابطه با مامان اربعه راهی را کـه خـود    اند. توجه نبوده بی ا واعتن بی
 بر مـا انکـار و عیـب    ،اند کرام طی کرده ي اربعه و اصحابآنان در ارتباط با خلفا

لطـف و عنایـت خـود را     –تبـارك و تعـالی    –براي کسی که خدواند  گیرند؟ می
ایـن دو روش در نـزد او    ،تا شرح صدر نموده اس ـر اوشامل حال او گردانیده و 

د ولـی ایـن مـورد در نـزد شخصـی کـه       افات و یا ضدیتی با هم ندارنهیچگونه م
جاهل به حقیقت  یا جاهل به ارزش و احترام امامان و فضیلت و برتري آنان است

منافـات   ،پیامبر خود را به خاطر آن مبعوث کرده است ،شریعت کسی که خداوند
و ضـدیت دارد.  ،این دو مورد علم و آگاهی نـدارد به  و ضدیت دارد. یعنی نسبت

دانـد مـرد بزرگـواري کـه      می قطعاً ،شریعت و حقیقت داشته باد بهعلم  کسی که
داراي نقشی شایسته و آثاري نیک در اسلام بـود و از طـرف اسـلام و مسـلمانان     

جانب او احتمال لغزش و اشـتباه   از ،داراي مکاتبی شایسته و مقام و منزلتی است
اجور نیـز  م ـود دارد و او در این مورد معذور اسـت حتـی بخـاطر اجتهـادش     وج

ولـی بـراي    ،درست است کـه تبعیـت از او در ایـن حالـت جـایز نیسـت       ،هست
 1از دل مسلمانان نابود کند. راهیچکسی جایز نیست که مقام و منزلت و امامت او

 انـد:  گفتـه  –رحـم االله   –بعضی از علمـا سـلف    که این گفته موافق است با آنچه

از اي  بنـده  هیچ »2صلا النبىإک �تروله وقخذ من ؤلا يإحد من خلق االله ألیس «
قسمتی  .شود می قسمتی از آن پذیرفته اوهاي  بندگان خدا نیست مگر اینکه ازگفته

 کـه بـه هـیچ وقـت تـرك      صمگـر فرمـوده رسـول اکـرم     ،گـردد  می دیگر ترك
یر و دوري کردن عالم از اشتباه حذا تبا توجه به مطالب فوق در رابطه ب«گردد. نمی
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حافظ پسر عبدالبر از طریـق   ،و خطا تا جایی که امکان احادیث زیادي آمده است

� إ«فرمـود:   مـی  گفته است که از رسول خدا شنیدم که سعمروپسر عوف المزنی
خاف أ :� يا رسول االله؟ قال ما ا:وقال »ثةعمال ثلاأمتى من بعدی من أخاف على أ

فرمـود:   صرسول االله  »بعومن ح�م جائر ومن هوی متّ  ،العالم ةن زلعليهم م
که همانا من از اعمال و کردار سه نفریا سه دسـته نسـبت بـه امـت خـود نگـران       

 صهسـتند؟ پیـامبر   هـا  کـدام  عمرو پسر عوف المزنی گفت: آن سه دسته ،هستم
 نـه و در اشتباه و لغزش عالم نسـبت بـه امـت و همچنـین حکـم ظالما      از فرمود:

 ترسم. می ،انصافانه و اینکه از هوي و هوس تبعیت شود بی
شبیه این حدیث روایت شده است. از ابن عباس روایت شـده کـه    ساز معاذ 
از او در مورد  کنند) می تبعیتواي بر حال اتباع (کسانی که از دیگري «گفته است:

چیزي را  چگونه است؟ ابن عباس گفت: عالم خطا واشتباهات عالم سوال شد که
یابد که از او به افعـال و اقـوال و کـردار     می د. سپس کسی راگوی می با راي ونظر

است لذا قول و گفته خود را ترك کرده ولی کسانی کـه از   تر عالم صرسول االله
بعضـی از ایـن اقـوال و     1»ماننـد.  مـی  ند در ایـن وضـعیت بـاقی   کرد می او تبعیت

 و گفتـه اسـت:   ) نقـل کـرده  171-4/168( احادیث را امام الشاطبی در الموافقات
است بیانگر دوري ها  آن تمامی این احادیث و اقوال صحابه و هر آنچه را که شبیه

و  کنـد  مـی  و اشتباه عالم است. عالم اگر چه غیر عمد این کار را لغزشو پرهیز از
 داراي پـاداش اسـت ولـی در   هـا   ایـن  او در این حالت معذور است و عـلاوه بـر  

خطر بزرگی وجود دارد.  ،آید می بوجوداو  باع از قول و گفتهکه در اثر اتّ اي نتیجه
شـدن   مرتکبگفته است: همانا لغزش و اشتباه عالم در  –رحمه االله  –امام غزالی 

 ولی در رابطـه بـا عـالم گنـاه تبـدیل     باشدبگناه اگر چه در ذات خود گناه صغیره 
لم بـه گنـاه کبیـره در رابطـه بـا      غیره عـا ص..و این حکم تبدیل شدن گناه .شود می
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لغزش و اشتباه او در فتوي و صادر کردن بطریق اولی دائمی و همیشـگی جـاري   
بعضی از مقاصـد و اهـداف عمـومی در     یارسول اکرم ي ها سنت است. بعضی از

و همین امر  ،اند نسبت به عالمی مخفی و مبهم مانده ،مخصوصاي  مسأله رابطه با
شـرعی در نظـر گرفتـه    اي  مسأله او به عنوان ه قول و گفتهک شود می منتهی به این

 شده و از آن تقلید شود یا از آن به عنوان قـول یـا گفتـه اي در مسـائل اختلافـی     
برگشت و حق براي او مشخص شـد در ایـن    خود استناد شود. لذا هرگاه از قول

م در بین مـرد حالت جبران و تلافی و تصحیح و اصلاح آنچه را که از طرف او در
 کند. تلافینمی تواند آن را جبران وواز دست داده  شده پخش شهرهاي مختلف
بـه همـین خـاطر امـام      »دگوی ـ می در دنباله آنچه که گذشتدراز شیخ عبداالله 

 سـپس امـام الشـاطبی   «مالک نوشتن کتاب فقه از طرف خـود را دوسـت نداشـت   
بایـد مـواردي را    ستبدلیل این مسائل که مبنی بر اصل ذکرشده در بالا»د:گوی می

چنین صحیح نیست هم لغزش و اشتباه عالماز یک جهت  در نظر داشت: از جمله
گرفتن و قبول کردن آن نیز به عنوان تقلیـد از او درسـت نیسـت زیـرا آن حکـم      

به همـین دلیـل بـه عنـوان      ،اشتباه یا خطا بر مبناي مخالفت با شرع قرار داده شده
بود این رتبه  می مورد اعتماد اوهاي  ولی اگر فتوي ،آید می لغزش و اشتباه بحساب

 لغزش و خطا نسـبت  ،دادند و به صاحب آن فتوي نمی قرارها  آن و درجه را براي
. همانگونه که درست نیست به صاحب آن فتوي یا به کسی که آن حکم دادند نمی

ا که نادرست ی ـ حکم را صادر کرده است کوتاهی نسبت بدهیم و او را بخاطر این
یا تهمـت بـزنیم   افترا بدنام کرده یا آبروي او را ببریم به او  ،اشتباه و لغزش در آن

ارزش و احترام او بکاهیم باید معتقد باشـیم کـه او عمـداً بـا کتـاب و سـنت        ازو
بر خلاف آنچه که مقام و مرتبه او در دیـن  ها  کرده است تمامی این کارنمخالفت 

سی که اهلیت و شایستگی و اسـتعداد بحـث و   هر ک .لذا برباشد می ،کند می طلب
به  نبایدا گفته اي را نداندیتا دلیل و حجت قولی است  نظردر دین را دارد واجب
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 ـ  و کند وآن را بپـذیرد  ن اعتمادآ  آدم ،ر او واجـب اسـت کـه متزلـزل    همچنـین ب
کند بـدون  اي تقلید  ا گفتهیاز یک قول دفعه هرنباشداراده  بی ،متغیر ،شخصیت بی
 که خود صاحب نظر و فکر و رأي باشد.این

که ابـن   کند می الحافظ ابن عبدالبر از این مسعود همراه راویان حدیث روایت 
گفت: صبح که بیدار شدي یا عالم بـاش یـا مـتعلم و بـین اینـدر قـرار        می مسعود

باشی و گفت: ما در زمان جاهلیـت امعـه   کس نگیرد که ندانی کدامیک از این دو 
شد غیر او نیز بـه همـراهش بـه     می تیم که وقتی براي طعام دعوتگف می به کسی
شـود کـه دیـن     مـی  شما به مقلدي گفتهدر بین  امروز این کلمه ،رفت می میهمانی

   1ي ندارد.أفکر و نظر و ر ،خود هیچگونه اراده ازگیرد. می خود را از کسان زیادي

 و �عالم ر�افه الناس ثلاث«: روایت شده که –عنه  رض االله –از حضرت علی 
و لـم  ، ور العلمبن اووئتضيسعاع اتباع كل ناعق لم �ر�اه و همج ل متعلم على سبي

 ،است ربانیلمی ا: یا عشوند می تقسیم مردم به سه دسته[ )2(»يلجووا الى ر�ن وثيق
دوم مـتعلم یـا    دانشمند راسخ در علم و دین یا دانشمند بـا عمـل اسـت و دسـته    

خواهدراه و روش نجـات یـافتن از عـذاب الهـی را یـاد       می آموزنده اي است که
دنبال و تابع هر گوینـده   اي که فرومایه ومصرف  بی يها انسان بگیرد و دسته سوم

نـورانی   ،هستند مانند عالم بـا نـور علـم    ،اي که صدایی یا کلامی از خود درآورد
 نـانی پنـاه  م به سـتون محکمـی و قابـل اعتمـاد و اطیم    ی مانند متعلّو حتّاند  شدهن
به همین خـاطر سـلف صـالح    [ یعنی اینکه پیش استادي درس یاد بگیرنداند  دهرنب

 ذم کرده و حرام و صراحتاً آن را )3(اند دسته سوم را بر تقلید و مقلدین حمل کرده
کـردن   وسنتّ و رو ازکتابورویگردانی زیرا این کار مقلد را به اعراض  ،دانند می
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همـانطور کـه الان در بـین     ،کنـد  می تقلید از آنان واداربه آراء و نظرات امامان و 
حتی بعضـی از متـاخران حنفـی     ،وري داده است ،مشهور است معمول ومقلدان 

س ئـی ی ررخ ـگویم: یعنی ابوالحسـن الک  می« )1(اند مذهب به این موضع اقرار کرده
 کـه اي  آیـه  هـر «د: گوی ـ می در عراق و یکی از اساتید بزرگ آنانها  مذهب حنفی

مخالف با اعتقاد بزرگان ما باشد آن آیه یا تأویل شده است و یا منسـوخ اسـت و   
آن هم یـا تأویـل شـده یـا      ،همچنین هر حدیثی که مخالف با اعتقاد بزرگان باشد

ناخوشایند را یکی از نویسندگان کتاب  و بیحق ،این سخن زشت .)2(»منسوخ است
و آن اسـتخراج کـرده   » الحامدیه تنقیح« از کتاب» 82ص در الاجتهاد المجتهدون «

ائز نیسـت  جنقل کرده است که  »الکشف الکبیر«را نوشته است همچنین از کتاب 
که مخالف با مذهب ابوحنیفـه اسـت. گفتـه شـود کـه همانـا امـام         یدربارة حدیث

م: بـه حقیقـت آنـان    گوی می ابوحنیفه این حدیث را ندیده و یا به او نرسیده است
و  ،امان معصوم است امکان ندارد که چیزي از او پنهـان بمانـد  معتقدند به اینکه ام

نتیجـه و   ،دانسـتم  مـی  اي کـاش  ،اشـتباه بکنـد  اي  مسـأله  امکان ندارد که در مورد
 مـی کندچـه  سرگذشت هر مقلدي که در مورد امام و مذهب خود این چنـین فکر 

ي از م که همانا امامان مذاهب بخصوص مذاهب اربعـه در بسـیار  دانی می شود؟ می
این  ،اگر اجتهاد جملگی آنان راست و حق است ،مسائل با هم اختلاف نظر دارند
 و ایـن  ،و تناقضات داردها  دین االله ضد و نقیض –بدین معنی است که العیاد باالله 

بیـان   –سـبحانه و تعـالی    –در حالیکه همانا االله  بدان معناست که حق زیاد است
کـلام خداونـد از    فقطم انسانی است و لاککرده است که اختلاف نظر از صفات 

 فرماید:   می –سبحانه و تعالی  –است. خداوند  ك ومنزهپاآن 

ِ ٱوَلوَۡ َ�نَ مِنۡ عِندِ َ�ۡ�ِ ﴿  ].82 النساء:[ ﴾٨٢كَثِٗ��  خۡتَِ�فٰٗاٱلوَجََدُواْ �يِهِ  �َّ
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 و اگر از سوي غیر خدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا
 »ندکرد می

َ�لُٰ ٱإِ�َّ  ۡ�َقِّ ٱَ�مَاذَا َ�عۡدَ ﴿ :دارد که می دیگر صراحتاً اعلاماي  آیه و در  ﴾لضَّ
 .»؟..و بعد از حقیقت جز گمراهى چیست« ].32يونس: [

 جامع بیان العلم فصـلی »کتاب ارزشمند خود بنام حافظ المغرب ابن عبدالبر در
ف شـامل خطـا و اشـتباه اسـت وهمـۀ      ) را دربارة اینکه همانا اختلا2/104-2/1(«

زیادي دربارة هاي  و نمونه ها مثال نوشته است، اختلافات صحیح و درست نیستند
اینکه صحابه و سلف همدیگر را به خطا و اشتباه متوصل کرده و بعضـی از آنـان   

در بعضی از اجتهادات با همدیگر به مباحثه و مناقشـه   ،بعضی دیگر را انکار کرده
-2/107حتی بعضی از آنان از رأي و نظر خود برگشـته اسـت و در(   ،دان پرداخته

یـک کتـاب    ،کنیم جمعد: اگر بخواهیم انکارات و اعتراضات آنان را گوی می )108
به ظرفیت احاطه این موضوع را ندارد چه برسد به اینکه در یک فصل جمع گردد

داشـتند و   در مورد آنچه که صحابه و سلف بـا هـم اخـتلاف   گفت  توان می یقین
طـرف   ی از دویک ـ ،سـتی آن موضـوعات  درصـحت و   ،اند همدیگر را انکار کرده

قضیه است و هر دو نظر صحیح و درست و مطابق کتاب و سنتّ نیستند اگر هـر  
بودند هیچگاه سلف صالح یا صـحابه بعضـی    می دو طرف قضیه درست و صحیح

دند هیچ عقیـده و نظـر و   کر نمی لسضی دیگر را به خطا و اشتباه متوعبع ،از آنان
پسندد و قبول ندارد که هر شیء با ضد آن مقبول و مورد پسند و  نمی رأي این را

 د:گوی می درست باشد و به حقیقت زیبا گفته است آن کسی که

 .»تى من المحالأما ي بعتمعاً فى حالٍ ا ناثبات ضدي«
شـت تـر از   در کنار هم در هر حالت وضعیتی قبیح تر و ز اثبات دو چیز ضد«

رضـی  –) از امام مالـک و اللیـث   2/100ابن عبدالبر( »آوردن یک چیز محال است
 سـول رابطـه بـا اخـتلاف اصـحاب ر     در که همانـا آن دو  کند می ذکر –االله عنهما 
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ند همانا در اختلاف بین آنان وسعت گوی می و انکار گفته کسانی که رددر صاالله
به حقیقـت آن   ،ند: اینگونه نیستگوی می و رحمت براي امت اسلامی وجود دارد.

باشـند یعنـی اگـر در چیـزي      می و ناحق حق ،اختلافات شامل درست و نادرست
 ياختلاف نظر وجـود دارد حتمـاً یکـی از آن دو درسـت وحـق اسـت و دیگـر       

افـرادي   و در مورد کسی که حدیثی در دسـت دارد  مام مالکانادرست و ناحق.از 
 صجانـب اصـحاب رسـول االله    را ازاین حدیث مطمئن مورد اعتماد و اطمینان 

بینـی؟   مـی  رحمه سعت وآیا شما در این اختلاف و سوال شد که روایت کرده اند
حق نقطه یکی است  ،قسم به خدا تا زمانیکه حق را نیابد ،فرمود: که نه امام مالک

 ند هر دو با هم درست و حق باشـند؟ حـق و صـواب   توان می آیا دو قول مختلف
از المزنـی   )109صـفحه   2جلد  2/109ابن عبدالبر در (ط یکی است.فق )درست(

 به کسی که اختلاف در بـین نظـرات را جـایز   «د: گوی می نقل کرده است که مزنی
جدیـد اجتهـاد   اي  مسـأله  در مـورد  ،که هر گاه دو نفر عالم کند می داند و فکر می

هر کدام از آن دو به حقیقت  ،کردند و گفتند: یکی از آن دو حلال و دیگري حرام
آن دو در اجتهاد خود به حق عالم تمام تلاش و توانایی خود را بکار برده است و 

یا  ه ايگوئیم: آیا این فتوي را بر اساس اصل یعنی کتاب وسنتّ گفت اند. می رسیده
 بر قیاس؟ اگر در جواب گفت که بنـابر اصـل فتـوي داده ام در جـواب گفتـه     بنا 
 اصل یعنـی  که به اصل جواب داده باشد و درحالیکه شود: چطور ممکن است می

 یعنی خلافـی در آن نیسـت کـه الان در ایـن    (؟کند می خلاف را نفی کتاب اصلی
طبـق اصـل جـواب     رانظر مختلف بوجود آمده است اگر این مسـئله   وموضوع د
دانست) اگر گفت بر طبق قیـاس:   می و بر طبق همان اصل یک جواب ،داده باشد

 : چگونه ممکن است که اصول ادلۀ شرعی که قیـاس یکـی از  شود یم جواب داده
داراي اخـتلاف  اند  شده و همگی از قرآن و سنت که اصل هستند گرفته هاست آن

یعنی همانطور که ( کنند می اختلافات را نفی هر دواصول  ودرحالیکه اصل  باشند
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دیـدگاه   ازرسـیم. بایـد   مـی  به جـوابی براساس اصل که همان قرآن و سنتّ است 
چگونه ممکن است بر  ،رسیمجواب ببه آن نیز در مورد آن مسائل قیاس یا اجماع 

برگرفته از همان اصل اسـت دربـاره چیـزي بـه     که اساس اصل و بر اساس قیاس 
حکمی مخالف با حکم اصلی دست پیدا کنیم) این موضوع را هیچ انسـان عـاقلی   

ئید کرده و جایز بداند.به آن فرد یا آن را تا ی کهداند تا چه رسد به عالم نمی جایز
که معتقد به جایز بودن اختلاف در مسائل و درستی و صحت هر دو نظر  یشخص
شود: که آیا اینگونه نسبت که هرگاه دو حدیث مختلـف در رابطـه    می گفته ،است

بداند و کتاب االله و سنت رسول  ري حلالیگبا موضوعی که یکی آن را حرام و د
آیا اینگونه نیست حدیثی کـه   ،اي اثبات یکی و نفی دیگري باشددلیلی بر صاالله

و قابـل قبـول اسـت و     باقی مانـده  ،کند می دلیل قرآن و سنتّ صحت آن را ثابت
 ی؟هرگاه دلیل مشخصکند می به آن را نیز باطل حدیث دیگري را رد کرده و حکم

نـامعلوم   ،هممسـاله مـب   ،براي اثبات یکی از آن دو نباشد و در مورد آن دو حدیث
وقف کردن واجب است و نباید هیچ حکمی توسـط آن دو حـدیث    ،چیده بودیپو

داده شود و اگر گفت: بله یعنی در جواب موضوع مـذکور جـواب مثبـت داد کـه     
بـه  ، ناچاراً هم باید جواب مثبت دهد و گرنه با اجماع علماء مخالفت کرده اسـت 

با توجه به رأي و نظر دو عـالم   رسیدن به نتیجه درست براي چراشود می او گفته
ماند که دلیل کتـاب و   می نظر و رأي باقیکنی  نمی عمل، که مختلف العقید هستند

دانـد. از آنچـه    می آنچه را که دلیل باطل شود می و باطل کند می سنتّ آن را ثابت
 ،ی و مقلـدان او رخ ـین سـخن زشـت و نادرسـتی کـه الک    ااشتباه و خطا  ،گذشت

شد. این  براي تو مشخص خواهد ،اند گفته» الاجتهاد الجتهدون« نویسندگان کتاب
فکري و گمراهی به نهایت خود رسـیده اسـت.    درکو ،سخنی که از لحاظ تعصب

بـه عنـوان فـرع قـرار      را به عنوان اصل و کتاب و سنتّ رااز آن جهت که مذهب 
نچـه را از  آ ،بر مذهب عرضه خواهند شـد ها  این هر دو بر طبق این گقته، اند داده
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قابل قبول است و آنچه از کتاب و سـنتّ   ،کتاب و سنتّ که موافق با مذهب باشد
به هر دلیلی رد شده و یـا حمـل بـر نسـخ یـا تأویـل یـا         ،یا مذهب مخالف است

ترجیح خواهد شد تا در نهایت مذهب را راست و درست جلوه دهنـد. و بعـد از   
ها  آن ترجیحیا تأویل یا  )احادیث آیات و(این مهم نیست که دلیلی بر نسخ مدعی

باشد یا نباشد. ولی آنچه که مهم است اینکه مذهب ثابت بماند و بـه هـیچ وجـه    
 یهـیچ گونـه نگرانـی و مشـکل     ،انکار نگردد و اگر هم کتاب و یا سنتّ رد گردد

تعصـب مـذهبی و گمراهـی آن را     روجود نخواهد داشت. خواننده گرامی آیا خط
بینی که همانا تعصب مـذهبی از کفـر نزدیـک اسـت یـا       نمی کنی؟ آیا می مشاهده

احتمال دارد که انسان را به طرف کفر بکشد؟آیا شایسته ذکـر نیسـت کـه دربـاره     
دینـی اسـت؟    بی تعصب مذهبی بگوئیم: که بحقیقت تعصب مذهبی پل ارتباطی با

ي انکار قول االله و رسول خدا نیست و آیا تعصب مذهبی همان چیز آیا کفر همان
مـی  صنیست که در نهایت باعث انکـار فرمـودة االله جـل جلالـه او رسـول االله      

دیگري که دوست دارم به آن اشاره کنم این است کـه دکتـر یوسـف     نکته(شود؟
قرضاوي در رابطه با اختلاف ائمه مذاهب و حکم تقلید از آنان به مطالب زیبـایی  

یل است که منبـع و مصـدر   اختلاف ائمه مذاهب به این دل ،دگوی می اشاره کرده و
نصـوص دینـی    دین که خداوند متعال براي بندگان تشریع نموده عبارت است از

یـک امـر طبیعـی در     است و لاجرم مردم در فهم نصوص اختلاف دارنـد و ایـن  
و بعضـی روح و   شـوند  می زندگی بشري است که بعضی متمسک به ظواهر لفظ

اختلاف حتی در میـان مفسـرین و    و اینگونه .گیرند می مقاصد نصوص را در نظر
شود و در این راسـتا بـود کـه دو مدرسـه ظـاهراً       می یافت ،شارحین خود قوانین

دوم مدرسه آسـانگیر   ،یک مدرسه سختگیري وحرفی :مخالف هم به وجود آمدند
این دو  .و توسعه طلب که این دومی به روح نصوص و مقاصد تشریع توجه دارد

بعد  صبه دلیل اینکه رسول اکرم  اند. وجود داشته صگروه در عصر رسول االله 
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لا إفلا يصلّ� العصر  ،خرلآااليوم من كان يومن باّ� و«از غروه احزاب فرمودند: 
 .»ةقر�ظ ب�فى 

هرکسی که به خداوندوروز قیامت ایمان دارند جز در بنی قریظه نماز عصر « 
 ،صحاب اختلاف نمودندا ،شد می هنگامی که آفتاب نزدیک به غروب» را نخواند

از این عبارت سرعت و شتاب در انجام  صمنظور رسول خدا  ،گفتند می بعضی
لذا قبل از رسیدن به این فرضیه نماز عصر را خواندند و  .آن عمل بوده است

و روز قیامت ایمان دارد  فرموده است هر که به خداوند صپیامبر«دیگران گفتند 
و ما جز در مکان بنی قریظه آگر چه  »نخواندنماز عصرش را جز در بنی قریظه 

واین گروه بعد از  ...نماییم نمی نماز عصر را ادا ،بعد از غروب هم بوده باشد
گرامی اسلام  عمل این دو گروه به محضر پیامبر .غروب به اداي آن نماز پرداختند

 بلکه ،گزارش شد و آن حضرت هیچ کدام از دو گروه را مورد سرزنش قرار نداد
لذا  .قرار داد عمل هر دو گروه را به عنوان یک عمل اجتهادي مورد تائید

 .باشد می واگذاردن مردم به اجتهاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختلاف
و ست که در میان آنان کسان متشدد فقها این ا اسباب دیگر در رابطه با اختلاف

د داشت و این اختلاف متاهلّ و یا به عبارت دیگر سختگیر و آسانگیر وجو
 بنابر این در فهم نصوص .ي طبیعت بشري استها ویژگی خود ازها  سلیقه

آنجا که ابن عمر چنان در وضو  .بینیم که نظر ابن عمر غیراز ابن عباس است می
هم ها  که متعهد بود در شستن صورت باید آب به باطن چشم کرد می سختگیري

س چنین عملی را در حالی که ابن عبا .وارد شود و چنان کرد تا نابینا شد
 ،. ابن عمر بیم داشت که از اینکه اگر فرزند انش را ببوسددانست نمی ضروري

بوسید و در  می را . در حالی که ابن عباس آنانعاب دهان آنان او را آلوده نمایدل
 .کنیم می را بوها  آن هستند کههایی  گفت آنان شکوفه می کشید و می آغوش
تراوش یافتۀ میان اندیشه هر کدام از آنان  ،تفاوت میان فهم این دو نفر بنابراین
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 ي ابن عمر وها سختگیري خواهیم شد که نسبت به شریعت است و متوجه
. گاهی خود یراث فقهی ما مشهور وارد شده استدر م ،ي ابن عباسها رخصت

 :مله آیهار آمده است که از آنان جلعت نصوص عامل اختلاف میان فقیهان به شم

نفُسِهِنَّ ثََ�ثَٰةَ قرُُوءٖٓ  لمُۡطَلََّ�تُٰ ٱوَ ﴿
َ
�َّصۡنَ بأِ و زنان طلاق داده « ].٢٢٨ة: البقر[ ﴾َ�َ�َ

حال باید دیدکه  »مدت سه قرء سه پاکی یا سه قاعدگی انتظار کشند شده باید
در لغت یک بار به معنی قاعدگی و  ,به چه معنایی به کار رفته است )قرء(لفظ 

به معنی پاکی دلالت دارد و در اینجا فقهاي مذاهب به پیروي از تفسیر  یک بار
نمونه دیگر  اند. این لفظ و امثال آن از سایرالفاظ مشترك وارد اختلاف شده لغوي

این است که بعضی الفاظ احتمال معناي حقیقی و مجازي  از اسباب اختلاف فقها
آن هستند و بعضی به معناي لذا بعضی متمسک به معناي حقیقی  را در بردارد.

وۡ َ�مَٰسۡتُمُ ﴿ :فرماید می د این آیه کهمجازي آن مانن
َ
که آیا  ].43النساء: [ ﴾لنّسَِاءَٓ ٱأ

 اع استابن عمر و یاکنایه از جم منظور لمس زن و مرد با دست است بنا به راي
یکی دیگر از اسباب اختلاف فقها در  ؟معتقد استهمانگونه که ابن عباس بدان 

ابطه با اطمینان و عدم اطمینان نسبت به روایت است که یکی به این راوي وثوق ر
پذیرد و دیگري به آن اطمینان و اعتماد ندارد و  می و اعتماد دارد و روایت او را

.. یا اینکه بعضی در پذیرفتن حدیثی بویژه .دهد و نمی روایتش را مبناي عمل قرار
شرایطی هستند و بعضی آن شرایط را منظور و عمومی قایل به  در امور متبلا به

یکی دیگر از موارد اختلاف فقها در ارتباط با اعتبار و عدم اعتبار دلایل  اند. نکرده
براي مثال نظر امام مالک بر این است که عمل اهل مدینه در  .شریعت است

یکی دیگر از  .است مسائلی چون عبادات به عنوان دلیل فقهی مقدم بر خبر واحد
حدیث ضعیف که بعدها به حدیث  سباب اختلاف این است که بعضی از علماءا

... بعضی .و بعضی بر عکس و ،دارند  می حسن نامگذاري شد را بر قیاس مقدم
 حدیث مرسل را به طور کلی قبول دارند و بعضی آن را به طور کلی مردود
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لق. بعضی پذیرند و بعضی به طور مط می شمارند و بعضی باشرایطی آن را می
 نمایند و بعضی بدان می پذیرند و بدان اعتبار می هاي قبل از اسلام را شریعت امت

دانند و بدان  می دهند. بعضی قول صحابی را به عنوان یکی از ادله نمی اعتبار
 پذیرند و بدان احتجاج نمی بعضی آن را به عنوان ادله شریعت کنند و می استدالال

مصالحی که دلیل خاصی از جانب شریعت (سله را . بعضی مصالح مرکنند نمی
پذیرند و  می نسبت به اعتبار و یاالغاي آن در دست نباشد) به عنوان یکی از ادله

اختلاف آنان در  ،. از جمله اسباب دیگر اختلاف فقهاپذیرند نمی بعضی آن را
 یرمنطوق و مفهوم و غ ،مطلق و مقید ،عام و خاص ،رابطه با دلالت امر ونهی

آنچه که تاکید بر  .باشد می ،که در علم اصول فقه به تفصیل بیان شده استها  این
اسباب فراوان و متنوع دیگري  ،آن واجب است این است که درباره اختلاف ائمه

 اند. ر در آمدهیی به رشته تحریها کتاب ها آن هستند و در گذشته و حال راجع به
و کتاب لیف علامه دهلوي أت »ختلافأسباب الانصاف فی الإ«از جمله کتاب 

 وةالصح«م به نا حفیف و یا کتاب ماتالیف شیخ علی  »ختلاف العلماءإسباب أ«

که ام  نموده که در آن بیان »ختلاف المشروع والتفرق المذمومبين الا ةسلاميالإ

و سعت و ثروت گرانبهایی  ،رحمت ،اختلاف در مسائل فرعی یک ضرورت
اي را که مبناي فقه اختلاف  فکري و اخلاقیهاي  ل و پایههمانگونه که اصو .است

از جمله رحمتهاي  ام. شرح داده ،و آداب آن در میان فرزندان امت اسلامی است
به این است این است که آنان را در مضایقه و تنگی قرار  خداوند متعال نسبت

بدان ها  بلکه به خاطر اختلاف آراء و اختلاف در افهام و اندیشه ،نداده است
چه بسا فراخوار یک  ،و آنچه فراخوار یک محیطی است وسعت بخشیده است

چه بسا براي زمان دیگري  ،محیط دیگري نباشد و آنچه که شایسته زمانی بوده
با نظر خود فتاواي داد و سپس از اي  قضیه در ،بعضی از اصحاب .شایسته نباشد

ن خطاب هنگامی که از رايُ همانگونه که از عمر ب ،شد می آن نظر خود منصرف
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فتواي  :گفت ایشان در جواب ؟سئوال شد که دلیل آن چه بود ،خود برگشت نمود
دانستم و فتوي کنونی بر مبناي آنچه که بدان  می گذشته بر مبناي آنچه که

از جمله عواملی است  ،مکان و شرایط ،زمان ،اختلاف محیط .باشد می ،ایم رسیده
از  .شود و آراي خود را در راستاي آن تغییر خواهد داد می که انسان از آن متاُثر

این دیدگاه بود که امام شافعی داراي دو مذهب بود ؛ یکی مذهب قدیم که 
زیست و دومی مذهب جدید که مربوط به  می مربوط به عصري بود که درعراق

این «ي فقهی بیان شده که ها کتاب دورانی بود که در مصر اقامت گزیدند و در
 »مربوط به قول جدید ایشان استتوا مربوط به قول قدیم شافعی است و آن ف

زیرا هنگامی که ایشان وارد مصر شدند به قضایایی برخورد کردند که در گذشته 
دان برخورد نکرده بود و به احادیث و آثاري دست یافت که قبلاً به گوش ایشان ب

رات و فتاواي خود در مصر از این نظر بود که شافعی از بعضی نظ .نخورده بود
پیوسته تابع دلیل است و عدول و  ،مجتهد زیرا شخص ،عدول و صرف نظر نمود

تمام این  .بازگشت از بعضی آراء یک روند طبیعی براي هر انسان مجتهدي است
ابو جعفر منصور  ،به همین خاطر .آید می از اسباب اختلاف ائمه به شمار ،موارد

اي مالک در تالیف  ،ت کتاب موطأش را بنویسید گفتخواس می امام مالک که از
ي ابن عباس وسواد ابن مسعود ها رخصت ي ابن عمر وها سختگیري کتابت از

امام مالک به این امر جامه عمل پوشاند  ،دوري کن و راه را براي مردم هموار کن
خلیفه منصور  .را به رشته تحریر در آورد :الموطأ«و کتاب مشهور خود بنام 

و کتاب موطا به  .از آن کتاب پیروي کنند است که تمام مردم ممالک اسلامیخو
بینیم  می ولی ،کتاب مرجع براي همه افراد موجود در ممالک اسلامی درآید عنوان

 ورع وانصافی که داشت خطاب به منصور ،که امام مالک به خاطر فقاهت

قد تفرقوا فى   صحاب رسول االلهأن إف !من�لمؤم� األا تفعل يا « :دگوی می
ن إقاو�ل ورضوا بها فأليهم إالناس قد سبقت صبح عند كل قوم علم وأمصار والأ



 81 فصل اول: نظر و دیدگاه ما در رابطه با مذاهب اربعه و مسأله اجتهاد و تقلید

منین! چنین کاري نکن که اي امیر المو[ »ةی واحد ت�ون فتنأحملتهم على ر
و هر قومی داراي اند  به شهر هاو مناطق پراکنده شده صاصحاب رسول خدا

ایی بر آنان پیشی گرفته و بدان راضی و یک نوع علم و بینش است واقوال و فتاو
اگر همۀ مردم را به سوي یک نظریه و یک فتوا بر گردانی در میان اند  قانع گشته

نگریستند که ي  ائمه آنان این گونه به اختلاف میان ]امت فتنه ایجاد خواهد شد
آن یک اختلاف در قضا یاي فرعی است و هیچ گونه زیانی ندارد و بلکه 

امت اسلامی بر روي یک  ،امکان نداردکه در اینگونه مسائل فرعی .ضروري است
از لطف و موهبت خداونت متعال  ،نظریه اتفاق نمایند و خود این اختلاف آراء

تا فرصتی  ،که حکم قضایا و مسائل فرعی را بیان ننموده نسبت به این امت است
که اگر تمام  ،نیدتصور ک .براي اجتهاد و وسعت بخشی نسبت به تعدد افهام باشد

هیچ کس به رخصت دستیابی  ،بودند می مسلمانان در هر امري بر یک نظریه
در هیچ موقعی نظري را بر نظردیگر و یاقولی را  ستتوان نمی نداشت وهیچکس

.. ترجیح دهد. این جواب در مورد .برقول دیگر و یا روایتی را بر روایت دیگر
و نظرات فقها با  ءکه از بین آراموضوعی بود که در این کتاب اظهار شد 

 ،هستند صرسول اکرم  یکی درست و بقیه خلاف کتاب وسنت است مجتهدین
انجام داده و عملاَ از او روایت  صدر حالیکه بسیاري از امور را پیامبر گرامی 

 :مانند تکبیر اذاناند  شده است اگر چه بعضی امور را بیشتر از دیگري انجام داده
که آیا چهار بار است یا دور بار هر دو روایت از رسول گرامی روایت .. .االله اکبر

کنند و دیگران چهار بار گفتن آن را  می مالیکه به دو بار گفتن آن عمل .شده است
یا مانند ترجیع در شهادتین اذان با صداي آهسته که روایت  .دهند می ملاك قرار

کنند و نزد دیگران  یم آن از حضرت روایت شده و بعضی عالمان بدان عمل
کنند.تمام این امورمورد اختلافی  نمی روایت آن به اثبات نرسیده وبدان عمل

در جنبه اي بیشتر و در جنبۀ  اگر چهاند  روایت شده صجسته وگریخته از پیامبر
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به صورت جهري که از رسول خدا روایت  »بسمله«مانند گفتن  .دیگر کمتر باشد
 آشکار در قرائت فاتحۀ نماز بیان جهري وشده که ایشان آن را بصورت 

 احادیث دیگري در دست داریم که دلالت ،کردند و در مقابل این روایت نمی
 واند  نموده می جهري تلفظ آن را به صورت صنمایند بر اینکه پیامبر  می
گاها به  صمیان این روایت چنین سازگاري ایجاد نمود که رسول خدا توان می

بسمله را به طور جهري تلاوت نموده  ،زاران پست سر اوخاطر تعلیم نمازگ
د:در مسائل عبادي به خاطر تالیف گوی می یه دربارة چنین موضوعیابن تیم .است
 ،به خاطر بیم از نفرت مردم صهمانگونه که پیامبر  .ترك افضل رواباشد، قلوب

ین موارد امام احمد بر ا .بناي کعبه را براصول و نقش حضرت ابراهیم ترك نمود
 .. که خاطر مراعات تالیف.و ،وصل وتر مانند بسمله که در مسائلی اند تاکید نموده

که از افضل به سوي  توان می ت و امثال آنو یا آگاهی به خاطر شناخت سنّ ها دل
 ي فقهی معاصر]ها دیدگاه –دکتر یوسف قرضاوي  .مترجم .جایز عدول نمود

آنان اگر مخالف با هاي  ه ترك گفتهبرحمهم االله  اقرار امامان اربعه -
 :کتاب (قرآن) و سنّت (احادیث) باشد

بـه   ،انـد  اربعه آنان خود اقـرار کـرده  شایسته ذکر است که بگوئیم همانا امامان  
کنیم از حکم کردن و قضاوت کتاب و سنتّ در رابطه  می آنچه که ما دعوت به آن

 ات آنان را ترك کنیم هرگاه ثابتاجتهاد وبا مسائل اختلافی و اینکه آرا و نظرات 
مخالف با قرآن و سنتّ هستند و همانا خداوند به غیـر از تبعیـت از   ها  آن شد که

 دستورات رسول او چیزي را بر مردم فرض نکرده است.
مـن او را بـه علـم نسـبت داده      کسی که»د:گوی می امام شافعی (رحمه االله) -1

خود را به علم نسبت  یا، باشند باشم یا عموم مردم او را به علم نسبت داده
دهد شنیده باشم خلاف این گفته باشد که همانا تبعیـت از امـر رسـول االله    

که خداوند فرض کرده اسـت و   است چیزي ،و تسلیم حکم او شدن ص
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هیچ کس را به عنـوان تبعیـت از    خودبه غیر از  -تبارك و تعالی–خداوند 
شود مگر آنچـه را کـه    نمی و گفته هیچ کس اطاعت ،قرار نداده است دوخ

ملـزم بـه اطاعـت از آن     صسنتّ رسـول خـدا   یا -جل جلاله-کتاب االله 
کرده است و هر آنچه که غیر از این دوتاست تبع و پیـرو کتـاب و سـنتّ    

آیند و آنان کـه قبـل    می از ماکسانی که بعد ماوو همانا آنچه که بر  ،هستند
 صر از جانـب رسـول االله  ب ـا پـذیرش خ یفرض است. قبول  ،اند ما بودهاز

هـیچ کـس   «فرمایـد:   مـی  و همچنین که امام شافعی (رض). 1»است و بس
ي رسول را ببینـد یـا بشـنود ولـی از آن فاصـله      ها سنت نیست که سنتی از

تمـامی  «فرمایـد:   مـی  مجددا۲»بگیرد و یا دور شود و یا آن را فراموش کند.
ي هـا  سـنت  سـنتّی از علماء و مجهتدین براین عقیده و باورنـد کـه هرگـاه    

شایسته نیسـت کـه بخـاطر     ،براي کسی روشن و ثابت شود صرسول االله
فرماید: هرگاه صـحت حـدیثی    می 3»آن را کنار بگذارد. ،قول یا گفته کسی

هر مساله و موضوعی کـه  « 4»مذهب من است حدیث صحیح ثابت شد آن
آنچـه را کـه   خـلاف   به نزد اهل حدیث صت خبر رسول االلهدر آن صح

من ازگفته خـود در مـدت زمـان حیـاتم و بعـد از       ،ن گفته ام ثابت شودم
 5»گردم. می بر ،مرگم

کـه بـه    درست نیست براي کسـی «فرماید:  می –رحمه االله  –امام ابوحنیفه  -2
تا زمانیکه ندانـد کـه از کجـا     ،ا عمل کندمطبق گفته  یا، گفته ما استناد کند

                                                 
 .104إیقاظ الهمم: -1
 .99الإیقاظ ، ص  -2
 .114الإیقاظ ،ص  -3
 .30صفۀ صلاة النبی،ص -4
 .33صفۀ الصلاة ،ص  -5
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ت آن را ندانـد) و در روایتـی   تا زمانیکـه دلیـل صـح   (یعنیایم  آن را آورده
حرام است بر کسی که بواسطه کلام من فتـوي دهـد ولـی    «فرماید می دیگر

فرمایـد:   می و در روایتی دیگر اضافه بر این جمله» دندلیل گفته من را ندار
وفـردا از آن  گـوئیم   مـی  م امـروز چیـز دیگـري را   تیچرا که ما انسان هس ـ«
هرگـاه چیـزي   « فرمایـد:  مـی  االله هم ـهمچنین امام رح. )1(»شویم می شیمانپ

باشد گفتـۀ مـن را    صمخالف با کتاب االله و خبر رسول االله گفته باشم که
 .)2(»کنار بگذارید

 فرماید: همانا من انسان هستم هـم دچـار اشـتباه    می (رحمه االله) امام مالک -3
م لذا در مورد رأي و نظر من فکر کنید. هر آنچه را گوی می شوم هم حق می

بگیریدوآنچـه را کـه مخـالف بـا کتـاب       ق با کتاب و سـنت اسـت  که مواف
 –رحمـه االله   –و همچنـین امـام   » ترك کرده و کنار بگذارید وسنت است

مگر اینکه قول و گفتـه   صفرماید: هیچکس نیست بعد از رسول اکرم می
که قابل  صفرمودة رسول اکرم مگرگردد می شود و هم قبول می تو هم رد

 ».رد و انکار نیست
از امام مالک و امام شـافعی و   زمن وا« :فر ماید می –رحمه االله  -امام احمد -4

و  امام اوزاعی و الثوري تقلیـد نکنیـد و از چیـزي پیـروي کنیـد و احکـام      
 .»اند دستورات خود را از جایی بگیرید که آنان بدست آورده

 و ،را رد یا انکار کنـد  صهر کس که حدیث رسول اکرم«فرماید:  می همچنین
واضـح  هـاي   اقـوال و گفتـه  هـا   این اي برادر. )3(»شود می دچار هلاکت و بدبختی

یک چیز ها  آن هستند و همگی -رضوان االله علیهم–امامان بخصوص امامان اربعه 

                                                 
 .25و24صفۀ الصلاة ،ص  -1
 .28و27صفۀ الصلاة،ص -2
 .34أیضاً ، ص  -3
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و ترك آنچه  صکنند و آن تمسک جستن به کتاب و سنتّ رسول االله می را ثابت
لید آنان بـدون علـم و آگـاهی    و نهی از تق ،باشد می را که مخالف با این دو اصل

 .یا بدانددلایل احکامات و اجتهادات آنان را بشناسد دتوان می کسی که براي
د: بر هر کسی که امر و دسـتور رسـول   گوی می –رحمه االله  –حافظ ابن رجب 

واجـب اسـت کـه بـراي      ،دهد می آن را تشخیصصحت رسد و  می به او صاالله
صده و به تبعیت کردن از اوامـر رسـول االله   ت بیان کند و آنان را نصیحت کرام 

از  رأي و نظر هر مجتهد بزرگـی مخالف  صدهداگر چه دستور رسول االلهدستور
از دستور وراي ونظر هر مجتهد صامت باشد وبه حقیقت دستور وامر رسول االله

و محتـرم تـر و    تر بزرگ ،مخالفت کرده صبه اشتباه با امر رسول اکرم بزرگی که
  .)1( »تتر اس قمحقّ

تمام آنچه که در سـنتّ ثابـت    هحقیقت هر کس بدر«د: گوی می استاد حفظ االله
 ،اقـوال ائمـه باشـد   هـاي   اگر چه مخالف با بعضی از گفته ،پایبند باشد ،شده است

 ،با مذهبش نیست و از راه و روش آنان خارج نشـده اسـت   این عمل او مخالفت
در آویختـه و او را از   دسـتاویز رین ت ـ و به محکـم  ،است تبعیت کرده بلکه از آنان

ا گفتـه  ی ـو هر کس بخاطر قول  ،رهاند و اصلاً گسستن ندارد می هلاکتوسقوط 
بعضی از امامان مجتهد با سنتّ مخالفت کند علاوه بر اینکـه از راه و روش آنـان   

هـاي   بلکه سرپیچی کرده و مخالف گفته ،خارج شده و از آنان تبعیت نکرده است
 .)2(»نموده است ایشان برخورد

 و آنگونـه کـه کینـه تـوزان     ،پی خواهیـد بـرد   -برادر خواننده –به این ترتیب 
کنند و هدف آنان دشـمنی و خصـومت    می واهان و کسانی که ناعادلانه رفتاردخب

ما امامان مجتهد را دوست نداریم و نسبت به آنان کینه و که کنند:  می فکر و است

                                                 
 .93همم ،ص نقله فی التعلیق علی ایقاظ ال -1
 .34صفۀ الصلاة ، ص  -2
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نیسـت  چنـین   ،دهـیم  مـی  سرزنش و نکوهش قـرار و آنان را مورد  ،دشمنی داریم
م خـدا شـاهد اسـت کـه مـا آنـان را شـدیدا        دانی می بزرگ ومحترمبلکه ما آنان را

کسـانی کـه مسـلمانان را بـه     ، سـلف صـالح خـود    وجـز  دوست داریم وآنـان را 
و بـه   ،آوریـم  مـی  بحسـاب  ،هراه و روش آنان دعـوت کـرد  از کردن وتبعیت قتداا

که آنان برتر بودند و فضیلت داشـتند و صـاحب شـرافت و    فهمانیم  می مسلمانان
آنان کسانی بودند که ما را به سوي راه و روش صحیح که واجـب   ،کرامت بودند

هدایت و راهنمایی نمودند و آن همـان حاکمیـت    ،است در آن مسیر حرکت کنیم
و آنان صراحتاً اعـلان برگشـت از هـر     است کتاب و سنت در هر مسأله اختلافی

 علاوه بـر  ،اند کرده ،مخالف با کتاب و سنت باشد که ازجانب ایشانو نظري  رأي
ها  آن پرهیزکاري احتیاط و زهد و امانت داري که در وجود ،تقوا ،استقامتها  این

ولـی   ،انـد  بود. تمامی سعی و تـلاش خـود را صـرف بدسـت آوردن حـق کـرده      
ن را به حد کمال رسـانده و  از اینکه کتابی به غیر از قرآ -تبارك و تعالی -خداوند

آن را کاملاً صحیح و اصلاح نماید. و از اینکه کسی به غیر از او در تمامی مسائل 
تا دلیلی باشـد بـر اینکـه همانـا اوسـت       کند می خودداري ،به حق دست پیدا کند

 ،مخلـوق  ،پروردگار و اله و معبود واحد و هر آنچه و هر کـس کـه غیـر اوسـت    
این رأي و نظر مـا دربـاره امامـان     –اي خواننده گرامی .هستندزمند او اناتوان و نی

بـوده وعـین حقیقـت    که به حقیقت مشخص  -مخصوصاً ائمه اربعه ،مجتهد است
که نظر و اعتقاد ما بر خلاف آنچه که ما  کند می هر کس که ادعا ،ان شاءاالله .است

هـر   ازت و مـا  برما دروغ و افترا بسـته اس ـ  -قسم به خدا –باشد.  می ،ذکر کردیم
کنـیم از   مـی  بـدور بیـزاریم و دعـوت    ،ر باشدوآنچه که مخالف با این عقیده مذک

 کسانی که غیراین را بر ما ثابت کنند.

 ،مالکی ،(حنفی انه)دگاه ما دربارة مذاهب اربعه(چهارگنظر و دی -
 رحمهم االله حنبلی)، شافعی
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ناصـر   نقیقـت اسـتادما  به ح ،رابطه با مذاهب فقهی چهارگانه اما دیدگاه ما در
» عوده الی السـنه «تحت عنوان» المسلمون«له مجالدین در یکی از مقالات خود در 

برادر خواننـده ذکـر خـواهیم کـرد: ایـن      –بیان کرده و ما خلاصه آن را براي شما 
 :شوند می مذاهب بطور کلی به سه دسته تقسیم

 هـم  رند و موافـق قسمتی از آنان در رابطه با موضوعاتی با هم اتفاق نظر دا -1
 ،و فرضـیه روزه و حـج  ها  آن و تعداد و رکعات ،هستند مانند: فرضیۀ نماز

بـر  هـا   آن ما معتقدیم در این رابطه عمل کردن به ،تشبه به کفار حرام بودن
 تمامی مسلمانان واجب است.

 مـذاهب  در بـین هـا   آن مـورد در درقسمتی دیگر موضـوعاتی هسـتند کـه     -2
تی ماننـد:  لی اختلاف نوعی نـه اخـتلاف ضـدی   و ،اختلاف نظر وجود دارد

در ایـن حالـت عمـل     ،قرائتهاي قرآن ،تشهدهاي مختلف ،دعاهاي استفتاح
جایز که ثابت شده در کتاب و سنتّ وجود نداردها  آن به هر کدام ازن کرد

 عمـل هـا   آن دفعه به یکی ازو هر  ،وع باشندنو افضل آن است که مت ،است
 شود.

اختلاف شدیدي در بـین  ها  آن مورد در هستند کهقسمت سوم موضوعاتی  -3
و نظـرات   و بـه هـیچ وجـه امکـان جمـع کـردن آراء       ،مذاهب وجود دارد

باطل شدن مانند:وجود ندارد. ،که معروف و مقبول باشداي  شیوه مختلف به
تماس پوستی با زن بیگانه نامحرم: مقصود زنی کـه نکـاحش جـایز     ،وضو

 ،خـوردن گوشـت شـتر    ،ن خـون جـاري شـد   است بدون پوشـش و مـانع  
در هـا   ایـن  غیـر  ،خواندن قنوت در نماز صبح همیشه بدون نـزول عـذاب  

معتقدیم که بحث و گفتگو درباره درسـتی و صـحت    ،این قسمت با رابطه
واجب است در برابر  ،این بخش تمامی در مذاهب نه در یک مذهب واحد

واجـب اسـت    ،هر کسی که توانایی بحث و گفتگو در این موضوع را دارد



 دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   88

را جمـع کـرده و پـیش    هـا   آن و نظرات مذاهب مختلف و دلایـل  راءکه آ
ت   ،یلاز لحاظ دل که راهایی  آن سپس ،چشم بگذارد قوي تر و داراي حجـ

انتخاب کند و به آن عمل کند. زیرا حـق فقـط    ،ندقاطع و روشن تري هست
است.  شایع و مشتركها  آن در یک مذهب وجود ندارد بلکه در بین تمامی

حق در رابطه با فـلان مسـأله در مـذهب ابـی حنیفـه و در       ها وقت بعضی
رابطه با مساله دوم در مذهب شافعی و در رابطه با مساله سـوم در مـذهب   
 ،مالکی و دربارة مساله چهارم در مذهب امـام احمـد و بـه همـین ترتیـب     

حقیقـت   ،وجود دارد و اگر به یک مذهب اکتفـا کـرده و تمسـک بجـوئیم    
 ،اري از مسائل را که در مذاهب دیگر وجود دارند از دست خواهیم دادبسی

 و این چیزي است یا روشی است که هیچ انسان مسلمان عاقل آن را جـایز 
داند. و از آن جهت که هیچ راهی براي شـناخت حقیقـت بسـیاري از     نمی

جز بازگشت به سـوي سـنتّ    ،اند مسائلی که مذاهب در آن اختلاف داشته
بازگشـت بـه سـوي سـنت را بـه       ،به همبن خاطر دعوتگران ،اردوجود ند

ن را به عنوان اساسی که آو  ،گردندمی عنوان اصلی که همه به سوي آن بر
انـد   قرار داده ،کنند می آراء و نظرات و افکار خود را بر روي آن پایه ریزي

و از آن جائیکه امامان محتهد و علماء برجسته و دانا نهایت سعی و تلاش 
سنتّ و آسان کردن به لحـاظ درك فهـم آن   شایسته خود را در راه توضیح 

پـس   انـد.  بیان احکـام اسـتخراج شـده از سـنتّ صـرف کـرده       ،براي مردم
مگر اینکه از علم و آراء  ،دعوتگران سنتّ نیستدر توان وقدرت بحقیقت 

و نظرات ایشان نسبت به فهم کتاب و سنت استفاده کنند. بـه ایـن ترتیـب    
نـد حقیقـت   توان می تا جایی کهوخیر و برکت آنان را بدست آورده  تمامی

هم اصل را که ، مختلف را کسب خواهند نمود و در این حالت موضوعات
ائمه  ۀکه لایق و شایست را حفظ کرد و هم قدر و ارزشی ،همان سنت است
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باع خود را به آن اتّ، حالکه سلف ص است و این چیزي ،کنند می است حفظ
دستوري که شما باید بر آن « د:گوی می عبداالله پسر مبارك ،اند ردهسفارش ک

از علماء عمل هایی  به گفته .باید سنت باشد ،اعتماد و اطمینان داشته باشید
 وتوضـیح د کـه حـدیث آن را بـراي شـما تفسیر    یکرده و آن را دست بگیر

 لحو این رأي و نظر و اعتقاد دعوتگران سنتّ و تابعان سلف صا .1»دهد می
است آیا در  هموقف و دیدگاه آنان درباره امامان اربع ورابطه با مذاهب  در

دیدگاه و نظرات آنان چیزي وجود دارد که یک انسان منصـف را وادار بـه   
نچـه  آداشته باشد؟یا  ر و انزجارسرزنش و نکوهش آنان بکند و از آنان تنفّ

اشد که باید فـرق  قیده و باور بکه شایسته است اینکه هر مسلمانی براین ع
یـک شـخص معصـوم و غیـر معصـوم را بدانـد و       هاي  اوت بین گفتهو تف

 )2(تفاوت بین هدف و وسیله را نیز فراموش نکند؟

 حنبلی) نیستیم -مالکی -شافعی -(حنفی ماضد مذاهب اربعه -
آن را هـا   م بـر اسـاس سـئوال بعضـی    خـواهی  می موردي که باقی مانده است و

م مذاهب را بطور کلی حذف کـرد. و  خواهی می ینکه آیا مادر مورد ا توضیح دهیم
مذهبی جدید پایه گذاري کنیم؟ یا به حقیقت ما مخالف ابقاء مـذهب نیسـتیم؟در   

ف جدایی و اختلاف هسـتیم و آن  لما به حقیقت مخا :گوئیم می جواب این سئوال
بـه   ،را دوست نداریم و از دشمنی با همدیگر و پخش شدن دوشـاخگی متنفـریم  

غیر معقـول و  به عقیده مـا همین خاطر بنا کردن مذهب جدیدي بنام مذهب پنجم 
قسـیم  و همچنـین ت  –کنند  می آنگونه که دشمنان ما دربارة ما فکر ،نادرست است

بلکه تمـامی سـعی    ،کردن مسلمانان به صورت چهار مذهب را هم دوست نداریم

                                                 
 ).2/43جامع بیان العلم(-1
 ).285-5/284مجلۀ المسلمون( -2
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واحـد جمـع کنـیم    و تلاش ما براین است که این چهار مذهب را در یک مذهب 
زیرا مـا معتقـدیم بـه اینکـه      .وضعیت اینگونه بود لحاسلف ص همانگونه که زمان

هرگز عاقبت یا آخر این امت درست نخواهد شد مگر بواسطه آنچه کـه اول ایـن   
گفتـه   -درست شده بود. همـانطور کـه امـام مالـک رحمـه االله      صالح بوسیله امت

گـز رسـتگار نخواهنـد شـد مگـر      شـوند و هر  نمـی  است: هرگز مسلمانان درست
زمانیکه به اسلام صحیح و درست خودشان در تمامی جهات زندگی از جملـه از  

ن واجب است به آنچه که زمـان  مسلمانالذا ما معتقدیم که بر  ،جهت فقه برگردند
بـر آن عقیـده و نظـر و فکـر      -رضوان االله علیهم -صحابه و تابعین و تابع تابعین

 کنـد  می از آنان تعریف و تمجید صن کسانی که رسول اکرمآ ،برگردند ،اند بوده

ينَ يلَـُوَ�هُمْ  ،خَْ�ُ النَّاسِ قَرِْ� «فرماید:  می و ِ
َّ

يـنَ يلَـُوَ�هُمْ  ،ُ�مَّ الذ ِ
َّ

بهتـرین   )1(»ُ�ـمَّ الذ
 اینــان ازکــه بعــدهــایی  آن ســپس(اصحاب) ،مردمــان عصــر مــن هســتند، انکســ
 .)تابعینآیند. (تابع  می آنانازسپس کسانی که از بعد  ،)تابعین(آیند می

است کـه   اینکه آن را بدست بیاوریم م وضعیت مثالی که در نهایت سعی داری
 ،یعنـی یـک مجتهـد یـا بیشـتر      در هر شهري عالمی حقیقی نه مجازي یافت شود

بواسـطه اقـوال   دیگرایـن مجتهـدان    ،تمامی مسلمانان فرض کفایه اسـت  بر یناو
بـراي مـردم    ،بدون تعصب نسبت به مـذهبی دیگـر   که نزد آنان استهایی  گفتهو

تعصب آنان نسبت به کتاب االله(جل جلالـه) و  و باید تمامی  ،کنند می فتوي صادر
کنند بایـد   می باشد. و دلایلی را که براي سئوال کنندگان ذکر صسنت رسول او 

بصورت مفصل قابل فهم باشد تا مردم همیشه و در هر حال به پروردگار خـود و  
مقلـد و  ، گرامی خویش در ارتباط همیشگی باشد. در این حالت در بین مردم نبی
و هرگاه براي مقلدي سئوالی پیش بیاید و از یکـی   ،بع هم وجود خواهد داشتمتّ

باید از حکم خداوند تبـارك و تعـالی در مـورد     ،تهدان سئوال کندجم یااز علماء 

                                                 
 متفق علیه. -1
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یـرو آن مـذهب اسـت و    که خـود پ  امامیمذهب  مساله خود سئوال کند نه حکم
در ایـن   -تبارك و تعالی -از حکم خداوند بایدبع سئوال پیش بیایدهرگاه براي متّ
خواهد و این همـان چیـزي   بو او در این رابطه توضیح و دلیل  ،نکندمورد سئوال 

 کنیم. می وکوششآن تلاش ورسیدن به است که ما بخاطر تحقق 
ت یک بـاره اي مشـکل بـوده و بـه     م براستی اجراي این برنامه بصوردانی می و

حقیقت وسایل و امکانات چنین برنامه اي راحت و آسان نیست پس ناچاراً بایـد  
 بتدریج و مرحله به مرحله به آن دست یابیم.

تمامی علم فقه مربوط به مذهب خود را بطور  دینی باید در مرحلۀ اول: طلاّب
احکام را با استناد بـه دلایـل    ي فقهی انتخاب کنند کهها کتاب ند و بایدخوانبکلی 

و در » ابـن همـام  «» فتح القدیر« يوامام نوو ،المجموع بیان کرده است مانند کتاب
کـه اقـوال مختلـف را    ها  آن مذاهب ي فقهی دیگرها کتاب خواندن مرحلۀ دوم: به

سپس در مرحلۀ سـوم: بـه خوانـدن     .آوردند روي ،کنند می حهمراه با دلایل تشری
پردازند و نهایتاً درمرحلۀ چهارم: اجتهادات مـذاهب مختلفـه   بحکام موضوع ادله ا

ترجیح دارد و نسبت  که مخصوصاً مذاهب اربعه را جلوي خود قرار داده و آن را
را از هـایی   آن و ،انتخـاب و بـه آن عمـل کننـد     ،صحیح تر است ،به نظرات دیگر

 ترك کنند. ،لحاظ دلیل ضعیف و خفیف هستند
و حـب   -یسـبحانه و تعـال  -خر بر اساس تقوي و ترس از االله باید از اول تا آ

ت نسبت بـه   و کتاب و سنت و تعلق و ارتباط و همیشگی با آن دو از آن دو  تبعیـ
بر اساس دوست داشتن حق و حقیقت و برتري دادن آن بر تمـام   ،حریص باشند

ي هـا  راه و همچنین باید بر اسـاس بکـارگیري   ،درونیهاي  امیال و هوي و هوس
علمی در رابطه با هر موضوعی و دوري کـردن از بحـث و گفتگـو دربـارة دیـن      

 ـ -تبارك و تعالی–خداوند  ب و تنفـر از  بدون علم و آگاهی و دور انداختن تعص
پرورش و ترتیب داده شوند. خلاصـه: مـا در حـال حاضـر مـانع       ،داشتن تعصب
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به یـک شـرط و    خواندن فقه بصورت مذهبی یا بر اساس فقه مذهبی نیستیم ولی
زیرا تعصب مذهبی همان چیزي است که مـا بـا آن در    ،آن هم عدم تعصب است

و معتقدیم بـه اینکـه بـراي     ،حال محاربه و دشمنی هستیم و آن را دوست نداریم
 ،رساندن فقه بـه وضـعیت مثـالی کـه سـلف صـالح بـرآن طریقـه وروش بودنـد         

ي فقهی مذاهب دیگـر بـر   ها کتاب ساندن آن به مرحلۀ انتقال که همان خواندنور
بایـد در ایـن مرحلـه خوانـدن      ،اسـت هـا   آن اساس اقوال مختلف همراه با دلایل

علـم محبـوب و مقصـود گـردانیم و     هـاي   قرآن) و سنتّ جلوي دید طلبـه (کتاب
آنچه را کـه   و ادههمچنین کاري کنیم آنچه را که کتاب و سنتّ ترجیح و برتري د

بدون هیچگونه تعصب مذهبی بر طبق روش  ،ندکن ها می آن حکم به ضعیف بودن
 یمتوان می حتی ،تقریب مذاهب دست پیدا کرده فوق رفتار نمایند. به این ترتیب به

 ماند که نظرات مختلـف در  می نهایت یکسري مسائل کم باقی ،را یکی کنیمها  آن
رده ب پیـدا ک ـ راتقنیز به لحاظ دلیل به هم ها  آن به این طریق ،موجود باشدها  آن

و در ایـن   ،گیرند می در یک مذهب واحد قرار که نظرات مختلف وبه مانند اقوال 
اي کـه در   نکتـه  .شـود  می داده اجازه حالت به فتوي دادن به هر کدام از این اقوال

خواهم به آن اشاره کنم ایـن اسـت کـه شـما خـود احکـام مختلـف در         می اینجا
ر قسـم اول ودوم هیچگونـه   مذاهب به سـه دسـته تقسـیم کردیـد وگفتیـد کـه د      

اختلافی وجود نداردواگر در قسم دوم اختلافی هست اختلاف تنـوعی اسـت نـه    
ضدیتی فقط در قسم سوم اختلافات شدید است در اینجا شما هم عین این رفتـار  

ماندکه نظرات مختلف درآنهـا موجـود    می کردیدگفتید که یکسري شامل کم باقی
ماننـد اقـوال   حاظ دلیل به هم تقارب پیدا کرد.وبه نیز به لها  آن است به این طریق

گیردکه در این حالت به فتوي دادن به هر  می ونظرات مختلف دریک مذهب قرار
شوداین گفتـه بـا چهـار نظـر مختلـف در چهـار        می کدام از این اقوال اجازه داده

دنظرات مختلـف را وارد یـک مـذهب    خواهی ـ مـی  مذهب چـه فرقـی دارد شـما   
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ا گیچ وسرگردان کنیدکه دریک مذهب چهار قول وجود داردایـن را  کنیدوانسان ر
قبول دارید که برگرفته از یک فکر است چهار قول ونظر داشته باشد این خـلاف  

ند حق یکی است نه چهـار تـا ولـی اینکـه دوقـول      گوی می قرآن وسنت نیست که
نت فکر آن هم از از خیرون القرون:خلاف کتاب وس ـ مختلف در دومذهب وبا دو

 »مترجم« است.واقعا اگر منصفانه قضاوت کنیم کدام یک درست وصحیح است.
استی آنچه را که که بر شود می ثابت -خواننده گرامی -به این طریق بر شما

را مورد طعن و ها  آن ما با مذاهب مبارزه کنیم و کهند گوی می دشمنان ما ادعا
 ،ها ین گفتهاکنیم و امثال  م مذهبی پایه ریزيخواهی می دهیم و می سرزنش قرار

زیرا این ادعاها مستلزم رویگردانی و پشت کردن به  ،ادعاهاي باطلی هستند
حقایقی است که در مذاهب مختلفه وجود دارد. در حالیکه آنچه مورد نظر اصلی 

ضد تعصب مذهبی که مذهب را به عنوان رکن  ،ماست این است که بحقیقت
سنت را به عنوان فرع و تبع قرار داده و هر وتاب دهد و ک می اصلی و اساسی قرار

ضد آن  ،کند می رد و انکار ،آنچه از کتاب و سنتّ مخالف با مذهب باشد
را به عنوان دو رکن اصلی و  که کتاب و سنتها  این برعکس ما هستیم.اما

دهیم و آنچه را که از مذاهب با کتاب و سنتّ  می مذاهب را به عنوان فرع قرار
قبول خواهیم  ،و آنچه را که موافق با آن دوباشد ،کرده انکاررد و ،کندمخالفت 

کرد و مامعتقدیم که تمامی مسلمانان باید بر این عقیده و باور باشند در غیر 
 خطري بزرگ او را تهدیدهمیشه باید منتظر باشد واحساس کند که اینصورت 

این خطر هشدار و  زیاد از را بندگان –سبحانه و تعالی –خداوند زیراکند می

ِينَ ٱفَلۡيَحۡذَرِ ﴿ فرماید: می آگاهی داده است و َّ�  ِ مۡرهِ
َ
وۡ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
کنند  پس کسانى که از فرمان او تمرّد مى« ].63النور: [ ﴾٦٣يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

آنان که با » دردناك گرفتار شوند بترسند که مبادا بلایى بدیشان رسد یا به عذابى
 باید از این بترسند  ،کنند می فرمان او مخالفت
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یا اینکه عذاب  ،ورزند) گریبانگیرشان گردد می که بلائی (در برابر عصیانی که
دنیوي و دوزخ و  مصائبدردناکی دچارشان شود (اعم از قحطی و زلزله و دیگر 

 اخروي)...]هاي  دیگر شکنجه

 براي توحید مذاهب فقه اسلامی پیشنهادي مهم
مردمی اسلامی هستیم و خواهان این هستیم  ،علمی ،ما خواستار نهضت فکري

خود  اولیۀ درخشانهاي  که فقه اسلامی حیات و نشاط اولیه خود را به مانند دوره
کـه اسـتعداد    هسـتیم  بدست بیاورد. خواهان فراهم کردن فضـاي علمـی ظریفـی   

مجتهد بزرگ را براي حل مشکلاتی کـه در زنـدگی    يتربیت و خارج کردن علما
احکـام  اي  مسـئله  و همچنین در رابطه با هر ،داشته باشد ،آید می مسلمانان بوجود

کتاب و سنت استخراج کرده و بزرگی و کرامـت علمـی   هاي  هینرا از گنج همربوط
بـه همـین خـاطر: مـا      ،و رونق و شکوفایی قانون گذاري را به اسـلام برگرداننـد  

یشنهاد مهم زیر را به رجال اهل فکر و آگـاه بـه فقـه اسـلامی در تمـامی جهـان       پ
 ،مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار دهنـد      را تقدیم کرده تا با تدبر و فهم و تأمـل آن 

سپس بر اساس مناقشه و مباحثه علمی نظرات خویش را در رابطـه بـا آن اظهـار    
هر چه بیشتر تفکر اسلامی دارند. به امید آنکه گامی پاك و مهم در جهت وحدت 

 ،و همچنین در جهت ایجاد نهضت اسـلامی کـه خواهـان و خواسـتار آن هسـتیم     
 »انشاءاالله«. برداشته باشیم

 :اسباب لازم -
وحدت بین مسلمانان در عقیده و عمل همان شرط اساسی و مهـم   ،بدون شک

براي بدست آوردن عزتّ وحـدت آنـان اسـت و ایـن وحـدت کلیـد پیـروزي و        
تشویق و تحریض یت است که خداوند تبارك و تعالی بندگان خود را به آن موفق

 فرماید: می کرده و
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ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�بَۡلِ  ۡ�تَصِمُوا َّ�  ْ قوُا و همگی به رشتۀ « ].١٠٣ة: البقر[ ﴾َ�يِعٗا وََ� َ�فَرَّ
 »(ناگسستنی قرآن] خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید

﴿ َ�َ ْ ِ ٱوََ�عَاوَنوُا ّ�ِ
ْ َ�َ  �َّقۡوَىٰۖ ٱوَ  لۡ ثمِۡ ٱوََ� َ�عَاوَنوُا در راه « ].٢ة: المائد[ ﴾لعُۡدَۡ�نِٰ ٱوَ  ۡ�ِ

نیکی و پرهیزگاري همدگیر را یاري و پشتیبانی نمائید و همدیگر را در راه تجاوز 
 »وستمکاري یاري و پشتیبانی مکنید

ِينَ ٱ مِنَ  ٣١ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوََ� تَُ�ونوُاْ مِنَ ﴿ يهِۡمۡ فرََّقُو �َّ اْ ديِنَهُمۡ وََ�نوُاْ شِيَعٗاۖ ُ�ُّ حِزۡبِۢ بمَِا َ�َ
از زمره مشرکان نگردید... از آن کسانی که آئین « ].32 -31الروم: [ ﴾٣٢فَرحُِونَ 

ي گوناگونی تقسیم ها گروه وها  و به دستهاند  خود را پراکنده و بخش بخش کرده
د خرسند و خوشحال است او هر گروهی هم از روش و آئینی که دار اند. شده

 .»ا آخرتپندارد...]  می ساخته هوي و هوس خود را حق مکتب و مذهب
ترین  ین و اساسیتر مهم بدون شک وحدت آراء ونظرات و عقاید مسلمانان از

عواملی است که احساسات و عواطف آنان را یکی کرده و احساس تعاون و 
دیگر و اینکه یکدیگر را  مههمکاري و همچنین زحمت و تلاش و کوشش براي 

 ،عظیمی که در بر داردهاي  حد بودن که از فایدهو با یکدیگر متّ ،پشتیبانی کردن
ي مختلف پراکنده و ترساندن دشمنان و ها گروه تقویت مسلمانان و جمع کردن

خواهد ا در بین مسلمانان ایجاد  ر، ثابت ماندن بر این روش و طریقه است
مرجع تمامی مسلمانان یکی است و آن کتاب  از آن جایی که اما.کرد

است. و این تنها مرجع  صو سنتّ رسولشان –سبحانه و تعالی  –پروردگارشان 

فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ﴿ فرماید: می همانطور که خداوند تبارك و تعالیبراي مسلمانان است 
ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ�  ِ ٱِ� َ�ۡ ر در چیزي اختلاف پیدا کردید اگ« ].59النساء: [ ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ

  »براي حل آن به االله(قرآن) و رسول (سنت) مراجعه کنید
د مذاهب فقهی اسـلامی در بـین آراء و احکـام و    و همچنین از آن جائیکه تعد

و  ،تفرقه و جدایی ایجاد کرده و آنان را از هم دور کـرده اسـت  ، عادات مسلمانان
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خـتلاف در بـین آنـان شـده اسـت      چه بسا باعث ایجاد دشـمنی و خصـومت و ا  
 همانطور که در عصر انحطاط و پست گرایی بسیار اتفاق افتاده است.

و  ،دولت اسلامی براي مسلمانان ایجاد شـود یک بخاطر وجود همین مسأله اگر
در جامعـه  هـا   آن بخواهد احکام اسلامی را در بین جوامع اسلامی اجرا کرده و به

واهـد کـرد. زیـرا دچـار سـرگردانی بزرگـی       شکل عظیمی ایجاد خم ،نظم ببخشد
باعـث ایجـاد نـاراحتی در بـین دیگـر       ،خواهد شد که به کدام مذهب عمل کنـد 

و اگر بخواهد تمـامی احکـام یـک مـذهب را در یـک       مذاهب فقهی خواهد شد.
به مرحلۀ اجرا درآورد در این اخـتلاف بزرگـی در رابطـه بـا قـوانین       هریاکشورش

اضافه بـر اینکـه امکـان     ،وجود خواهند آمد به سلامیاسلامی در شهرهاي دیگر ا
اجرایی احکام اسلامی یک مذهب به طور کلی وجود ندارد زیرا امکـان دارد کـه   

از آن  ،در یک شهر دو مذهب به یک اندازه و به تعداد مساوي وجود داشته باشند
ین دلایل اختلاف در بـین مـذاهب فقهـی همـان بوجـود      تر بزرگ جائیکه یکی از

 هبـود  ،تحقیق و شـرح آن  ،دن فقه قبل از جمع کردن سنتّ و تدوین و تدریسآم
شرح و تحقیق و امتحـان   ،مورد بررسی ،لذا واجب است بعد از اینکه سنتّ جمع

 در آراء و نظرات مذاهب مختلف مبتنی بـر تبـدیل و اصـلاح کـردن     ،قرار گرفت
انه تعصـب هـر قـومی    مجدداً مورد بازبینی و تجدید نظر قرار بگیرند. ولی متأسـف 

نسبت به مذهب و امام خود و اینکه دوست ندارند که از سخنان امامشان برگردند 
تمامی این مشکلات مـانع  ، ضعیف هستند و همچنین بخاطر اینکه از لحاظ علمی

ها  آن موجود در هر مذهبی که باطل بودن شود که بسیاري از مسائل می از این این
مجـدداً مـورد بـازبینی و     ،ف و مختـل گردیـده  ضـعی هـا   آن مشخص شده و دلیل

بازنگري قرار گیرند.ما آلان در ابتداي شروع نهضتی فراگیـر و وسـیع و گسـترده    
و  ،ما انجام دهـیم  ،اند هستیم و بر ما است که آنچه را که قرون متاخره انجام نداده

تـرین   دلایـل و ارجـع  ترین  براي مردم مذهب فقهی اسلامی واحد مبنی بر صحیح
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 ،حنفـی (مخصوصـاً مـذاهب اربعـه    ،در رابطه با مذاهب مسـلمانان ها  اقوال و گفته
دعـوتگران بـزرگ    ازه نمائیم.و بعضـی  ئایجاد کرده و ارا ،حنبلی) ،مالکی ،شافعی

تحقق و اجراي چنین برنامه براي و ،اند ودهب مسلمان به داشتن همچون فکري آگاه
 ـهمانگونـه کـه شـیخ حسـن ال     انـد  و عملی ارائه داده تئورياي پیشنهادهاي   –ا بنّ

بـه او داده شـد از آن تعریـف    » سید سابق«» قه السنهف«زمانیکه کتاب  –رحمه االله 
 اهـی رکرد و آن را کتابی خوب و مناسب پنداشت و مشخص است که این کتاب 

ولی در اجرا کردن و تطابق دادن  ،کنیم می که ما به سوي آن دعوت کند می را طی
وجود دارد و مشخص است که این کتـاب در بـین جوانـان     تآن یکسري اشکالا
از آنـان را کتـابی    بسـیاري  و ،روشنفکر به خوبی منتشر شدهو مسلمان با فرهنگ 

 ،انـد  در آن ندیده یاعتراضو هیچ گونه معارضه و ضدیت وخوب و مفید یافته اند
از مسیري  نیزواسته ما لازم به ذکر است که خ ،ذکر قرار گیردتکه مورد بررسی و 
شـود و هیچگونـه    نمـی  خـارج  ،(سید سابق) طی کرده است که مؤلف این کتاب

، صداهاي نترس و با جرأت ها وقت بعضی ،و راه روش او ندارد نهجمخالفتی با م
از جمله آنچـه را کـه   اند  کنیم: دعوت کرده می مردم رابه طرف آنچه که ما دعوت

گفتـه   ،تقلید ودربارة دلایل اجتهاد» فیدالقول الم« لشوکانی و در کتاب خودمه اعلا
و همچنین آنچـه را  » الروضه الندیه«در کتاب خود بنام ،است و صدیق حسن خان

 و از جملـه » تاریخ التشریع الاسلامی«که شیخ محمد الخضري در کتاب خود بنام 
استاد شریعت اسـلامی را  «همچنین آنچه را که استاد بدران ابوالعینین بدرانها  این
» تاریخ الفقه الاسـلامی « حقوق دانشگاه اسکندریه و بیروت در کتاب دانشکده در
و از آن جائیکه  اند. غیره کسان زیادي بدین موضوع با نهایت جرأت اشاره کرده و

و  )مسلمانان و پیامبر خود را جزء به تبعیت از کتاب (قـرآن  –جل عزو–خداوند 
را بـه تبعیـت کـردن از     نـان ملزم نکرده است و آ صسنت (احادیث رسول اکرم

عالم یامجتهد مشخصی دستور نداده بلکـه دسـتور داده بـه کسـانی کـه در مـورد       
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 ،جاهل و ناآگاه هستند از کسانی کـه اهـل علـم بـوده و آگاهانـد      مسائل شریعت
و بر هر مسلمانی واجب است که احکـام دیـن خـود را از هـر امـام       ،سئوال کنند

ان و مجتهدان شایستگی این را دارند کـه از آنـان   امام یمجتهدي یاد بگیرد و تمام
همگی  ،فتوي و نظر بخواهیم و از آنان تبعیت و پیروي کنیممسائل شرعی  دربارة

جاي بسی افتخار هسـتند و ثـروت عظـیم و     ،آنان براي امت اسلامی و مسلمانان
شـیم  لذا بهتر آن است که با آنان دوست بااند  گنجینه اي مهم براي مسلمانان بوده

و. به آنان اقتدا کنیم. و از تمامی اینان مسائل علمی و فقهی و شـرعی اسـلامی را   
تعصب داشته باشـیم   ،نسبت به هیچکدام از آنان بر دیگري یاد بگیریم بدون اینکه

و خود را مقید به یکی از آنان غیـر دیگـري نکنـیم. و از آن جائیکـه راه و روش     
 و حد بوده و آن به رجوع به کتاب و سنتامامان مجتهد و علماء محقق همگی وا

وهر کدام از این علماء محقـق   شود می ختم ،استنباط احکام شرعی از این دو منبع
علمان خود را تا زمانی به تبعیـت از آراء و  تو امامان مجتهد پیروان و شاگردان و م

د ر وآن را ترك کرده  ،که موافق کتاب و سنت باشداند  نظرات شان سفارش کرده
که ضعف دلیل اي  مسئله محقق بسیار زیادي در هر يعلما ،و در هر مذهبی ،کنند

خود مخالفت کرد و در این رابطه مـذهب   امام با نظر و رأي ،آن ظاهر شده است
و از آن جـائی کـه    قوي تر است. تر و عارجآن دلیل  کهاند  کسانی را اختیار کرده

 که همانا امامان مجتهد اگـر زنـده  اند  دهبه این موضوع اشاره کر 1بسیاري از علماء
 ،نـد کرد مـی  اطلاع پیدا ،ماندند و بر آنچه بعد از آنان جمع و تدوین شده است می

 صو استنباطهایی که با احادیـث صـحیح رسـول اکـرم    ها  از تمامی اقوال وقیاس
همانـا برنامـه زیـر را     ،بر میگشتند. به سبب تمـامی دلایـل مـذکور    ،مخالفت دارد

 کنیم: می دپیشنها

                                                 
من أبرز هولاء العلماء الشعرانی فی کتابه المیزان ، فقد صرح بذلک واحتج به بکلام طویل فانظره فیه  -1
»1/26« 
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 متن برنامه: -
مسـلمان در عـالم    يین علمـا تـر  بزرگ تشکیل هئیت یا انجمنی متشکل از -1

ین تـر  مهـم  و از ،یا مسائل مختلف ویـژه شـرعی  ها  اسلامی و بررسی جنبه
کارهاي این انجمن توحید مذاهب فقهی اسـلامی در یـک مـذهب واحـد     

 است.
 ند:این انجمن باید بر اساس طرح و برنامه زیر عمل ک -2

الف) احکاماتی را که در بین علماء اسلامی بـدون هیچگونـه اخـتلاف مطـرح     
 وبنویسند.به عنوان قانون وضع کرده  ،هستند

اختلاف تنوعی وجود دارد به تمـامی ایـن   ها  آن ب) در رابطه با مسائلی که در
 عمل کـرده و نسـبت بـه هیچکـدام از     ،اقوال تا زمانیکه در شرع ثابت شده باشند

 شود. نمی کوتاهیها  آن
 بـه دلیـل   ،یتی وجود دارداختلاف ضدها  آن ج) در رابطه با مسائلی که در بین

آراء و ین تـر  قـوي  بـدون تعصـب   ،شود می ل نگاهمسائدر رابطه با این  مذهبی هر
 شود. می را از جهت دلیل انتخاب کرده و به آن عملها  ترین آن ارجع

خت و مشکل است و تمامی دلایل د) در مسائلی که ترجیح یکی بر دیگري س
به هـر کـدام از ایـن آراء و نظـرات عمـل       ،در قوت با هم برابر و مساوي هستند

م کردن نظـر بـا رأي کـه از جهـت مصـلحت      جایز است در این حالت مقد ،ودش
 بهتر است.  ،مسلمانان ارجحیت دارد

 تـرك  ،طل بودن یا ضعیف بـودن آن مشـخص شـود   ه) هر رأي و نظري که با
 گردد. می

 این مذهب به عنوان مـذهب کتـاب و سـنت و راه و روش امامـان نامیـده      -3
 شود. می
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است که ما مسلمانان را به آن دعوت کرده و  اي برنامه موارد ذکر شده خلاصه
سبحانه و تعـالی   –االله  ،کنیم و معتقدیم که این روش می قدم بر آن استوار و ثابت

مسلمانان را به خیـر و خوشـی    ،داندگر می را راضی و خشنود صو رسول او  –
 و مخلـص ، مسلمان يکه تمامی علما ما آرزومندیم و بحقیقت ،رساند می و برکت

شجاع مذهب مذکور را در نهایت اخلاص و انصاف مورد مطالعه قرار داده و نظر 
سـبحانه و   –امید است کـه خدوانـد    ،خود را به شکل مثبت و سازنده ارائه دهند

حقیقت ایـن  کردن آن واظهار داشتن وانتشارآن را آسان گردانـد. بدریافت –تعالی 
 مشکل نیست. –جل جلاله  –کار نزد االله 

 چگونگی تحقق بخشیدن به این برنامه: -
همانا مـا   ،براي تحقق بخشیدن به این برنامه و مطالعه و بررسی آن بطور جدي

در جهـت  ممکن براي تحقق بخشیدن و حرکت  ۀقیما طر با تمام تلاش وکوشش
مناسب توسط  را طی خواهیم کرد و این فضاي ،آن و فراهم آوردن فضاي مناسب

ما در این برنامـه و   که وش فعلیرا اجربررسی مسائل شرعی و تطبیق و مطالعه و
باشد و  می ،ایم دههمچنین دعوت مسلمانان براي دست یافتن به آنچه ما بدان رسی

رجـوع  وکتاب و سـنت   ۀلاقه به مطالعبه حقیقت ما در بین مسلمانان دوستی و ع
شایع خواهیم کرد. هر کس را کـه توانـایی رأي و    ،دو را در هنگام اختلاف به آن
تشـویق و   ،بحث در رابطه با استنباط احکام شرعی را از آن دو داشته باشـد  ونظر

ترغیب خواهیم کرد. مردم را دعوت خواهیم کرد به اینکه نسبت به مذاهب خـود  
و در جهت نشر روح محبت و گذشت و اینکـه نسـبت بـه     ،باشند تعصب نداشته

کنیم از تمامی  می تلاش و کوشش خواهیم کرد. سعی ،هم حسن ظن داشته باشند
و مسـلمانان را دعـوت    ،آراء و نظرات امامان و مجتهدان و علم آنان استفاده کنیم

محاربه  و ،به دوستی و محبت و همچنین نشر و پخش فضایل تمامی آنان میکنیم
مشـخص شـده   هـا   آن و دشمنی وتقلید در مسائلی که باطل بودن و ضعیف بودن
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هنگام ظاهر ها  آن یی که مؤلفانها کتاب است مردم را دعوت خواهیم کرد به ترك
 نسبت به مذاهب خـود تعصـب نشـان    ،ها آن شدن دلیل بر خلاف نظرات و افکار

بدون تعصب و همچنـین بـه    ي فقهی منصفها کتاب دهند. و آنان را به جانب می
 ،کـرده  رحطبر اساس تمامی آراء و نظرات مرا یی که دلایل شرعی ها کتاب جانب
 ـ ،کـرد.این رأي و نظـر مـا و تبلیغـات دعـوت مـا اسـت        یمخواه دعوت اي س پ

مسلمانان آیا در دعوت ما چیزي وجود دارد که به دشمنی و انکار گمراه کـردن و  
ند؟ آیا درست است که با ایـن برنامـه و روش   نادانی دعوت ک ،شرمی بی ،سفاهت

دکتر سـعید البـوطی   ها  آن ردعوت ما آنطور که بسیاري از مشایخ متعصب در صد
و آن را خطرنـاکترین   ،برخورد شـود  ،از آن جهت که آن را لامذهبیه: نامیده است

به شمار آورد؟ بنا بر فکر و گمـان او   ،کند می تی که شریعت اسلامی را تهدیدعبد
 ،نظمی حـاکم  بی ا نسبت به تمامی عقاید کافران و ملحدانی وم ۀبرنام و دعوت ما

خطرناکتر است. مـا مطمـئن هسـتیم کـه مسـلمانانی کـه اهـل دقـت و بیـنش و          
در رابطه با این موضوع ما ند که رأي و نظرگوی می هوشیاري و انصاف علم هستند

مـا   بـا  و ان شـاءاالله ستی در این بـاره خواهنـد داشـت    رو دیدگاه د ،درست است
 خواهند بود.

هُ ﴿
َ
و خبر آن را بعد از مدت زمانی « ].88ص: [ ﴾٨٨َ�عۡدَ حِي�  ۥوََ�عَۡلَمُنَّ َ�بَأ
و به زودي صدق وعده و عید وراستی اخبار و گفتار قرآن را ( »خواهید دانست

 ...)خواهید دید نهم در آن جها وهم در این جهان 

 دور از افراط و تفریطاست معتدل بدعوتی  ،دعوت ما
دعوتی اسـت معتـدل    :مابیان این حقیقت را فراموش نخواهیم کرد که دعوت 

 ،در باره آنچه که متعلق به مذاهب فقه اسلامی در عصـر حاضـر اسـت    ومیانه رو
. عصري که افراد زیادي اصرار بر تقلید آنچه را که از آباء و اجـداد خـود   باشد می

ایی از آنچـه کـه بـه آن عـادت کـرده و بـه آن الفـت        دارند. جـد  ،اند به ارث برده



 دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   102

 ،آیـد  مـی  و نسبت به هر مساله جدیدي که پـیش  ،کند می بر آنان سختیاند  گرفته
معتصـب بـوده تـاب وتـوان خـود را از       ،غیر قابل انعطـاف  ،سخت ،تحول ناپدیر

ظـاهراً   واگـر چـه در آن مسـاله خیـر و برکـت       ،آینـد  مـی  دست داده و به ستوه
هـایی   باشد و بر مطالعه و خواندن متون و حواشی و گفتـه  ود داشتهمصلحت وج

عیبی آن را دورمی انـدازد   بی اصرار دارند که هر ذوق سالمی و هر طبع مناسب و
و همراهـی   کـه از تطبیـق و تنظـیم   هایی  متون حواشی و گفته ،و از آن بیزار است

ادي دیگـر هسـتند کـه    افر ،پیشرفت علمی عاجز و ناتوان است.علاوه بر تفکر بالا
و  ،داننـد  مـی  و آن را ضـرر و زیـان   ،ذهبی احساس بدي دارندمنسبت به تعصب 

و این وضـعیت   ،خواستند که وضعیت را تغییر دهند ،اند نتایج بد آن را لمس کرده
ناراست و کج را ثابت و استور گردانند.لذا با رأي و فقه جدید شروع بـه اصـلاح   

نچه که موافق با عصر حاضر است و با فرهنگ جدید طبق آ ،اند فقه موروثی کرده
سازگاري و هماهنگی دارند و اینان تمامی اقوال و اجتهادات موجـود در مـذاهب   
مختلف اسلامی و حتی مذهب خوارج و شیعه و هر آنچه را که در ایـن مـذاهب   

را بـه عنـوان اجتهـادات و آراء و نظـرات     هـا   آن صحیح یا نا صحیح است تمامی
یا در نظـر   ،ها آن جمع کرده و بدون در نظر گرفتن قوت و یا ضعف دلیلاسلامی 

بدون اهتمام و کوشش براي تشخیص سـالم بـودن    ،ا سقُم قولیگرفتن صحت و 
و از  ،انـد  اجازه عمل کردن به هر کدام از این آراء و اجتهـادات را داده  ،اتاجتهاد

را نفس شکست خوردة آنان که موافق کوتاه نظري آنان بوده و هایی  ل و گفتهاقوا
 و از آنچـه کـه آن را مصـلحت فـرض     ،بخشـد  می التیام ،در مقابل فرهنگ جدید

و از  ،اجماع باشـد  یاو که مخالف با نصوص ثابت کنند.و براي آنان مهم نیست می
کننـد.   مـی  دفاع ،اند کرده ر از اسلام و منکرات زیادي که ابداعمسائل غریب و دو

که مقدار کم از ربا را به بهانه اینکه ضرورت و نیـاز  ایم  دیدهدربین آنان افرادي را 
زکات در بین غیر مسلمانان را به بهانه اینکـه   و توزیع ،داند می حلال ،امروز است
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مرد و زن را در گرفتن ارث برابر  ،داند می جایز ،این روش عدالت اجتماعی است
کـه   و آنچـه  1کنـد  مـی  زوجات و حق طلاق را محدود دداند و تعد می و مساوي

حتـی دولتهـاي   انـد   این است که بعضی از اینـان توانسـته   بسی تاسف استجاي 
با اجراي این فرهنگ اند  و توانسته ،اصیل عربی را با این طرز تفکر خود قانع کنند

جدید گسترش طلبی براي ایجاد فقه اسلامی دولتهاي عربی اصیل را نیز به جانب 
کامل پیدا کرده و آنچه  غلبهاشراف و  انت خود بر آنبا توجه به صف ،خود بکشند

 ،باشد می هر مذهبی که را که ذکر کردیم از عمل کردن و به دست گرفتن اقوال از
و یا  ،فق فرهنگ جدید بودهااز چیزهایی که با توجه به فکر خود مو ،سنی یا شیعه

در اعمـال  آن جاري است و بحقیقت  مسیرو در ،کند می تحرکبه قدم م دبا آن ق
دي زیــاغرایــب و عجایــب  ،ن فرهنــگ جدیــدرو رفتــار ایــن منادیــان و جلــودا

و از چیزهـاي غریـب و عجیـب دیگـراین      »ليه راجعونإنا إالله ونا إف« پسایم. دیده

هـر کسـی علـم و آگـاهی     را  است که همانا دعوت واضح و مشخص و اصیل ما
 حـل  ر خـود را صـرف  کسی که تمام عم ـ(فهمد. دکتر می اندکی داشته باشد آن را

نجات و خارج شـدن از  براي  و تا براي مردم راهی همشکلات بزرگ اسلامی کرد
 راپیدا کند)نتوانسته است که بین دعـوت مـا ودعـوت کسـانی کـه      ،این مشکلات

عی و مـد  ،دگرگون سازند ،کنند می خواهند دین آنگونه که دوست دارندواشتها می
جدایی هسـتند  ،خاص و ضعیف الـدلیل  وبکارگیري اقوال صحیح و سقیم و منکر

این اقوال موافق عصر حاضـر  که  ایجاد کندفقط با این دلیل، وتفاوت احساس کند
 ـبـه همـین خـاطر دو    ،بوده و با فرهنگ جدیـد سـازگاري و همـاهنگی دارد    ت ل

ا در شهرهاي راروپایی از دعوت آنان دفاع و حمایت کرده و طرفداران این تفکر 
جایگزین کرده است. بحقیقت کار بر دکتـر قـاطعی شـده     بزرگ و مرکزي و غیره

شده است و بـا وجـود واضـح بـودن و بیـان آن       لیعنی در این رابطه دچار اختلا
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لامذهبیه) ادعا کرده کـه مـا   کتاب  77و  76در صفحه( ،تباه شدهدچار اش ،موضوع
کنـیم و در مسـیر راه و    مـی  به سوي دعوت گروه دیگـر دعـوت   سنتدعوتگران 

طرز فکر به اندازه بین زمین و  دو روش آنان حرکت خواهیم کرد. در حالیکه این
ز فکـر ماننـد اخـتلاف    و طـر اینـد و اختلاف بـین   ،آسمان از همدیگر دور هستند

آنان را کـه باطـل را    ،که از حق گریزانند مسک به حق بوده و کسانیکسانی که مت
من  باشند. می ،آرایند می آن را براي مردم ،س حقده از لبابا استفا و نتخاب نمایندا

یقین دارم که عمداً دعوت ما و دعوت آنـان را بقصـد بـد جلـوه دادن سـلفیان و      
قاطی کرده و درهم آمیخته است. زیرا من معتقـد   ،در بین مردمها  آن ایجاد تنفر از

 زیرا دور و نزدیک ته استنساو پوشیده بود. و آن را ندا برنیستم که این موضوع 
از بـین برنـدگان شـریعت     کـه  آنان ودر جایی سنت دانند که همانا دعوتگران  می

اسلامی هستند در مکان و جایی دیگر قرار دارند. وکمترین طلبه یا دانش آمـوزي  
داند که سلفیت دعوتی است قـدیمی   می که با فرهنگ اسلامی آشنایی داشته باشد

وجود داشـته اسـت. و ذات و    ،بی جدید بوجود بیایدکه قبل از اینکه دولتهاي غر
اساس آن بازگشت به اسلام صـحیح اسـت کـه سـلف صـالح ایـن امـت بـر آن         

یی کـه مـردم در دیـن االله بوجـود     ها بدعت و بسیاري از علماء با توجه بهاند. بوده
و تعالیم دین االله را تغییر داده و جمال و زیبایی آن را ناقص و معیـوب   ،اند آورده

بـه ضـرورت وجـود چنـین دعـوتی       ،انـد  را کدر کـرده  آن روانی و پاکی کرده و
شیخ الاسـلام ابـن   ، بارزترین این علما صالح و از مشهورترین و اند. ساس کردهاح

التیمیه است همان کسی که دعوت سلفی را توضیح داده و آن را تشـریح کـرده و   
است پـس کـدام انسـان    در آن صرف کرده  از آن دفاع کرده است. و عمر خود را

دعـوتی کـه    بـا  عاقلی در دنیا وجود دارد که از دعوتی که هزار سال بر آن گذشته
هنوز یک قرن از آن نگذشته است کنار هـم قـرار دهـد؟ ایـن اخـتلاف و درهـم       
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تظاهر به نادانی و تجاهـل   ،اطلاعی بی آمیختن و قاطی کردن براي چه خدایا؟ این
 سفسطه براي چه چیزي؟   و جعلوفریبکاري  ،گنیرن ،براي چه چیزي؟ این فریب
فریب این است کـه بگویـد بحقیقـت     و گمراه سازي ،هدف دکتر از این ایهام

و  ،داننـد  مـی  و ربا را حـلال اند  کسانی که شریعت را بازیچه دست خود قرار داده
همـان   ،دانند می زوجات را محدود کرده و زن و مرد را در ارث گرفتن برابر تعدد
و  مون هستند؟دکتر چطور به خود اجازه داده است که خوانندگان را بـه وه ـ سلفی

 شک بیندازد که همانا دعوتی که قاسم امـین بـر اسـاس تـرك حجـاب و انتشـار      
پیاده کرده است همان دعوت سلفی اسـت؟   ،حجابی و اختلاط زن و مرد با هم بی

ي رسـیده  حـد  تر نسبت به دعوتگران سـنتّ بـه  کآیا کینه و دشمنی و عصبانیت د
دهند به آنان نسبت دهـد.   می را که در شهرها رخ یاست که کلیه فساد و انحرافات

اگر چه خود اولین کسی است که به دروغ بـودن ایـن حـرف و باطـل بـودن آن      
 افلسـفه و روش علمـی و  یاطمینان و ایمان دارد؟آیـا ایـن همـان عینیـت گرایـی      

ت کند و در حین بحث در رابطـه بـا   طرفی است که وعده داده بود آن را مراعا بی
سـتیزه   ،مجادلـه  ،موضوع مورد نظر به آن احترام بگذارد؟ یـا ایـن همـان منازعـه    

 مجادلـه و منازعـه شـریف و محترمانـه را     بتـه اگـر او  لخواهی محترمانـه اسـت ا  
دارم کـه   مـی  آشـکارا و بـا قاطعیـت اعـلام     ،شناسد؟ همانا من به این مناسبت می

گذشته به مانند سلاحی براي جبران تمامی انحرافاتی که در بحقیقت دعوت ما از 
 رابطه با فهم دین بوده است و همچنین براي ریشه کن کـردن تفکـر کسـانی کـه    

 ،انـد  خواهند شریعت را دگرگون سـازنند آنـان کـه از درون شکسـت خـورده      می
اما عمـل کـرده اسـت.    ،انـد  کسانی که از اساس فریـب فرهنـگ غـرب را خـورده    

آنان از اینکه در مقابل امثال چنین ادعاهاي  ،روح بی خشک و ،حرکت بی متعصبان
 هماهنگی با زمان و یکـی کـردن مـذاهب را ادعـا     منحرفی که مهارت و همگامی

همـان   ،تعصب مذهبیگفت که  توان می .وبه یقینناتوان تر از این هستند ،کنند می
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قـانون گـذاري و    عامل بزرگ در دور کردن شریعت اسلامی از میدان قضـاوت و 
اسلامی و جانشین کردن قـانون اجنبـی بـه جـاي     ي ها سرزمین حکومت داري در

ان قانون معاصر مانند استاد مصـطفی زرقـا   خقانون اسلامی است.همانطور که مور
حرکتی  بی که کند می بیان» المدخل الفقهی العام«همان کسی که در کتاب خود بنام

کـه در عصـر    ،ان به نسبت مذهب حنفـی رهبران دینی و تعصب آن و عدم تحرك
باعث جانشینی قانون اجنبی به جـاي قـوانین اسـلامی     ،شد می عثمانی به آن عمل

زمامداران و حاکمان دولت عثمانی و کسانی که در ایـن حکومـت   ، شد. پادشاهان
مسئول بودند طی دو قـرن اخیرمشـاهده کردنـد کـه بحقیقـت مجموعـه قـوانین        

د جوابگوي نیازهـاي  توان نمی -حنفی بود بید به مذهدادگستري که محدود و مق
 ،زندگی جدید باشد و در عمل کردن به آن براي مردم سختی و ضرر وجـود دارد 

قضاوت کنندگان)(قاضی) و فتوي دهندگان و رهبران دینـی آن زمـان   (لذا به قضاه
 ،مراجعه کرده و خواستند که بعضی از احکام را از دیگر مذاهب اسـلامی بگیرنـد  

 ـ ،ولی آنان شدیداً انکار کردند و بر مذهب خود پافشاري کردند ام بخـاطر  لذا حکّ
تصمیم گرفتند از بکارگیري مجموعـه قـوانین دادگسـتري و قـوانین      این موضوع

اسلامی مورد به مورد انصراف داده و به قوانین بیگانه و خـارجی روي آوردنـد و   
 کـه مـیلادي   1949کرد تـا سـال   همین طور ادامه پیدا این عمل به آن عمل کنند. 

بطـور  بعهـده گرفـت واو   اسعد کورانی مسئولیت وزارت دادگستري را در سوریه 
از مجموعه قوانین دادگسـتري را باطـل و بـه     باقیمانده قوانین کلی عمل کردن به

بـدین   ،تمام قوانین بیگانه یا خارجی بر اساس تقلید از قانون کشوري عمـل کـرد  
ز میدان قانون و زندگی دور انداخته شـد وجـز تعصـب    ترتیب شریعت اسلامی ا

 مذهبی هیچ چیز دیگري باعث ایجاد ایـن وضـعیت نشـد. تـو را بـه خـدا قسـم       
دهم به من بگو اي خواننده گرامی: کدامیک از این دو دعوتگران سزا دارند که  می

از  کردن به جدایی اسلام از میدان زندگی متهم شوند: سلفیتی که معتقد به استفاده
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در زنـدگی  هـا   آن تمامی مذاهب فقه اسلامی بوده و همچنین معتقد به بکـارگیري 
بلکـه بـر    ،معتقـد هسـتند  هـا   کورکورانه آنگونه که بعضـی به شکل ولی نه  ،است

یا دعـوتگران متعصـب مـذهبی کـه اجـازه      و، ها آن حسب قوت دلیل یا ارجحیت
مـذاهب   ،دهنـد  ینم ـ احکام مذهب خـود را  عمل کردن به هیچ حکمی به غیر از

 دانند که عمل کردن به می دیگر را به عنوان قوانین شریعتهاي مستقل و جدا از هم
اسـتفاده کرد.کـدام یـک از    ها  آن از قوانین توان نمی داند و حتی نمی را جایزها  آن

 نـد خوان می ري که مستشرقین به سوي آنرا به سوي تفکّانسان این دو دعوتگران 
دور کـردن شـریعت    ازکـردم وتـرس    بیـان  بخاطر آنچه کهکشاند؟می گوئیم:  می

در رابطه بـا اجـراء آن قـوانین کـه     از آخرین میدان حرکت و توسعه خوداسلامی 
همان قانون احوال شخصی است. هئیت و کمیسیون تشکیل شده براي وضع ایـن  

ي بزرگـی ماننـد علـی طنطـاوي و     ها شخصیت ،قانون در سوریه. که در آن هئیت
معتقد بود که از مذاهب فقهی اسلامی چهـار گانـه و    -وجود داشت امصطفی زرق

استفاده کند. مثلاً در مورد طلاق ثلاثه و غیر از این به رأي و نظر اما ها  این غیر از
بـدین ترتیـب    ،در نهایت کمیتۀ متشکله براي انجام کار خـود  ،ابن تیمیه عمل کند
دعـوت سـلفی راسـتی و     این دلیلی است واقعی که صـحت  1در مصر عمل کرد.

ما از تشکیل این  .هدفسازد می اجرا مشخص دردرستی آن و حد و حدود آن را 
 مسائل هئیت و کمیته آن است که در تمام تلاش و کوشش خود را صرف اصلاح

زیرا ما معتقد هستیم. که بحقیقت دعوت مـا دعـوتی اسـت میـان دو      ،فقهی کنیم
و  ،ه بـر اسـاس خشـونت سـختی    دعوت افراطی و تفریطی خطرنـاك دعـوتی ک ـ  

 ثبـاتی و  بی ،توجهی بی تساهل و ،تعصب است و دوم: دعوتی که بر اساس سستی
 نظمی است. بی
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وسط براي اسلامی میانـه   ،دعوت ما دعوتی است از جانب مذهبی متعادل ولی
 ،میانـه رو  ،رو که در آن افراط و تفریط وجود ندارد) تقدیم به امتـی کـه متوسـط   

تعریـف و تمجیـد    تی که خداوند تبارك وتعالی آن با این صـفت ام ،معتدل است
 فرماید: می کرده و

ْ شُهَدَاءَٓ َ�َ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ َكُونوُا ةٗ وسََطٗا ّ�ِ مَّ
ُ
 و« ].١٤ة: البقر[ ﴾�َّاسِ ٱجَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

کنید  می نه در دین افراط و زیاده روي(ایم  گمان شما را ملت میانه روي کرده بی
. پس حمد »ورزید) تا گواهانی بر مردم باشد می تفریط و کوتاهی تعطیل نه در آن

از حق  به آنچه که همان ذاتی که ما را –تبارك وتعالی  –خداوند  ايو سپاس بر
و حقیقت آن را براي ما مشخص ه هدایت کرد ،و حقیقت در آن اختلاف داشتند

 .کند می هدایت راه راست به ،به حقیقت خداوند هر کس را که بخواهد ،کرد

 نتیجۀ دعوت بر اصلاح فقه میباشد ادامۀ زندگی و موفقیت
که است یم. اي مسلمانان: دعوتی خوان می ي آنسوچیزي که ما مسلمانان را به 

عمومی است همراه و متناسب با علم و دانش و انقلابی است کـه   شامل مصلحت
اینکه زمان در گذرد و ما در ما امروز به آن نیاز داریم. ما هیچگاه راضی نیستیم به 

و مـا متوقـف    زندگی و پیشرفت حرکـت کننـد  هاي  چرخه ،خواب غفلت بمانیم
و  ،اکتفـا کنـیم   ،انـد  بمانیم و بر آنچه که پدارن و نیاکان ما بـراي مـا بجـا گذاشـته    

پیشرفت و ترقـی را  هاي  قله تاشتیاق و فعالی مو ملتهاي دورو بر ما با تماها  امت
کرامت و بزرگی جدیـدي را بـراي امـت خـود بـه       مخواهی می مابدست بگیرند. 

 ،انـد  و اجداد گرامیمان براي مـا بنـا کـرده    ءارمغان بیاوریم و آن را به آنچه که آبا
 ت کـه س ـاضافه کنیم و شعار ما دراین رابطه گفته شـاعر کوشـا و بلنـد پـروازي ا    

 د:گوی می

 حســــــــــابنا كرمــــــــــتان أنــــــــــا وإ
 

ــــــل  ــــــاب نتك ــــــی الاحس ــــــنا عل  لس
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 ســــــــبی كــــــــما كانــــــــت أوائلنــــــــان
 

 نفعـــــــل مـــــــثلما فعلـــــــوانبنـــــــی و 
 

اگرچه گذشتگان ما گرامی بودند و زحمت و تلاش و کوشش کردند  ،همانا ما
سازیم آنگونه که گذشگانمان سـاختند و   می ،مان توکل کنیمانر گذشتگبولی نباید 

بـه  آنـان تـلاش کردند.    م همانگونـه کـه  کـن  می تلاش ،کنیم می کار ،دهیم می انجام
و  ،تهد خود را دوسـت داریـم  جامامان م و علماء مخلص ،حالحقیقت ما سلف ص

اري دیـن  ی ـعت اسـلامی و نصـرت و   شـری هر کسی را که براي عزت و بزرگـی  
م و بـراي  دانـی  مـی  آنان را بـزرگ  ،دوست داریم، کند می و فعالیت کشیدهزحمت 

 بـدي  ه جانشـین دهیم ک ـ نمی اجازه احترام قائل هستیم ولی به خود و آنان ارزش
م که در بلند همتی و ارادة قوي و راسخ مانند خواهی می براي آن بزرگان باشیم. ما

کـوبیم.   مـی  خـود ت دس ـبا هر دورا درهاي مجدد و عظمت و بزرگی  ،آنان باشیم
کنیم آنگونـه   می بحث ،همانطور که آنان زحمت کشیدند کنیم می تلاش و کوشش

همانطوریکه  ،کنند می مجتهدین ما اجتهاد ،دکه آنان بحث و گفتگو و تحقیق کردن
آنان اجتهاد کردند. به حققیت اگـر مـا فقـط بـه آنچـه کـه آنـان بـراي مـا بـاقی           

ح و امت اصیل و ارجمنـد  الاکتفا و بسنده کنیم.به حقیقت به سلف ص ،اند گذاشته
بدون اینکه چیزي به کرامت و بزرگی و احتـرام ایـن امـت     ،ایم خود خیانت کرده

ي یگـر محکـم د هاي  ساخته ،آنانهاي  و یا به بناها و یا سازنده ،کرده باشیم اضافه
بـراي   ویـا ، و درست و تکمیـل کنـیم  آراسته آنان را هاي  اضافه کرده و یا سازنده

اي بـراي آنـان و دلخوشـی و تشـویق بـراي      آینـد هدیـه    می کسانی که بعد از ما
یعی اسـت کـه تمـام نشـده و     عالمیان باشد. معتقد هستیم به اینکه علم دریاي وس

آنجا مجال و میـدان   ،شود. در هر جاي این امت عالمانی باشند نمی هم تمامهرگز
مشهور اسـت   ر آنان است و شعار ما این جملهوسیعی براي بحث و گفتگو و تفکّ

و  انـد]  گذشته گان چقدر براي دیگـران جـا گذاشـته   [» للاخرکم ترك الاول « :که
 ـ  انـد   و تبدیل کـرده  تنبل تغییر آنگونه که جاهلان پست و رك الاول بـه اینکـه:ما ت
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پس در خواب غفلت  لذا، اند جا نگذاشته انرا براي دیگر يگذشتگان چیز »للاخر
غوطه ور شدند حتی خود را به مردن زدنـد مثـل اینکـه بـه حقیقـت مردنـد. مـا        

و  ذکـاوت  ،هـا  هوشـمندي  ،ها نبوغ ،ي خداونديها نعمت معتقدیم نیستیم به اینکه
اند  زیرکی و علم و اجتهاد محدود به کسانی بوده است که در گذشته زندگی کرده

بلکه ما معتقدیم به اینکه خیر و نیکی و نعمت در هر زمان و مکـانی و  اند  و مرده
در  صهمـانطور کـه رسـول االله    ،در بین تمامی ملتهاي مسلمانان بـوده وهسـت  

وله ألايـدری  رطـمتى مثـل المأمثل « اند: فرمودة خود به این موضوع اشاره داشته
 .١»م آخرهأخ� 

یـا  فهیمـد اول آن خیـر اسـت     تـوان  نمـی  [مثل امت من بمانند باران است که
 یعنی در اول آن منفعت و خیر و خوبی وجود دارد ویا در آخر آن)].(آخرآن

مجتهدان و محققان بزرگـی وجـود    ،گعلماء امامان بزردرگذشته همانطورکه  
ولـی بـه    ،وجـود دارد  ،امروز و فردا و پس فـردا هـم  ها  آن امکان بودن ،اند داشته

و این ه  ،اند گذشتۀ ما طی کرده يشرطی که ما راهی را طی کنیم که امامان و علما
ن پـرچم  راجلـوه دا ، پیشـگامان  ،همان راه و روشی اسـت کـه دعـوتگران سـنتّ    
کـه چنـین    –الله و ان شـاءا  –انـد   اسلامی جدید انتخاب نموده و در پـیش گرفتـه  

کند مگـر   نمی نظر و فکر مخالفت ،هیچ کس با این روش چیزي ناممکن نیست و
و کسـانی کـه ضـعف و نـاتوانی را     اند  مردن زدهبه آنان که از فرط تنبلی خود را 

تفـاوت.   بـی  وخشن و سخت پیشه خود ساخته و آشوبگران فتنه انگیز و متعصبان
 ـ نمـی  و هیچکس و هیچ قدرتی ،استخداوند باب اجتهاد را باز کرده همانا د توان

سد راه آن قرار گیرد. همانـا تـاریخ گـواه اسـت بـر اینکـه تـا         آن را تعطیل کرده
 ،مسلمانان در اوج عـزت  ،زمانیکه اجتهاد و مجتهد در بین مسلمانان وجود داشت

و هرگاه باب اجتهاد را بستند و مانع کسـانی   ،نددبر می سربلندي و بزرگواري بسر
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ب ضـعف و سسـتی و عق ـ   ،جهل و نادانی ،شدند ،یستگی اجتهاد را داشتندکه شا
ط پیدا کـرد وذلـت   تسلّنان دشمن بر آها  این آنان را فراگرفت و علاوه بر ماندگی

. بحقیقت خیر و نیکی و هدایت در هر برهه از زمان انیددگرشان نصیبخواري را و
است بـه بـودن و وجـود    خداوند تبارك و تعالی خود را متعهد کرده ووجود دارد
 صهمانطور کـه نبـی اکـرم    ،مخلص و اهل عمل در امت اسلامیي داشتن علما

 فرماید: می صراحتاً به این موضوع اشاره

وْ خَالفََهُمْ حَتىَّ «
َ
هُمْ مَنْ خَذَلهَُمْ أ ِ لاَ يضَُرُّ مْرِ ا�َّ

َ
تِى قاَئمَِةً بأِ مَّ

ُ
لاَ تزََالُ طَائفَِةٌ مِنْ أ

مْرُ 
َ
تِىَ أ

ْ
  ۱».عَلىَ ذَلكََ هِ وهَُمْ ـاللَّ يأَ

 هی از امت من وجود دارند که اوامر االله را بطور کامل به اجـرا در وهمیشه گر[
 کنند می مخالفت و ضدیتبا آنان آورند کسانی که آنان را نومید و مإیوس و یا  می

تا روز قیامـت بـر ایـن حالـت و     وند هیچ ضرر و زیانی به آنـان برسـانند  توان نمی
 .د ماند]نخواهباقی وضعیت 

مانع مـا   ،عقلاً براي بوجود آوردن مجتهدین جدید ود شرعاً توان می یزيچچه 
مناسب براي نهضت علمی و قانون گـذاري بـزرگ    ۀو اینکه ما فضا و زمین ،باشد

د بـه اینکـه علـم و فضـیلت و برتـري و      ااعتق ؟در این عصر و زمان فراهم سازیم
ده و باب اجتهاد تعطیل وکلید آن گم شده و گان بوه تشذاجتهاد فقط مخصوص گ

و دنباله رو آنچـه را کـه از    ین فقط باید مقلدرخأو همانا مت ،در دریا انداخته شده
بیهوده و باطل بـوده و اعتقـادي    ،خرافیهایی  گفته ،دنباش ،اند مان گفتهگذشته گان

ري و بلکه انحطاط و عقب افتادگی و جمود فک ـ ،اشتباه و گمراهی آشکاري است
محـدود کـردن وسـعت رحمـت      ،این طرز فکـر  و است ینا ،گوئیم می مرگی که

همـان درك و فهـم و شـناخت از االله و     ،خداوند تبارك وتعالی است. زیرا اجتهاد
جـل   –رحمت وسیع و نعمت بزرگی است از جانـب االله   واین، رسول خدا است
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یقه نکرده است. بلکه در این رابطه نسبت به مسلمانان دریغ نکرده و مضا –جلاله 
است که خدواند آن را حفظ کرده و نسبت به ایـن   یاجتهاد استفاده عملی از قرآن

 است: امر بر بندگان خود منتّ نهاده

ۡ�اَ ﴿ قرآن را نازل ما همانا « ].9الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 »و خود حافظ آن هستیمایم  کرده

فقط بخاطر اینکـه مردنـد و    ،آیا علماء و امامان گذشته ما صالح و خوب بودند
 ،درسـتکار و نیـک بودنـد    ،گذشته است. یا آنـان صـالح  ها  آن صدها سال از مرگ

بخاطر اینکه اعمال نیک و خوب انجام دادند و بواسطه آن اعمال به بنـدگان خـدا   
–هـا   این غیر و مالک شافعی و احمد ،ابوحنیفه امامتها نفع و فایده رساندند؟ و ملّ

ند چه وضعیتی داشتند؟ کرد می در آن زمان که زندگی -رضوان االله علیهم اجمعین
آیا آنان نیز نسبت به گذشتگان خود متاخر و تـازه و معاصـر نبودنـد؟ آیـا امکـان      
نوآوري و ابتکار براي آنان فراهم نشد؟ اگر آنان معتقدند بودند به اینکه هیچ خیر 

وجـود  جز در تلاش و کوشش و اعمال و گفتار گذشته گان  برکتی و اصلاحیو 
پرداختنـد؟ آیـا    مـی  و بـه اجتهـاد   ؟ندکرد می آیا این چنین تلاش و کوشش ندارد

گذشتگان صالح بودند فقط بخاطر اینکه قدیمی هستند؟ اگر اینطور است فرعـون  
و تابعین خواهند بود؟  تر از صحابه صالحقوم عاد و نوح و ثمود بهتر و  ،و هامان

ابـن حجـر    ،؟ امـام نـووي  کنـد  مـی  آیا هیچ عاقلی این سخن را قبـول -العیاذباالله-
و ابن تیمیه و ابـن   عی وابن الهمام و السیوطیلالعزبن عبدالسلام و الزی ،عسقلانی

چـه بودنـد؟ و یـا    انـد   افرادي که قبلاً بوده ءجز –االله  مرحمه –ویی االقیم و الده
ي و غیر اینان جز کسانی که در دابوالاعلی المودو ،کر و سید رضااحمد محمد شا

یعنی آیا نـام و شـهرت و خـوبی آنـان فقـط      (چه بودند؟ اند؟ گذشته زندگی کرده
م آنچـه را کـه   تـوان  می آیا)اند؟ بخاطر این است که در گذشته زندگی کرده و مرده

 ؟حاربه و دشـمنی کنـیم  م ،اند شتهوو یا آنچه که ن ؟دست کم بگیریماند  انجام داده
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 ـ      ،فقه اسلامی کهوبه این دلیل  آن  رفقه کاملی اسـت و نیـازي بـه اضـافه کـردن ب
یم تـوان  مـی  بحث جدید در آن وجود دارد؟ ،استدارك ،و اصلاً جاي شرح ،نیست

 نه) آنان را بپذیریم؟(مسلماًهاي  ویا تمام گفتهآنان را انکار کنیم؟هاي  تمامی گفته
بـه آن اقـرار   » المجتهـدون و جتهـاد لاا«نویسندگان کتـاب آنگونه که اصحاب و 

) صـراحتاً بـه ایـن    74و73در صـفحات ( » لامذهبیـه «و البوطی در کتـاب  اند  کرده
عین جـرم و جنایـت   کار این  آیا ،ن نیست. آیا این عین مردکند می موضوع اشاره

 نیست؟
جنایت خاموش کردن نور علم و زنده بگـور کـردن بحـث گفتگـو و تحقیـق      

ــا هرگــز شــخص ســالم عل ــگ  ،مــی نیســت؟ و آی ــم دشــمنی و جن ــا عل ــا ب  دان
اهـل  وبرتـري   د: قدر و ارزش فضیلتگوی می که کسی ؟راست گفته استکند می

د بشناسد. کسی که تعصب و خشم از بحث علمی توان می فضلفضل را فقط اهل 
ن د ارزش علـم و اجتهـاد و صـاحبا   توان می نابینا کرده است کجا واو را کور ،آزاد

) معتقد به باقی ماندن بر 75و74(درصفحه علم و اجتهاد را تشخیص دهد؟ البوطی
اگر چـه بعضـی از    ،می باشد، ي فقهی مذاهب استها کتاب تمام چیزهایی که در

 ایـن  کند می و ادعا ،این اقوال مخالف دلایل صحیح و واضح کتاب و سنت باشند
باطل بـه آن راه   ،نیستها  آن و عیبی در نقصتمکیل هستند و هیچ گونه  ها کتاب
شود که کتـاب کـوچکی    می و تمام وظیفه یک فرد مسلمان در این خلاصه ،ندارد

دسـت بگیریـد و آن را بخوانـد. البـوطی      ،که خالی از هر نوع دلیل شرعی اسـت 
 و تبلیغ علم و رجوع بـه قـرآن   هب علوم دینی را طلاب و بجاي اینکه علاقه مندان

این دو از طرف علماء و استنباط و استخراج احکام از سنت و تدریس و خواندن 
 را واسـتعداداجتهاد  و بجاي اینکه کسانی را که توانـایی  ،کند قرآن و سنتّ دعوت

بجاي اینکه  و را بالا بزندها  تشویق کند تا در نهایت جدیت واشتیاق آستین ،دارند
توانـایی درك وفهـم    کسانی را کـه ها  آن با توجه به ادله احکام شرعی واستفاده از



 دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   114

به ، به جاي دعوت به سوي این فعالیتهادهند دعوت کند و می وتشخیص احکام را
ومردم را از نظر دادن در رابطـه بـا   کند می جانب بستن باب بحث وگفتگو دعوت

شـود. او   مـی  منع کرده و باعث جمود وتعطیلی عقل و افهام مردم شرعیهاي  ادله
و هـا   داند کـه طلبـه   می با وجود اینکه خود ،شدک نمی از این ادعاي خود خجالت

 اوخـود  ازنـد و خوان مـی  ،آنچه را که در رساله خـود نوشـته اسـت    ودانشجویان ا
سئوال خواهند کرد. اگر براي یک فرد مسلمان کتاب کوچکی در رابطه با مـذهب  

شـکده و  دانپس براي چـه در   ،کند می کفایت ،فقهی که بدون دلیل و برهان است
مـا را   ،مواد درسی سـخت و نـاخوش  و علوم ینواسطه خواندن تمامی اشریعت ب

کنند؟ و چه فایده اي در خواندن یـا تـدریس درس فقـه مقـارن وجـود       می اذیت
؟ کند می دارد؟ درسی که طلاب را متاسفانه فقط دچار سرگردانی و اضطراب زیاد

که ایـن درس  (شما که معتقد به ایجادفقه مقارن هستید خود معتقد به این هستید 
-شـود  مـی  ودر نهایت این کار باعث سرگردانی واضطراب طـلاب ودانشـجویان  

زیرا مدرسان این درس از کسانی نسیتند که توانایی تـرجیح قـولی را بـر    مترجم) 
قولی دیگر داشته باشند ـ آنگونه که در مورد کسانی کـه در ایـن درس را بعهـده     

ایت اقـوال مختلـف و دلایـل تنـاقض و     بلکه فقط به رو –رود  می انتظار ،اند گفته
نظر و رأي یکـی را بـر   اي  مسأله بدون اینکه درباره هر ،کنند می ضد هم آنان اکتفا

در حالیکه باب  ،دیگري ترجیح دهند؟ زیرا ترجیح نزد آنان به معناي اجتهاد است
و اگر راهی بـراي تـرجیح و برتـري یکـی بـر دیگـري        اند. اجتهاد را تعطیل کرده

 یا تبلیغ براي دین و مذهب خود وهوس يوآن را تبعیت از ه ،داشته باشوجود د
 دانند. می

بینـیم   مـی  این است که کند می غمگینو نهایت ناراحت بی واقعا چیزي که ما را
 کـه ، بزرگـوار و صـابر   ،مـومن نجیـب برجسـته    ،اسلامیي ها شخصیت بعضی از

هـا و تحقیقـات   نهایت تلاش و کوشش. عملکرد خـود و نتیجـه بحـث و گفتگو   
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سپس  اند. پاك و مفیدي را تقدیم مسلمانان کرده ةمیوه و ثمروپژوهشهاي خود را 
به جاي اینکه یاري دهنده و پشتیبان آنان باشند و از عمـل و   شود افرادي می دیده

 (ایـن  کـه اینـان   ،کننـد  مـی  ادعـا  ،رنـد بب را دستاورد آنان نهایـت اسـتفاده و بهـره   
اسـتاد  اند. زیادي را بـراي مسـلمانان ایجـاد کـرده    ي بزرگ) مشکلات ها شخصیت

 –و همانطور که البوطی بـا المعصـومی    ،کنند می فاضل و ارجمند ما اینطور رفتار
 رفتار کرد. –رحمه االله 

و بـه   ،پروردگارا ما را در گفتن حق و حقیقت در زندگی و آخرت ثابت قدم گـردان 
 راه راست هدایت فرما.

د و با هر وسیله اي با آنان دشمنی کرده و با هر حیلـه  چینن می براي آنان توطئه
خواهند تلاش و کوشش آنان را از بین ببرند. بحقیقت برهر مسـلمانی   می و فریبی

 يي خالصانه دفاع و پشتیبانی کنـد و دیـدن علمـا   ها تلاش واجب است که از این
قـه  و ف هممتاز و متفکرّ و منتقـد در عصـري کـه علـم درآن نایـاب شـد       ،برجسته
باید خوشحال و خرسند باشد و بر او واجب است که  ،کمیاب شده است ،صحیح

از آنان پشـتیبانی و حمایـت کنـد. و هـر زمـان خطـا و اشـتباهی از آنـان رخ داد         
در  –خالی باشـد  ها  آن اشتباهاتی که ممکن نیست انسان در هر درجه و مقامی از

 ازندگی مبـادرت بـه اصـلاح   نهایت ادب و احترام و صادقه و با انگیزه و هدف س
ذره اي از آن را به  ،نه اینکه اشتباهات آنان را جمع کرده و بزرگ کند ،بکندها  آن

و بـه   ،زیاد) تبـدیل کنـد   به ار(کم  یک ساختمان یا بناء بزرگ و مثقال را به قنطار
عنوان ذم و بدگویی و رسوایی و بدنامی و طعن و سرزنش و نکوهش از آنـان در  

و  ،و در مجالس به مسخره کردن آنان بپردازد ،دین و سنتّ شایع کند دشمنان بین
آنان را مورد تمسخر و توهین و ریشخند قرار دهد همانطور کـه بعضـی از کینـه    

و همـانطور   ،کننـد  می توزان و بدخواهان با استاد فاضل و ارجمند ما اینطور رفتار
 رفتار کرد. –رحمه االله  –که البوطی با المعصومی 
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 ه نجاترا
البوطی حین صحبت کردن دربارة راي و نظر ابـن القـیم در ارتبـاط بـا مسـاله      

مسـلمانان بـا آن    ،اجتهاد و تقلید به این واقعیت تلخی که از جهت مسایل فقهـی 
او را وادار بـه گفـتن ایـن     ،ومباحثه و مجادله علمـی  ،هاعتراف کرد ،درگیر هستند

همان حقیقتی که دعـوتگران سـلفی    ،حقیقت اسفناك و ناراحت کننده کرده است
شـکل  مخواهنـد کـه مـردم از ایـن      مـی  و ،کننـد  می مردم را به اصلاح آن دعوت

کننـد تـا وضـعیت خـود را      مـی  مردم را تشویق ،خلاص پیدا کرده و نجات یابند
جـواب   .بیـرون بیاورنـد   ،و خود را از این مهلکه کـه در آن افتادنـد   ،اصلاح کنند

جز تعبیر و برداشت صحیح دکتر در این رابطه) جز اینکه  به(علماء در این رابطه 
وخواسـته آنـان را گمراهـی     ،دعوتگران را به مسخره گرفته و آنان را اذیت کردند

حقیقت آن است کـه همانـا تقلیـد    ، بودهچیز دیگري ن، قلمداد کرده وانکار کردند
دینـی چیـز   انتشار پیدا کرده است که حتـی علمـاء و بزرگـان    م آنقدر در بین مرد

فراگرفته است و هیچ یـک از آنـان مقیـد بـه کتـاب و سـنت بـاقی         همدیگري را
تمـامی علـم و    ود و جاهل به کتـاب و سـنت هسـتند.   بلکه آنان نیز مقلّاند  نمانده

هـا   آن به تقلیـد از گذشـتگان بـدون معرفـت و شـناخت دلایـل       اهی که دارندگآ
بـه همـین دلیـل اعتـراف      ،ان ندارندو توانایی اجتهاد را مانند گذشتگاند  فراگرفته

از سال چهارم هجري بسته شده و هیچ کـس توانـایی    اجتهادب کردند به اینکه با
چـارة  «د: گوی می مذهبیه)کتاب اللا 42درصفخه (دارد. البوطی وشرایط اجتهاد را ن

شـرعی را  هاي  که قدرت درك و فهم کتاب و سنت و ادله(یک نوع عامی بیسواد 
 هـیچ مقتـی یـا مجتهـد مطلقـی را      ،کنـد  می که دوروبر خود را نگاهندارد) زمانی 

و اند  و مقلد که هر کدام خود را ملزم به مذهب معینی کرده يبیند و جز علما نمی
چیسـت؟ آیـا    ،بیند نمی شده است را کسانی را که مجازاً اسم مفتی بر آنان اطلاق

تمـام   بینیقت البوطی درکنیم که به حق می دارد؟ما اعتراف يجز تقلید چارة دیگر
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ین رابطه درست گفته اسـت و همـین   ادر  فقط خود موضوعات مختلف در کتاب
ان و راسـتی  موضوع هم براي اثبات و نشان دادن صحت درستی راي و نظر سلفی

بـراي او کـافی    ،تحلیل و تجزیه و بررسی و تحقیق آنان در ارتباط با مسایل فقهی
در اقصا نقاط عالم اسلامی به عنـوان علمـاء دینـی    است. اولاً از تمامی کسانی که 

کنیم که آیا شما با راي و نظر البوطی موافـق هسـتید؟    می سئوال شوند، می خوانده
اسـم   تـوان  می آیا شما آنقدر از علم و فقه صحیح دور هستید طوریکه فقط مجازاً

ه عالم را بر شما گذاشت؟ یا شما مسـتحق ایـن نیسـتید کـه عـالم واقعـی خوانـد       
شوید؟ آیا کسی در میان شما وجود ندارد که به کتـاب و سـنت آگـاه باشـد؟ یـا      

در میان شما نیست که از محدوده تقلید خارج باشد؟ جواب این سـئوال را   کسی
کنیم؟ ما اگر چه معتقد هستیم به اینکـه   می این حقیقت را به علماء واگذار تفهیمو

ولی معتقد بـه ایـن    ،شود می شامل سخن البوطی تعداد زیادي از بزرگان امروز را
حقیقی نه مجازي وجود دارنـد؟ و   ،هستیم که همیشه تعداد کمی از علماء واقعی

لذا البوطی باید نسـبت بـه آن    ،آنان در کشورهاي مختلف اسلامی پراکنده هستند
 ،دسته از علماء فاضل نهایت ادب و احترام را داشته باشد و این نوع تعمـیم دادن 

و عدالت و درستی بعید است. در گوش البوطی و کسانی که  راستی از صداقت و
گوئیم: اگر شما مطمـئن هسـتید بـه اینکـه در بـین       می ،او را قبول دارندهاي  گفته

همگـی   ،مسلمانان علمایان حقیقی باقی نمانده است و آنان که الان وجـود دارنـد  
در مورد شـما   صفرموده رسول اکرم پس، علمایان مجازي و غیر حقیقی هستند

در مـورد وضـعیت مسـلمانان در آخـر زمـان و هنگـام       کـه  کند می صدق پیداهم 
 فرماید: می انتشارات فساد و فتنه در بین آنان
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عِلمَْ انتِْزَاعًا  االلهَ إِنَّ «
ْ
عِباَدِ  ،لاَ َ�قْبِضُ ال

ْ
عِلمَْ بقَِبضِْ  ،ينَتَْزعُِهُ مِنَ ال

ْ
وَلَِ�نْ َ�قْبِضُ ال

عُلمََاءِ 
ْ
الاً فسَُئلِوُا  ، إِذَا لمَْ ُ�بقِْ عَالمًِا حَتىَّ  ،ال َذَ النَّاسُ رءُُوسًا جُهَّ ْ�توَْا بغَِْ�ِ عِلمٍْ  ،اتخَّ

َ
فَأ

ضَلُّوا ،
َ
 .1»فضََلُّوا وَأ

بلکه علم را با برداشتن علما از بین  ،دارد نمی از بین بندگان بر را خداوند علم[
در نتیجه مردم روسـاي جاهـل    ،ی نمانددارد تا اینکه هیچ عالمی باق می بر ،بندگان

 ،دهنـد  مـی  را به عنوان بزرگان دینی خود انتخاب کرده و آنان نیز بدون علم فتوي
 سازند] می هم خود و هم دیگران را گمراهدرنتیجه 

ا این گفته البـوطی را رد  ی قرار دارید دو حالت یا پس شما در بین دو وضعیت
را قبول داشته به آن اعتراف و اقرار کنیـد کـه در   کرده و انکار کنید و یا اینکه آن 

کنیـد کـه ایـن     می و اقرار ،دهید می و تقلید نسبت لاین حالت شما خود را به جه
و این گواهی است از طرف خودتـان بـر    ،کند می در مورد شما صدق پیداحدیث 

 هیچ وقت نسبت به آن نباید آرزوي از بـین  کهاست اي  نتیجه این و علیه خودتان
 قیامـت بـود کـه هـیچ گـاه از بـین      هـاي   زیرا این علامت و نشـانه (رفتن را بکنید

د از این نتیجه نجـات پیـدا کنیـد و احـوال و وضـعیت      خواهی می روند) واگر نمی
کنونی را اصلاح کنید باید با خواندن و مطالعه و تحقیق و بررسی کتاب و سـنت  

تعصـب  هـاي   ا از زنـدان و خود ر ،روش بدست آوردن علم صحیح را یاد بگیرید
گرایی مذهبی به سوي گستره وسیع کتاب و سنت آزاد کنید و خود را نسـبت بـه   

عمل کردن و استفاده کردن از تمامی اقـوال امامـان و مجتهـدین محـدود      ،گرفتن
یـد ایـن کـار را انجـام     توان مـی  نکرده و به سختی و ناراحتی نیندازید. مطمئناً شما

 تمـامی  ،اراده و ضعف شـما در مقابـل عـادت    ت همت و ضعفضعفولی  ،دهید
بـا وجـود    ،دار به تقلید کرده و آن را براي شما مزین کرده اسـت اشما را وها  این

                                                 
 متفق علیه  -1
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علـم مطلـق نیسـت وجـز در هنگـام      ، تقلیـد اینکه تمامی علما معتقدند به اینکـه  
براي کسی که مجبور بوده و  .مانند خوردن گوشت میت، باشد نمی ضرورت جائز

شـما در ایـن وضـعیت قـرار      مطمئناجایز نیست و ،خورد می مردن آن رااز ترس 
همانا بعضی از شما سالیان زیـادي از عمـر خـود را صـرف یـادگرفتن و       .داریدن

وحفظ کـرده اسـت   یادگرفته  و آن را کاملا ،کسب علوم آلت و علوم شرعی کرده
می کـه یادگرفتـه   بـرد واز علـو   می باوجود این باز به تقلید پناه، وبرآن تسلط دارد

بنـابراین   ،کند. و این چیز عجیب و غریبی است نمیاي  استفاده ینتر کوچک است
حدیث و مصـطلح آن   ،تفسیر ،ادبیات ،شما چرا براي یادگرفتن علوم نحو و بلاغه

 بریـد یـا از   نمـی  را بکارها  آن اگر ،دهید می اصول آن و غیره خود را زحمت ،فقه
کسـانی کـه    ،ی راه و روش اشـخاص عـامی بیسـواد   کنیـد؟حت  نمـی  استفادهها  آن

 علم و آگاهی ندارنـد و بـا آن آشـنا نیسـتند و بـه تقلیـد کـردن بسـنده         گونههیچ
از بین بردن تـلاش و کوشـش    ۀرا در پیش گرفته اید. بحقیقت این طریق ،اند کرده

و شما  ،داشته باشداي  نتیجه خود را به زحمت انداختن است بدون اینکه بهره وو
 د:گوی می انطور که شاعرهم

ـــدا ـــی البي ـــالعيس ف ـــا ءك ـــ يقتله  أالظم
 

ــــــوق ظهورو  ــــــاء ف  هــــــا محمــــــولالم
 

را از بین ببـرد در  ها  آن ،بیابان که نزدیک است تشنگی درمانند شترانی هستید 
 کنند.   می خود آب حملهاي  حالیکه بر پشت

جعه کرده و به درون خود مرا ،بر کنیدل و تدست که در این موضوع تاممید اا
زیرا شما در  ،مناقشه و بحث و گفتگو کنید ،اید و با آنچه که بدان عادت کرده

و اجداد  ءیر عادت و آنچه را که بدان الفت کرده و از آبادرحالیکه اس حقیقت
عادتهایی که  وانسان باید خالی از عادتهاي ناپسند  هستید اید، خود به ارث برده

 ،این عادتهاي ناپسند با وباید با مخالفت کردندباش، بیند می ضرر و زیان آن را
کند. از خداوند تبارك و تعالی براي شما آرزوي توفیق و کسب حق و راستی را
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 :مخواهی می گیریم که خیر و منفعت شما را می و خدا را شاهد ،هدایت را داریم

رِ�دُ إِ�َّ ﴿
ُ
ِ وَمَا توَۡ�يِِ�ٓ إِ  سۡتَطَعۡتُۚ ٱمَا  ۡ�ِصَۡ�حَٰ ٱإنِۡ أ  ب

ِۚ ٱ�َّ �يِبُ  �َّ
ُ
تُۡ �َ�ۡهِ أ  ﴾٨٨عَليَۡهِ توََ�َّ

خواهم و  نمی م جز اصلاح (خویش و شما را)توان می من تا آنجا که« ].88هود: [
کنم  می (یاري) خدا(انجام پذیرفتنی) نیست. تنها بر او توکل توفیق من هم جز با

 .»گردم می ت فقط به سوي او برکنم و با توبه و اناب می و کارو بارم را بدو واگذار
گوئیم: اگر شما واقعا معتقدید به این که کشور  می باز به البوطی و طرفداران او

 يهمگی علمـا  ،و کسانی که ادعاي عالم بودن دارند ي حقیقی خالی استاز علما
 ؟مسـلمانان قبـول داریـد    وآیا شما این وضعیت را بـراي خـود  ، و مجازي هستند

ت و ام ـستید؟اگر شما واقعا از نبـودن مجتهـد در  هراضی یت ونسبت به این وضع
پـس آیـا    ،علم شکایت داریـد  شایع بودن جهل و تقلید و از بین رفتن علم و اهل

د وضعیت خواهی می ستید؟ و درونتان به آن قانع شده است؟ وهن راضی خود بدا
بطـه بـا   تا روز قیامت اینگونه بماند؟ بعضی از شما خواهد گفت: ما با شـما در را 

شـرایط   وولی کسی را که شایسته اجتهاد باشد ،گشودن باب اجتهاد موافق هستیم
بینیم. جواب ما به ایـن سـخن ایـن     نمی لازم براي مجتهد در او باشد در بین امت

است که شما خود باعث شده اید که مسلمانان بـه ایـن حالـت و حـد وضـعیت      
 .کند می ادعا یه)مذهباللا 73همانطور که البوطی در صفحه (برسند.
ي و نظر در رابطـه  أمردم را از دادن ر یدروش بد شما که باعث شد حقیقتدر
 و و همچنین باعث قطع رابطه بین مردم ،خودداري کننداحکام شرعی هاي  با ادله

گذشته تمـامی   يبا این ادعا که علما یدکتاب پروردگارشان و سنت پیامبرشان شد
 بطور ،سازد می کام شرعی و کتاب و سنت را فراهمآنچه را که امکان ارتباط با اح

اکتفـا   ،انـد  باید به آنچه که گذشته گـان ارائـه داده   لذا اند. و کلی ارائه دادهخلاصه 
ین تغییر یـا تعـدیلی در   تر کوچک و آن را یاد گرفته و یاد بدهند بدون اینکه هکرد

 ).73(ص  کند می همانطور که البوطی ادعا ،آن ایجاد کنند
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حقیقت عامل اصلی در از بین بردن یا کم شدن یا خشک شـدن سرچشـمه   در 
همین طرز فکر و روش فاسد و خلاف شـرع شـما    ،اجتهاد در کشورهاي اسلامی

مـذهب و تعصـب    ةاست.همان روشی است که در تعلیم فقه به مردم در محـدود 
نسبت به آن و همچنین عدم مخالفت با ایـن تعصـب (خـود را در ایـن محـدوده      

 ،ي فقهی قدیم کـه خـالی از دلایـل شـرعی هسـتند     ها کتاب انتخابود کردن) مقی
و ترك  ،وقطع ارتباط با کتاب و سنت و عدم مراجعه به این دو در هنگام اختلاف

و اینکـه جـز بـراي     ،بکـار بردیـد   ،در مذاهب دیگـر ها  آن آراء و نظرات و دلایل
   ،شرعی شدیدهاي  مانع دادن راي و نظر در ادله ،مجتهد

سپس راه رسیدن به درجه اجتهاد را تنگ و سخت کرده و شـرایط موجـود در   
 ،محال و ناممکن جلوه دادیـد آن را  طوریکه ،مجتهد را تشدید و چند برابر کردید

و  ،مانع بوجود آمدن مجتهد در کشورهاي اسلامی شدها  تمامی این دلایل و بهانه
و هـر نـوع محاولـه و     ،بـرد  هر حرکتی را نسبت به زنده کردن علم وفقه از بـین 

تلاش و کوشش را براي رسیدن به درجه اجتهاد در همان ابتدا زنده به گور کـرد.  
د نتیجـۀ  توان نمی ،همانا روش علمی شما که مبنی بر تقلید و تعصب مذهبی است

دیگري جز بوجودآوردن مقلدین را داشته باشد. چگونه ممکن است از منبعی کـه  
بـا درجـه    ،دشـمنی دارد  ،بـاع ش براي رسیدن به درجه اتّبا هر نوع حرکت یا تلا

براستی غیـر ممکـن اسـت در     ،اجتهاد در نهایتاً بوجود آوردن مجتهد موافق باشد
ا مجهتـدي  ی ـعـالم  ، تـا روز قیامـت   ،کنند می میان کسانی که در این مسیر حرکت

ونه چون این قانون خداوند تبارك و تعالی در روي زمین است. چگ ،بوجود بیاید
سخت و پـر از خـار و خاشـاك کـه خاصـیت       ،ممکن است در یک زمین خشک

گل و گیاه و یا سـمن و   ،ودانه گل و گیاه در آن پاشیده نشده ،ب آب را نداردجذ
و ارزشـمندیهاي  هـا   تخصـص  هـاً ریحان بروید؟ چگونه ممکـن اسـت کـه مهارت   
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و جهـل و   ي تیز تقلید کورکورانه و از خاك تعصـب ها چنگال مجتهدین از درون
 دور از کتاب و سنت بوجود بیایند.

 د:گوی می همانطور که شاعر ،این کار واقعا غیر ممکن است

ـــو ـــا ترج ـــالكها ةالنج ـــلک مس  ولم تس
 

 بساتجــــری علــــی اليــــ لا ةن الســــفينإ 
 

کشـتی بـر روي    چـرا کـه  کنـی   نمـی  ي آن را طـی ها راه امید نجات داري ولی
 .کند نمی خشکی حرکت

وضعیت فرمودة خداوند تبارك و تعالی در رابطه با  از اینمحسوس  مثال

ْ ﴿ :است حکم عذر آوردن منافقان از رفتن براي جهاد رَادُوا
َ
واْ  ۡ�ُرُوجَ ٱ۞وَلوَۡ أ عَدُّ

َ
�َ

ةٗ  ۥَ�ُ   این منافقان نیت پاك و درستی داشتند) و(اگر« ].٤٦ة: التوب[ ﴾عُدَّ
» ندکرد می رگ آن را آمادهتوشه و ساز و ب ،خواستند(براي جهاد) بیرون روند می

 ...)افتادند می و مسلح و مجهز در خدمت رسول راه(
هرکسـی را   ،پیدا شود یمجتهدان ،که در بین امت داشتند می و اگر آنان دوست

که علاقمند به یادگیري بیشتر علم و تحقیق است و درست دارد که نقصان علمی 
و تلاش خود را براي از بین  و تمامی سعی ،ندکرد می تشویق ،خود را تکمیل کند

است به سـوي پهنـۀ وسـیع و همـوار      گشت امتبردن دیوار و مانع تعصب و باز
وروش خود را در تحقیق و راي و نظر تغییر داده و  ،بردند می کتاب و سنت بکار
و خـالی از   ،ي فقهی که دلایـل شـرعی را ذکـر کـرده    ها کتاب براي طلاب علمی

و در  ،نـد کرد می انتخاب ،ي فقهی قدیم وجود دارندها کتاب عیبهاي زیادي که در
 فع موانع سخت مذهبی گام برداشته و فقه را بروشی که امروز آن را فقه مقـارن ر

بینی  می ،جاي این کارهادادند. ولی متاسفانه ب می مورد تعلیم و تعلم قرار ،نامند می
راي کسـب علـم   ب ،خواهد عقل و فکر خود را بکار برد می با هر کسی که که آنان

و چهـاردیواري زنـدان    هو از محـدود  ،و از اسارت تقلید آزاد گـردد  ،هتلاش کرد
شدیداً با مخالفت کرده  و، دازندرپ می با او به جنگ و دشمنی ،مذهب خارج شود
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فقهـی  اي  مسـأله  فقط بخاطر اینکه هر گاه ،کنند می ي بر ما تحمیلو حملات جد
و تعالی  و از حکم خداوند تبارك ،نامعلوم باشد گنگ و و یا ،دو پهلو ،بر ما مبهم

مذهب شما چیسـت؟ در   پرسد؟ می از ما ،در مورد این مساله از عالمی سئوال کنیم
تمـامی امامـان    ،متیگوئیم: ما ملتـزم بـه یـک مـذهب واحـد نیس ـ      می جواب به او

دمان خو ،کنیم می هستند و از تمامی نظرات و اقوال آنان استفاده امامان ما، هباذم
 تنگنـا و فشـار قـرار    خـاص در  را نسبت بـه تبعیـت کـردن از اجتهـاد مجتهـدي     

از مجتهدین به کتاب و سنت نزدیکتر باشد آن  دهیم بلکه راي و نظر هر کدام نمی
م که حکم برتر از جهـت  خواهی می کنیم و ضمناً می ده و به آن عملرا انتخاب کر

د که حکـم  نیعنی براي ما مشخص کن ،دندلیل را درباره این مساله براي ما بیان کن
زمـانی کـه موضـوع را     .کدامیک از امامان به لحاظ دلیل قوي تر و ارجح تر است

بینی از فرط  می ،ایم استاد یا عالمی را که از او سئوال کرده ،کنیم می اینگونه مطرح
و تغییر کـرده و چهـره اش عبـوس و گرفتـه     اعصبانیت و ناراحتی شکل ظاهري 

صـدایش را بلنـد کـرده و آشـفته و      ،شـود  مـی  و عصبانیتش زیـادتر  شده و خشم
 ،عدبتد:مگوی می کنند می سراسیمه از کوره در رفته و با انواع اتهام ما را سنگ باران

.. و غیـره  .مذهب پنجم دشمن امت هستید شما خوارج و اصحاب و ،گمراه کننده
دهد. متاسـفانه   می ا نسبتبه م ،و دشنام در سر دارد و بالاخره هر چه اتهام و سب

زمانیکه از آنان در رابطه  ،اغلب اساتید و بزرگان دینی در جامعه ما اینگونه هستند
عصـبانی یـا ناراحـت و     ،کنـی  مـی  سـئوال اي  مسـأله  با دلیل شرعی بـراي حکـم  

اگر بر حسب تصادف یکی از آنان سعه صدر بیشتري داشـته   شوند، می خشمگین
و هیچگونـه نـاراحتی و    –از آنان ایـن طـرز هسـتند     اگر چه تعداداندکی –باشد 

بدان که بحقیقت درون  ،دهند نمی عصبانیتی در قبال این حرکت از خودشان نشان
او پر از کینه و دشمنی نسبت به تو است و آن را از تو و در مقابـل تـو مخفـی و    

ت مـا جماع ـ  –م چـه کـار بکنـیم    خواهی می وایم  مگر ما چکار کرده کند می پنهان
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که علما و بزرگان دینی اینگونه از کسانی که در بین ما مردم را  ،اي مردم –سلفی 
آیا عدم التزام مـا بـه یـک مـذهب      ؟شوند می ناراحت و خشمگین ،کنند می دعوت

 ـ  -دمعین و مشخص جرم گناه و گمراهی و سرپیچی از او امر و دستورات خداون
ت شـما دکتـر االبـوطی    است؟ به حقیقـت دوس ـ  صو رسول او -تعالی وتبارك 

 ـلبـه اینکـه ا   کنـد  می اعتراف» لا مذهبیه«از کتاب  40خود صراحتاً در صفحه  ام زت
و بر مسلمانان واجب نیست کـه خـود را    ،داشتن به یک مذهب معین لازم نیست

است که هرگاه در  بر او واجب بلکه آنچه که ،ندنمقید به یک مذهب مشخص بک
باید از کسی که آگاه به کتاب و سنت  ،سنت نباشدآگاه به کتاب و اي  مسأله مورد

اگر معتقد باشد به اینکه بر او واجب است که خـود را ملـزم و    ،است سئوال کند
و اگر معتقد باشد کـه   ،در اشتباه است ،مقید به یک مذهب معین و مشخص بکند

ر د ،این حکمی است از جانب االله که باید حتماً به یک مذهب مقید و ملتزم باشد
التـزام بـه آن    و اي کسانی کـه معتقـد بـه مـذهب     این حالت گناهکار است. پس

 ،دیشو می کنید؟ و چرا خشمگین و ناراحت می هستید چرا با ما دشمنی و عداوت
جایز است:  )دکتر البوطی(همکار شما عقیده همکارخودشماکه به  کاري نسبت به

و تـابعین و اتبـاع تـابعین    به نسبت صـحابه   همین کار در حالیکه ،دهیم می انجام
 ـ یین واقعیت تلخزاواجب وسنت است؟تنها راه نجات ا ا آن که مسلمانان امروز ب

دعوتگران سنت و تابعان سلف صالح اسـت تنهـا    بکارگیري روش ،درگیر هستند
ند زمینه مناسب و شایسته براي اجتهاد پیشرفت علم فـراهم کنـد و   توان می این راه

صـدر اسـلام مسـلمانان را وادار بـه انقـلاب و       رداین همـان روشـی اسـت کـه     
دگرگونی کرد و آنان را در مقام و منزلـت عـالی و بزرگـی در بـین امتهـاي روي      

غیـر   ،زمین قرار گیرد. من مطمئن هستم تا زمانیکه مسلمانان آراء و نظرات سخت
است و مانند تعطیل کردن باب اجتهـاد و واجـب   و سستی ضعیف  ،قابل انعطاف

بـه هـیچ    ،کنندد بوده و عمل ت گرفته و به آن معتقسلید بر هر کسی را دبودن تق
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بـه   به حقیقت راه بازگشت وجود نخواهد داشت.وجه عالم یا مجتهد در بین آنان 
بزرگی و افتخار به اسلامی علمی و شکوفایی فقهی اسلامی و تنهـا وسـیله    سوي

ز طریق سلف صـالح  تنها ا ،ممکن براي ایجاد و پرورش مجتهدین بزرگ اسلامی
 ،و راه و روش آنان و حاکم کردن کتاب و سنت در هر کاري امکـان پـذیر اسـت   

این همان راهی است که مسلمانان صدر اسلام را به علم و اجتهـاد و پیشـرفت و   
که علمـا خلـف در پـیش گرفتنـد بـه      اي  طریقه در حالیکه ،ترقی و پیروي رساند

البته تعمیم ایـن موضـوع   انیدردگر ر منججهل و عقب ماندگی و تعصب و تحج).
انصـافی و   بی ،که علما خلفا باعث جهل و عقب ماندگی و تعصب و تحجر شدند

 علما خلف بحسـاب  ءغیر قابل قبول است زیرا بسیاري از علما و بزرگانی که جز
.. و صدها علماي دیگر کـه تمـامی عمـر    .،امام غزالی ،آیند از جمله امام نوري می

مت به اسلام و مسلمین کردنـد از دسـته علمـائی کـه جهـل و      خود را صرف خد
عقب ماندگی و تعصب را در بین مردم ایجاد کرده باشـند: نیسـتند و گفـتن ایـن     

 انصافی و اتهام بزرگی است. بی ،عدالتی بی ،ظلمها  این جمله و تعمیم آن در مورد
 مترجم)

 آخر این امت :کهنیم ک می اشاره–رحمه االله –امام مالک  مجددا به فرموده قبلی
آنچـه کـه اول آن صـالح و اصـلاح شـد. پـس اي        شود مگر بواسـطه  نمی اصلاح

سـلف   يد؟ امیدواریم کـه ماننـدعلما  ریا شما این گونه رفتار خواهید کآمسلمانان 
 آنگونه که گفتیم رفتار کنید.





 
 
 

 :فصل دوم
 چرا التزام به یک مذهب معین جایز نیست؟

د و التزام به یک قیتا در رابطه با مساله تقلید و ت دکتر البوطی تلاش کرده است
لا «کتـاب   60کـه در صـفحه    ،مذهب معین از لحاظ علمی گفتگـو و بحـث کنـد   

 :وآن ایـن اسـت   ،رسـیده اسـت   ،که ما نیز با او موافق هستیماي  نتیجه به» مذهبیه
کسـانی  از واجب است که ،اطلاع باشد بی و کسی که نسبت به دلیل حکمی ناآگاه

آنان در مورد سئوال او  و به آنچه که ،سئوال کند ،که آگاه به کتاب و سنت هستند
 عمل کند. ،دهند می فتوي

هۡلَ  َٔ فَۡ� ﴿: تبارك و تعالی -بنابر فرموده خداوند
َ
ْ أ إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ّ�ِكۡرِ ٱلُوٓا

انی) ي آسمها کتاب (از پس براي روشنگري) از آگاهان(« ].43النحل: [ ﴾٤٣
 .»نه فرشته)اند  (که پیغمبران همه انسان بوده دانید نمی اگر (این را) ،بپرسید

د د را مختار کرده است در بین اینکه خود را ملزم یا مقیسپس دکتر البوطی مقلّ
د اگر مقلّ و گفته است که ،به امام شخصی بکند یا مقید به یک امام مشخص نکند

با این  ،را به یکی از این دو حالت امر کرده است خداوند او ،معتقد باشد به اینکه
انسـان را بـه آن    ،و هر آنچـه را کـه خدوانـد    و گناهکار است. ر مخطیتفکّ زطر
 ـ نمی که در تمام چیزهایی که خود بر او واجب کرده است ،ف کردهمکلّ د آن توان

دکتر  هاي از یک مجتهد تبعیت کند. در تکمیل گفته ،اصلی فهم کندهاي  را از ادله
جاهل را زیادتر از این که از اهل علم سئوال کرده  ،خدواند ،بله گوئیم: می البوطی

(جاهل مکلـّف اسـت در   ، مکلف به چیز دیگر نکرده است ،و یا از آنان تقلید کند
ولی از آنان نیـز تقلیـد نمایـد)    و مورد احکامات دینی خود از اهل علم سوال کند

بلکـه بـه او دسـتور     ،راء و نظرات آنان سئوال کندخداوند او را امر نکرده که از آ
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ا زمانیکه بـراي سـئوال او   تزیرا  ،آنان سئوال کند زکتاب و سنت ا درموردداده که 
موجود باشد راي و نظر آنان هـیچ قیمـت و   دو ی یا آیات و یا احادیثی در آن نص

ز یـک  ا بیشـتر احتمـال   ،اما اگر نص و یا آیات و احادیث موجـود  ،ارزشی ندارد
داشته باشند از آنان درباره اینکه کدا میک از این احتمـالات ارجـح تـر و     را معنی

اما اگر در مـورد سـئوال او آیـات و یـا احـادیثی       ،تر است باید سئوال بکند ويق
از اجتهاد آنان در مورد مساله مذکور سـئوال خواهـد کـرد. بعـد از      ،موجود نباشد

رسـیم   مـی  معین مذهب لتزام و تقلید به یکموضوع مطرح شده در بالا به مساله ا
که آیا جایز است یا جایز نیست؟ دکتر البوطی معتقد است به اینکه التزام به یـک  

د معتقد به این نباشد که التـزام بـه یـک    مذهب معین جایز است به شرطی که مقلّ
ایـن   اسـت واو -تعـالی تبـارك و –حکمی یا دستوري از جانـب االله   ،مذهب معین

 استدلال کرده است: زیر سه طریقمورد به 
یا واجـب بـودن التـزام بـه      ،همانا واجب بودن التزام به یک مذهب واحد اولاً:

حکمی که زاید بر حکم اصلی است و واجب است که از آن حکم اصـلی تقلیـد   
  ،باید حتماً دلیلی قاطع و ثابت براي اینکار باشد که هیچ دلیلی وجود ندارد ،کنیم

خوانـدن قـرآن بـا قرائتهـاي ده گانـه       ،تبعیت از مذاهب مانند حقیقتدر :دوماً
 ،ها و التزام به آن جـایز اسـت   همانطور که تلاوت با هر کدام از این قرائت ،است

 باشد.   می بدین ترتیب نیز تبعیت از هر مذهبی و التزام به آن جایز
 ،هب معینرابطه با التزام و تقلید به یک مذ در تحذیري هیچگونه نهی یا سوماً:

بـا   ،از طرف امامان و یا مجتهدان شنیده نشده است.ولی ما در رابطه با این مسـاله 
و معتقدیم براي مسلمانان جایز نیست که در تمـامی   ،دکتر البوطی مخالف هستیم

ردي که دکتر البـوطی  واد و به منمسایل خود را ملتزم و مقید به مذهب معینی بکن
 استدلال کرده جواب خواهیم داد.ها  آن براي جایز شمردن این مساله به

 :سوءتفاهم البوطی -
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عبـارت   ،خـواهم بگـویم کـه البـوطی     می قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم
 ،معصومی و نظر ما را درباره عدم التزام به یک مـذهب معـین را نفهمیـده اسـت    

یم شـخص  که منظور ما از عدم التزام این است که مـا معتقـد   کند می بلکه او فکر
دیگـر   و مـذهب ادر هر فاصله زمانی بین یک مـذهب  ناآگاه التزام و تقلید خود ر

مقید به مذهب شافعی بکند وماه دیگر به  مثلا یک ماه خود را ملزم و ،تقسیم کند
التـزام خـود را    و در طـول یـک سـال    مذهب حنفی وهمچنین به مذهب مـالکی 

 اینگونه بین مذاهب تقسیم کند.
هیچکس این حرف  دکتر عجیب و غریب است زیراو فهم  اشتنوع برد اقعاو

افکار و خیالات وسـیع دکتـر   ها  این و ،ایم هم نشنیدهو ما از کسی  ،را نگفته است
کنیم تا ملتـزم و   می منظور ما از اینکه مسلمانان را دعوت والبوطی است و مقصود

هل به کتـاب و  ت که مسلمانان ناآگاه و جاسواحد نباشد آن ا مقید به یک مذهب
آید خود را مقیـد   می سنت در تمامی مسایلی که در طول عمرش که براي او پیش

بلکه بـر او واجـب اسـت کـه آنچـه را کـه        ،و محدود به یک مذهب معین نکند
کـه در   بـدین صـورت   ،انجام دهنـد  ،به او دستور داده -تبارك و تعالی -خدواند

بدون اینکه قصد و  ،علم سئوال کند مسایلی که ناآگاه و جاهل بدانها است از اهل
را بـه هیچکـدام   نیت التزام و تقلید به هیچکدام از این علما را داشته باشد و خود 

 کـرده و رد  انکـار  ،دهنـد  مـی  ماآنچه را که امروز مـردم انجـام  از آنان نسبت دهد.
ر اینکـه د از آید. می زیرا اگر مسائله اي یا مشکلی براي یکی از آنان پیش ،کنیم می

 امتنـاع و خـودداري   ،مورد این مساله از عالمی غیر از مـذهب خـود سـئوال کنـد    
بـه اینکـه بنـابر     کند می او را مشروط ،کند می یا هرگاه از یک عالم سئوال ،کند می

همچنین عالم یا بزرگ دینی نیز هرگاه کسی از  ،مذهب او به سئوالش جواب دهد
ابتـدا از مـذهبش    ین مسـاله چیسـت؟  در رابطه با ا ینکه حکم د کند می او سئوال

دهد. ما معتقد هستیم که ایـن روش بـدعت    می . سپس جواب او راکند می سئوال
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همانطور که در حدیث ثابت شـده اسـت.اینکه    ،و هر بدعتی گمراهی است ،است
کنـیم درسـت هماننـد     مـی  ا تقلید مذهب معینـی یما مردم را دعوت به عدم التزام 

 ،معالجـه دکتـر   ،برنـد ماننـد   مـی  نجام کارهاي خود بکارا حالتی است که مردم در
که هـر گـاه    بدین معنا ،کمک گرفتن از افراد ماهر در امور تربیتی و علوم مختلف

دنبـال شخصـی کـه در کـار      ،نیاز پیدا کـردي  ورموارد مذک زبه چیزي یا موردي ا
دي پیش اگر مریض ش ،کنی می سئوال ،ماهرترو آگاه تر است ،واردتر ومورد نیازت

روي که قبلاً هیچگونه ارتباطی هم بـا او نداشـتی و اگـر مریضـی تـو       می دکتري
 ،عودت پیدا کند چه بسا پیش همان دکتر اول یا پیش دکتر دیگري خواهی رفـت 

براي انجام کار خود که  ،به همین ترتیب اگر به مهندس و یا بنایی نیاز پیدا کردي
 ا بـراي انجـام ایـن کـار انتخـاب     نفري یا شخصـی ر  ،هدف اصلی تو همین است

شـخص داشـته باشـی.    آن ت بـه  سـب د یا التزامـی ن بدون اینکه تعهد یا تقی یکن می
م هرگاه کسی که از لحاظ دینی و علمی خواهی می دبنابراین ما از هر مسلمانان مقلّ

را  صچیزي از کتاب و یا حـدیث رسـول االله   ،مورد اعتماد و اطمینان شما است
شما  مجتهدي باشد که چیز مخالف با راي و نظر آن امامکرد و آن بیان براي شما 
باید قول آن امام مجتهد را کنـار گذاشـته و بـه آنچـه کـه در       ،کنید می از او تقلید

زیرا هیچ کلامـی یـا قـولی در مقایسـه بـا کـلام        ،دیعمل کن ،کتاب و سنت است
. بعـد از ذکـر   دو رسول او هیچ ارزش واعتبـاري نـدار   -تبارك و تعالی -خداوند

مطلب فوق به جواب دادن به وجوه سه گانه اي که البوطی براي جایز بودن التزام 
م.گوی می پردازم و می ،د به مذهب معین و مشخص استدلال کردهو تقی 

 :التزام به یک مذهب معین بدعت است -
جواب ما براي طریق اول این است که التزام به یک مذهب مشخص یـا عـدم   

التزام به یک مذهب  ،بلکه ،ه آن با هم یکی نیستند و هیچکدام جایز نیستالتزام ب
 اشتباه و بدعتی است در دین براي اینکه:
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است به هـدف و   تر و نزدیک تر آسان اصل و ،اولاً: عدم التزام به مذهب واحد
زیرا زمانیکه خداوند به مسلمانان ناآگاه و جاهل  -تبارك و تعالی -ور خداوندظمن

اهل علم را محدود و مشخص نکـرده   ،دندهد که از اهل علم سئوال کن می دستور
این که مطلـق در  است  و آنچه که معروف ،بلکه بصورت کلی بیان فرموده ،است

اگر چـه مقیـدي بیایـد و آن را محـدود و     ، ماند می حالت کلی و مطلق خود باقی
 مقید سازد.

بخاطر هدف مشخصـی کـه    ،واجب است ،ثانیاً:عدم التزام به یک مذهب واحد
و این هدف مشخص همـان تفریـق و جـدایی بـین تبعیـت       ،داند نمی دکتر آن را

اسـت. زیـرا کسـانی کـه      صو تبعیت از غیر رسول االله صکردن از رسول اکرم
ملتزم و مقید به یک مذهب مشخص و معینی هستند در حقیقـت تبعیـت از نبـی    

 ،کند می حقبه .و هم اصابه کند می را با تبعیت از فقیهی که هم اشتباه صمعصوم
درست نیسـت کـه   «د: گوی می -االلهرحمه –امام مالک اند. دادهبرابر و مساوي قرار 

-خدوانـد   1»تبعیـت کـرد  ، دگوی می بخاطر فضل وبرتري مشخصی ازهرآنچه که
 فرماید: می -تبارك و تعالی

ِينَ ٱ﴿ حۡسَنَهُ  لۡقَوۡلَ ٱ�سَۡتَمِعُونَ  �َّ
َ
وآن کسانی که به همه « ].18الزمر: [ ﴾ۥَ�يَتَّبعُِونَ أ

 »کنند می تبعیت و پیروها  آن دهند و از نیکوترین و زیباترین می گوش فرا سخنان
و احمد روایت  لکه و مجاهد و مابیتو همانطور که از ابن عباس و الحکم پسر ع

هیچکس بعد از رسول اکرم نیست مگر اینکه گفته او هم «اند: شده که آنان گفته
و بعضی از علما  2».صرسول اکرم ةمگر فرمود گردد می و هم رد شود می قبول

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ اند: را به همین معنی تفسیر کرده» جل جلاله«این فرموده االله  لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
�ۡ 

نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ 
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُمٱ �َّ ُ ٱ�إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  �َّ ْ َ�نۡهُ َ�نۡهُمۡ وَرضَُ  �َّ ة: التوب[ ﴾وا
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پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را « ].١٠٠
خدواند از آنان خشنود است و  ،در پیش گرفتند و راه ایشان را بخوبی پیمودند

 .»ایشان هم از خدواند خوشنودند
که معناست  بدین »واتبعوا هم باحسان«یه آدر» احسان« که معنیاند  گفتهو

دیث است قبول کرده و به آن افق با نص آیات و احاتبعیت کنندگان آنچه را مو
بدون رده کنند و آنچه را که مخالف با نص آیات و احادیث است ترك ک می عمل

اینکه در همه چیز از آنان تبعیت کنند.می گویم: این تفسیر درست موافق با آیه 

ِينَ ٱ﴿ :قبلی است حۡسَنَهُ  لَ لۡقَوۡ ٱ�سَۡتَمِعُونَ  �َّ
َ
به سخن گوش « ].18الزمر: [ ﴾ٓۥۚ َ�يَتَّبعُِونَ أ

در این آیه  -تبارك و تعالی -خدواند» کنند دهند و بهترین آن را پیروى مى فرامى
توصیف و تعریف نکرده  ،کنند می از کسانی که در همه چیز بطور کلی تبعیت

اقوال ترین  که بهترین و درست کند می است بلکه از کسانی تعریف و توصیف
انتخاب  ،و نزدیکترین قول به کتاب و سنت هستندترین  یعنی اقوالی که موافق

بر اینکه التزام به یک مذهب  دارد کنند.سومین چیزي که دلالت نمی کرد و تبعیت
که در سه قرن برتر ، استل صحابه و سلف صالح فعهمانا  ،واحد اشتباه است

ردن آنان به ما دستور داده شده نشان دهندة ند کسانی که به اقتدا ککرد می زندگی
هر کسی از آنان اگر طریقه و روش  ،عدم التزام به یک مذهب واحد است

د بر دانست بدون معین کردن و تقی نمی شرعیهاي  استنباط احکام را از ادله
خود را دسته  ،و صحابه کرام طبق مذاهب علما ،کرد می از علما سئوال ،کسی

، از مردم تبعیت کننداي  دسته کردند بطوریکه از هر عالمی مین بندي و تقسیم
دیگر(عمریون) اي  دسته آنگونه که طایفه اي بکریون (تابع حضرت ابوبکر) و

 یدسته سومی(مسعودین) ودیگر (معاذیون) و دسته پنجم(شیعه بودند که از عل
د التزام و تقیترتیب حافظ بزرگ پسر عبدالبر با کسانی که معتقد به  .)باشندتقلید 

پذیر آنان را ناشخصی هستند مباحثه کرده و با دلایل قطعی و انکار مبه مذهب 
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براي چرا: شود می به کسی که معتقد به تقلید است گفته :)1(گوید میومتقاعد کرده 
 ؟درحالیکهکنی می با سلف مخالفت يبا اینکار با علما و معتقد به تقلید هستی
ویل و تفسیر کتاب أعالم به ت مناگر جواب داد:زیرا  ند؟ا آنان اصلاً تقلید نکرده

را هم حفظ نیستم و کسی که من از او  صاالله (قرآن) نیستم و سنت رسول اکرم
 عالم و آگاه است صجل جلاله) و سنت رسول االله(کنم به کتاب االله می تقلید

سنت رسول و آگاهتر به کتاب االله و  تر عالم که از منام  کرده لذا از کسی تقلید
گوئیم: بدون شک هرگاه علما بر چیزي یا  می است.در جواب به او صاالله

 صي رسول االلهها سنت موضوعی در رابطه با تاویل و تفسیر یا روایت سنتی از
بدون شک درست  ،اتفاق نظر داشتند یا نظرشان را بر یک چیز متمرکز کردند

 ورد آنچه که از او تقلیدبوده است ولی اگر بعضی از آنان با بعضی دیگر د رم
دلیل و حجت تو براي تقلید از نظرات بعضی از  ،اختلاف نظر پیدا کردند ،کنی می

چیست؟شاید  ،آنان و مخالفت با بعضی دیگر در حالی که همگی آنان عالم هستند
از کسی باشد که تو  تر عالم تر و آگاهاي  کرده کسی را که تو قول و گفته او را رد

 کنی؟اگر در جواب این گفته ما بگوید:من از او تقلید می ه او تقلیداز قول و گفت
یم: گوی می بودم که او درست گفته است. مجدداً در جواب او زیرا مطمئنام  کرده

آیا تو با توجه به دلایل موجود در کتاب و سنت یا اجماع پی به این حقیقت 
 اي؟ برده
گردد. و اگر بگوید:چون او  می دباطل شده و دلیل او رتقلید او  در این حالت 

گوئیم: پس از  می به او ،ام است به همین خاطر از او تقلید کرده تر عالم از من
 زیادي يا علمایحالت تو افراد  ایناست در تر عالم که از تو تقلید کن کسی

یص نکن یعنی هیچکدام از صخهستند و هیچکدام را ت تر عالم یابی که از تو می
وان تقلید از او انتخاب نکن چون دلیل تو براي تقلید این بودکه او از آنان را به عن
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گوئیم:  می است درجواب او تر عالم تمام مردم است اگر بگویی که او از تر عالم تو
و آگاهتر است؟  تر عالم نیز صاو از اصحاب رسول االله ،بنابراین با این دلیل

را گفتن یک سخن دلالت بر زی بد وقبیح است.، واین دلیل واقعا دلیلی زشت
 که دلالت بر فضل و برتري گویندهآنچه کند بلکه  نمی برتري و فضل گوینده آن

قبلی امام  ۀت آن قول یا گفتار است.سپس جملآوردن دلیل قاطع بر صح ،کند می
درست نیست بخاطر فضل برتري شخصی  :کند می را روایت –رحمه االله –مالک 

ِينَ ٱ﴿ :فرماید می تبارك و تعالی -خداوند بعیت کرد.ت، دگوی می از هر آنچه که َّ� 
حۡسَنَهُ  لۡقَوۡلَ ٱ�سَۡتَمِعُونَ 

َ
ترجمه شده است. به بحث مورد  ].18الزمر: [ ﴾ۥَ�يَتَّبعُِونَ أ

 مختلفي  ها گروه مردم به دسته هاو تقسیم شدن: گوییم نظر برمی گردیم ومی
بدعت است. و  ،تقلید کند یشخصمم از امااي  دسته گروه یا یا طایفه هر طور یک

 صاالله  و تابعین و تابع تابعین وجود نداشت. رسول هاین حالت در زمان صحاب

ا َ�عْدُ فإَنَِّ خَْ�َ ال«فرماید:  می مَّ
َ
 ـحَدِيثِ كِتاَبُ اللَّ  ْـأ

ْ
دٍ ـهِ وخََْ�ُ ال   هُدَى هُدَى ُ�مََّ

مُورِ ُ�دَْثاَُ�هَا
ُ
[همانا راستترین  .)1(»وَُ�ُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ  ،ةٍ بدِْعَةٌ وَُ�َّ ُ�دَْثَ  وَشَرُّ الأ

 ،هااست و بدترین کار صمحمدراه کتاب خداست و بهترین راه هدایت  ،گفتار
تازه پیدا شده هاست و هر تازه شده اي بدعت است و هر بدعتی گمراه است و 

ده ا) روایت شعنه یآتش است] از حضرت عایشه (رض هر گمراهی جایش در

مْرِناَ هَذَا مَا لیَسَْ ِ�يهِ َ�هُوَ ردٌَّ « :فرموده است صکه رسول االله
َ
حْدَثَ فِى أ

َ
. )2(»مَنْ أ

آن چیز  ،چیزي را احداث کند، هر کس که خارج از اساس و برنامه دین اسلام[
 و بدعت است] ودمرد

 فرموده است: صروایت شده که رسول االله ساز ابن مسعود
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صْحَابٌ ـعَثهَُ اللَّ مَا مِنْ نبَِىٍّ �َ «
َ
تِهِ حَوَارِ�ُّونَ وَأ مَّ

ُ
ُ مِنْ أ ةٍ َ�بِْ� إلاَِّ كَانَ لهَ مَّ

ُ
هُ فِى أ
مْرِهِ 

َ
خُذُونَ �سُِنَّتِهِ وََ�قْتدَُونَ بأِ

ْ
لْفُُ مِنْ َ�عْدِهِمْ خُلوُفٌ َ�قُولوُنَ مَا لاَ  ها آن ُ�مَّ  ،يأَ

َ
تخ

وَمَنْ جَاهَدَهُمْ  ،َ�مَنْ جَاهَدَهُمْ �ِيدَِهِ َ�هُوَ مُؤْمِنٌ  ،َ�فْعَلوُنَ وَ�َفْعَلوُنَ مَا لاَ يؤُْمَرُونَ 
وَلیَسَْ وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ الإِيمَانِ  ،وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَِلبِْهِ َ�هُوَ مُؤْمِنٌ  ،بلِِسَانهِِ َ�هُوَ مُؤْمِنٌ 

 .)1( »حَبَّةُ خَردَْلٍ 
امـت آن پیـامبر    هر پیامبري که خدواند او را بسوي امتی فرسـتاده اسـت در   [

طبق سنت پیامبر خود رفتار کـرده  که  اند. داشته طرفدارانی و یارانی مخلص وجود
بـه آنچـه    ،انـد  بعد از آنان کسانی دیگري آمده سپس ،اند اقتدار کرده اوو به دستور

دادند که به آنان امـر نشـده بـود     می کارهایی را انجام ،ندکرد می گفتند عمل می که
آنان مقابله کند. او مومن است و هر کس با زبان جلـوي آنـان   هر کس با دست با 

از این وضعیت آنان ناراحت باشد) (و هرکس با قلب  ،را بگیرد او نیز مومن است
بـا دل آنـان مجاهـده     ونه با دست و نه به زبان نه او هم مومن است اگر کسی که

 ]ن او وجود نداردذره اي ایمان در درو ،کندن
بودن انکار آن و پشـت   واجب ،ث صراحتاً حرام بودن بدعتتمامی این احادی 

کنند کـه بـدعت در حقیقـت گمراهـی      می و بیان ،دارند می سر انداختن آن را بیان
 هـا  سـنت  قدر کافی است که باعث از بین بردن هماناست. و از ضررهاي بدعت 

ما «: دگوی می –رحمه االله  –پسر عطیه  نشود همانطور تابعی جلیل القدر حسا می
 بدعتیکه هر گاه قومی  )2(»لا نزع االله من سنتهم مثلهاإفى دينهم  ةوم بدعدع قتبا

وند تبارك و تعالی سنتی بـه ماننـد آن را از   اخد ه استدر دین خود ایجاد کرد را
ضررها ومفاسـد   ینتر مهم بحقیقت بدعت مذهبی» یشان برداشته استها سنت بین

و بـدترین ضـررهاي آن را    مهمترین»ه مذهبیواقع«زیادي بدنبال دارد که درفصل 
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ین ضـررهاي  تـر  مهـم  کـنم. از  مـی  اشـاره هـا   آن در اینجا به بعضی از ام. بیان کرده
کـه   است مخالفت با نصوص آیات و احادیث صحیح و صریحی ،تعصب مذهبی

ب مذهبی: ترکیب و ترتیب صدر کتاب و سنت آمده است و از ضررهاي دیگر تع
متـاخر   يبرتري دادن اقوال علمـا  ،ي احادیث ضعیف وموضوعدادن احکام بر مبنا

ایجاد اختلاف در بین مسلمانان و انتشـار فتنـه    ،امامان مجتهدهاي  گفته و بر اقوال
 ـ   و آشوبها و گرفتاریها و مشکلات در بین مسلمانان از  ،ب مـذهبی بـه دلیـل تعص

 از دنشـدن ورهـا ش ـ   وحیله براي خلاص مکروفریبي ها راه جمله دیگرگشودن
اعمال افتادن در ،سا ئل خیا لی و فرضیمغوطه ورشدن در باب  ،احکامات شرعی

 تعطیل کردن باب اجتهادات چیزي وتقلیدو بستن  وهمچنین ،خنده دار احمقانه و
عـدم   ،علمـی و فکـري مسـلمانان داشـته اسـت      که اثر زیادي درانحطاط وسقوط

از  ،ات مـذاهب دیگـر  و کوشـش و اجتهـاد   مقلدان هر مـذهب از تـلاش   ةاستفاد
بزرگـی   و مفاسـد خطرنـاك  هـا   ایـن  ...باشـد  مـی  دیگر تعصب مـذهبی  رهايضر

 ،کند می بدعت و ضرر آن دلالت بر فساد این ،وجود یکی از این مفاسدکه هستند
سـر انـداختن تعصـب مـذهبی و      تتـرك و پش ـ  ،همچنین دلالت بر واجب بودن

بر آن و اهل آن صبی اکرم ن بازگشت بسوي طریقه و راه و روش خیرالقرون که

ينَ يلَوَُ�هُمْ  ،خَْ�ُ النَّاسِ قَرِْ� « :فرماید می ثنا و تعریف گفته است و ِ
َّ

ينَ  ،ُ�مَّ الذ ِ
َّ

ُ�مَّ الذ
 اینـان  بعـد از  هسپس آنانی ک ـ .مردمان عصرمن هستند ،کسان بهترین« )1(»يلَوَُ�هُمْ 

بهتر از راه  »)تابع تابعیند (آین می عینبکسانی که بعد از تا سپس ،)تابعینآیند ( می
بـدون شـک بازگشـت بـه      وآینـد  می و سنت کسانی است که بعداز آنان و روش

بـه   سوي آنان و اجراي راه و روش آنان بهتر و شایسـته تـر از تقلیـد و پایبنـدي    
 .روش متاخرین و بدعت شان است
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قبیح و آشکاري  ،قیاسی اشتباه ،مختلف هايتءاقیاس مذاهب بر قر -

 است:
مذهب  د به یکوطی براي جائز شمردن التزام و تقیاما وجه دوم که دکتر الب

مذاهب را به تقلید یکی از  از آن است که او تقلید، استناد کرده است معین به آن
با وجود کثرت  معتقد است به این کهقیاس کرده است  تهاي دهگانه متواترءقرا

تهاي ءقرا اندن یکی از شیوهخوالتزام به همان طور که  ،مختلف هايتءدر قر
 مطالعه و ،تحقیق ،ائزاست به همین ترتیب با توجه به مذاهب مختلفحمختلف 

ائز است وهیچگونه تفاوتی بین جآن  د بهبررسی یکی از مذاهب و التزام و تقی
اشتباهی آشکار و  ،که این نوع قیاس ما معتقدیم این دو حالت وجود ندارد.
 مقایسه دو چیز بدون این که شباهتی تعیین کننده بینواضح و قیاس مع الفارق (

قراءتهاي متواتر از سوي  ،قرآن ۀدهگانقراءتهاي است. زیرا ).مترجمباشدها  آن
به دلیل رعایت حال  صاست وثابت شده که رسول االله صخود رسول االله 

همین دلیل به  ،است قرآن را خوانده ،با هر ده نوع قراءتقبائل مختلف عرب 
 زیرا، دهگانه قرآن را بخواند است که مسلمانی با هر کدام از شیوه قراءتهاي ائزج

 نیز صو راست و صحیح هستند و از طرف پیامبر حق، ها تمامی این شیوه
وجود ها  آن شکی در صدق و راستی و درستی چهی ،اند و تثبیت شده تصدیق

ها  آن در بین اختلاف زیاديه وغیر ندارد. در حالیکه مذاهب فقهی چهار گانه
مسائل مربوط به احکام در مذاهب بطور کلی دو دسته هستند: دستۀ  .وجود دارد

، تاول:آراء ونظراتی که در بین تمامی مذاهب بخاطر وجود دلیل واضح و ثاب
 نظراتی که مذاهب در وآراء  دوم:دستۀ  هستند. متفّق و بدون اختلاف و یکی

ها  آن بخاطر آن است که آنچه را که درمورد و این اختلاف یا ،اختلاف دارندها  آن
با اینکه  ،دربرگیرنده معانی ومفاهیم مختلفی هستند، در کتاب و سنتّ آمده است

از طریق قیاس  ءلذا علما.نیامده استکتاب وسنت در ها  آن هیچ حکمی در مورد
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بحث ماخارج  عنوع اول از موضواند. صادرکردهبراي او  یمشخصحکم  ،هیا غیر
القول  قو تمامی علماء در مورد آن متفّ است ثابت ،زیرا چیزي درست ،است

 ،که قسمت اعظم و مهم آن است ،ونظرات مذاهب ،اما نوع دوم از آرا ،هستند
اختلاف نظروجود دارد  در بین مذاهبها  آن شامل آراء ونظراتی است که درمورد

 نر که احتمال صحیح بودهمانطو، احتمال خطا واشتباه رادارندها  آن از مو هر کدا
اجتهادات  بدون شک تمامی:د ادعا کند کهتوان نمی ادر دنی کس را دارند.هیچ

او  هاست و اگر کسی این ادعا را بکند قول و گفت حفلانی همگی درست و صحی
 زیرا بر طبق این گفته هر مذهبی ادعا ودچار تناقض گویی شده است باطل است

تعدد پذیر نیست یعنی حق یکی حقّ ت که اس مسلم ،که بر حق است کند می
یکی  ،اختلاف نظروجود دارد فقهی که ر مسا لۀاست وبس. بنابراین در رابطه با ه
 ،اراده حق کرده است در مورد آن-عز وجل-از آن آراء یا نظرات که خداوند 

استدلال کرده به  -تبارك و تعالی -خداوند  .ودیگري اشتباه است ،هدرست بود
زیرا  ،اختلاف تعارض در آن وجود ندارد آن از جانب اوست هیچ گونهاین که قر

از این دو -و تعالی  سبحانه -ست و االلهبشري ا از صفاتاختلاف و تعارض 

ٱوَلوَۡ َ�نَ مِنۡ عِندِ َ�ۡ�ِ ﴿ :فرماید می .را استصفت منزه و مب ِ ْ �يِهِ  �َّ  خۡتَِ�فٰٗاٱلوَجََدُوا
در آن تناقضات و  ،اگر از سوي غیر خدا آمده بود و« ].82النساء: [ ﴾٨٢كَثِٗ�� 

که این دلیل که  شود می . با این توضیح مشخص»دنکرد می فراوانی پیدا تاختلافا
دلیلی براي صدق و  تناقض بوده و هیچ داراي ،ن استناد کرده استآالبوطی به 
یکی از  د بهتقی و مذاهب بر التزام وجودندارد و بحقیقت قیاس التزام صحت آن

خطا و ، زیرا در هر مذهبی .فاحش وآشکار است اشتباهی قراءتهاي دهگانه
و غلطی  ها هیچگونه اشتباه درستی وجود دارد در حالی که در این قراءت، اشتباه

 باشد. نمی توجود ندارد لذا به هیچ وجه مقایسه بین او صحیح و درس

 :نیست انتشار مذهب از روي دلیل -
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یل آخري که دکتر البوطی براي حائز شمردن التزام به مذهب اما وجه سوم و دل
 تمامی علمـا از زمـان صـحابه    ;معین به آن استدلال کرده است آن است که گفته 

بیشـتر علمایـانی کـه از قـرن     وانـد   کـرده  هموضوع اقرارو اشار کرام تا الآن به این
 لتزم به یک مذهبو م همذهبی بود ،اند تا امروز آمده و رفته چهارم هجري به بعد

 و از هیچکدام از آنان شنیده نشده که این کار را انکار یا رد کنند.اند  واحدبوده
به نظر ما این استدلال همانند دو استدلال قبلی باطل و بـه صـاحبش برگشـت    

نشان دهنده جهل و نـادانی بزرگـی اسـت اگـر      ،اما در مورد صحابه .شود می داده
 از و هر کدام از آنان مذهبی داشتندکه در مسـائل اند  آنان مذهبی بوده:کسی بگوید

صحابه تمام شد ولی این بدعت در بین آنـان   در حالیکه زمان ،ندکرد می آن تقلید
اند  آنان نیز بر همین منوال سپري کردهون و تابع تابعی ترتیب بوجود نیامدبه همین

سـپس   ،داشته باشدقاطع و قانع کننده اي  دلیل بایدت سغیر این معتقدا وهر کس
و سـلف وصـحابه عمـل     يزمان امامان مجتهد سر رسید آنان نیز طبق سنتّ علما

به مـذاهب  ومقیدلتزم م را ،ند که مردم ازآنان تقلید کنند و مردمراضی نبود ،دکردن
 .بلکه این کار را انکار کرده و حتی با این کار مخالفت کرده ندو آراء خود نکردند

د:اوازهیچکدام از گوی می البوطی که اما سخن ]قلید نکردند.ت يهیچکدام از دیگر[
طبق ایـن  ، اند شنیده در عوض دیگران ،دیگر نشنیده است يامامان مجتهد و علما

قاعده ما بخشی از اقوال ائمه را در رابطه با نهی آنان از التزام و تقلید بـه مـذهب   
 کنیم. می تمام بر او ت راحج صی را براي او بازگوکرده ومشخّ

 :انکار التزام به مذهب معین از طرف امام مالک -
خواهـد در   مـی  کـه پیشـنهاد کرد  -رحمـه االله   -خلیفه منصور بـه امـام مالـک    

طـا  به مـذهبی کـه او در کتـاب خـود بنـام المو      کردن کشورهاي اسلامی به عمل
دستور دهد و مردم را به عمل کردن بـه آن و نهـی از    ،تدوین کرده ونوشته است

ایـن پیشـنهاد را    –رحمـه االله   –ولی امام مالـک   ،ل کردن به غیر آن وادار کندعم
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مـردم اقـوال و احادیـث و     ،ومنین این کار را نکنالماي امیر"و گفت: ،قبول نکرد
دسـت   ،او رسـیده و قـبلاً بـوده    هر کس به آنچه که به، اند روایات زیادي شنید ه

 و غیـر آنـان   صرسـول االله   در بـین اصـحاب   اختلاف گرفته و عمل کرده و به
شـدید   ،اند حقیقت بازگشت آنان از آنچه که به آن اعتقاد داشتهدر ،اند عادت کرده

بـه  انـد   مردم را همراه آنچه که به آن عادت و به آن اعتقاد داشـته  ،و سخت است
ابن عبدالبر چنین حالتی را بین امام مالک و خلیفه المهـدي او  " 1حال خود بگذار.

مالـک و هـارون الرشـید     در بـین امـام   نیز چیزي شبیه این راکه کانیهمچنین شو
مالک به منصور خلیفه اجازه نـداد   که امام بینی می .کند می روایت ،اتفاق افتاده بود

بـه حـال    بلکه به او دستور داد کـه مـردم را  ، که مردم را ملتزم به تقلید از او بکند
زیرا  ،عیت و پیروي کنندتب ،آنان استمورد اتفاق  تا از هر کسی که دوا گذار خود

هستند و جائز نیست که مردم را وادار کنیم از یک  علم هر کدام از علماء صاحب
 :دگوی ـ مـی  -رحمه االله - امام مالک .لم تبعیت کنند و فقط تابع مذهب او باشنداع
هیچکس بعد از پیامبر نیست مگر اینکه قول و گفته او هم قابل قبول است وهـم  «

و این به این معنا ست که التزام بـه یـک    )2(»صجز قول نبی اکرم است رد قابل
یک مذهب یعنـی گـرفتن و عمـل     د بهمذهب معین جائز نیست...زیرا التزام و تقی

 حـرام  و بر مسلمان .که اشتباه هستندهایی  آن کردن به تمامی اقوال یک عالم حتی
افتد کـه   می است بسیار اتفاقول اشتباه و خطقولی که بداند قاست عمل کردن به 

 هـا  آن د ولـی نشـنو  مـی  اسـت  انکه مخالف با مذهبش را ها سنت دان بعضی ازمقلّ
 کنند. می ترك، که دارند را بخاطر تعصب مذهبی ها سنت

 :د کردن از خود را انکار کرده استامام ابوحنیفه نیز تقلی -
                                                 

روایت  41این را ابن عبد البر با سند خویش در کتاب الانتقاء فی فضائل الثلاثۀ الأئمۀ الفقهاء ص -1
 کرده است

 .28صفۀ الصلاة ،ص  -2
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بـراي هـیچ کـس    « :سـت امام ابوحنیفه نیز تقلید از خود را انکار کرده و گفته ا
کند تا زمـانی کـه ندانـد کـه ایـن قـول را از کجـا         عمل ،حلال نیست که به قول

 حرام است براي کسی که دلیل قول من را« د:گوی می و در روایتی دیگر .»ام گرفته
 در روایات دیگر به آن اضافه کـرده اسـت کـه    .»دهد می داند ولی به آن فتوي نمی

 )1(»شـویم  مـی  پشـیمان  از آن دافـر و گـوئیم  می چیزيما هم انسان هستیم امروز «
دانـد ولـی بنـابر     نمـی  دلیل قول او را نیز بر کسی که بزرگوارامام  این بینی که می

 راي دیگري ،زیرا ممکن است مجتهد مورد نظر، داند می حرام، کلام او فتوي دهد
 .سپس اشتباهش براي او مشخص شود و از قول خود بر گردد ،ببیند

  :کند می نیز تقلید کردن را انکارم احمد اما -
امام احمد نیز طبق منهج اصحاب کرام عمل کرده است او نیز از تقلید کردن از 

نهی کـرده اسـت بطـوري کـه او      یک مذهب معین خود و از غیر خود و التزام به
 فقـط ، متفاوت است بنویسدهاي  يأدوست نداشت کتابی را که شامل نظرات و ر

الحـافظ ابـن    .)2( پسـندیدند  مـی  ه آثار صحابه و علمـاء سـلف را  تمسک جستن ب
یـا   هـا  کتاب به« :که او گفته است ي با اسناد خود از امام احمد روایت کردهزالجو

کـرده و   وضع کاسحاق و سفیان وشافعی و مال ابو عبید و به آنچه کههاي  نوشته
ل رو و تـابع آثـار   کـه همیشـه دنبـا    بلکه بر تو واجب اسـت  نکنید نگاهاند  هنوشت

بـا اسـناد خـود از     ابن الجوزيدوباره حافظ  .»سلف باشی يصحابه کرام یا علما
پسر حاقان روایت کرده که او از امام احمد سوال کرد که کدام نزد شـما محبـوب   

نه موطـاي   ،امام احمد جواب داد ؟اي امام مالک یا جامع سفیانآیا موطّ ؟تر است
اقوال و افعال صحابه  ،دنبال رو آثار ،بر تو واجب است ،امام مالک نه جامع سفیان

                                                 
 .25و24صفۀ الصلاة ،ص  -1
 .194و193و192اقب الإمام احمد لابن الجوزي،ص من -2
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سلف باشی ودر روایتی دیگر آمده است کـه مـردي از احمـد پسـرحنبل      و علماء
آن  "نه" جواب داد: ؟نویسی نمی خود سوال کرد که آیا کتابی در رابطه با نظریات

مبـارك  ابـن ال » :امام احمد ابن حنبل گفت »؟ابن المبارك نوشته است« :مرد گفت
دستور داده شده که علم را از بـالا یعنـی (از    است به ما پایین نیامده که از آسمان

از تقلیـد و   مام احمد اضافه بر مطالب گذشـته صـراحتاً   .)1(بگیریم قرآن و سنت)

 لا« :فرموده کرده و نهی ،امام معین و مشخصی در بسیاري ازسخنان خود به مالتزا
 وزاعى ولا الثـوری وخـذ مـن حيـثلشـافعى ولا الأمـالكا ولا ا ولا تقـ� تق��

و از جایی کـه   ،از من و مالک و شافعی و اوزاعی و ثوري تقلید نکنید[ ».»خذواأ
 .]بگیرید ،اند آنان بدست آورده

ی وهـو أر ةبى حنيفـأی أری مالـک وأرو ی الاوزاعىأر« :فرمایـد  مـی  همچنین
مالـک و راي ابوحنیفـه راي و    راي اوزاعی و[ »نما الحجة فى الآثار�عندی سواء و
و به حقیقت حجت تمام شده در پیروي و اطاعت ازآثار اصحاب  ،نظر من هستند

در رابطه با نهی از التـزام   تر و روشن تر آیا از این واضح ].)2( و علماء سلف است
 ؟چیز دیگري است ،تعهد وتقید به مذهب معین و

 :)3(کند می امام شافعی تعصب مذهبی را انکار -

د   امام شافعی نیز با تمام قوت و در صراحت کامل مردم را به عدم التزام و تقیـ
شاگرد او اسـماعیل پسـر یحیـی مزنـی در اولـین      ، کند می به مذهب معین دعوت

این "دگوی می است جمله از مختصر خود که بر روي کتاب الآم امام شافعی نوشته
، ام نوشـته  -االله  ۀرحم -شافعی  از روي علم محمد پسر ادریس کتاب را مختصراً

                                                 
 .194و193و192مناقب الإمام احمد لابن الجوزي ،ص  -1
 .34صفۀ صلاة  النبی لشیخنا.ص -2
 انکار تعصب مذهبی امام شافعی را براي طولانی بود آن در آخر ذکرنمودیم . -3
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و در  به اذهـان نزدیـک کـرده   آن را  تاام  کرده اقوال او را مختصر همچنین مفهوم
دارم تا هر کسی براي  می تقلید غیر او بیان و تقلید او اعلام نهی او را از عین حال

آن  رمـورد  به آن مراجعه کرده وهمچنـین اسـت بـه دیـن خـود د     حفظ دین خود
 -همچنین امام شافعی  ،1است -جل الجلاله -توفیق فقط توسط االله و احتیاط کند

 تی ازکسی سنّ همسلمانان اجماع نظر دارند بر اینکه هر گا« :فرماید می -االله  ۀرحم
کسـی نبایـد آن سـنتّ را     قول ربخاط ،براي او ثابت شدصرسول االله ي ها سنت

 گفتـه ام هـر گـاه از جانـب     در مورد تمام آنچه که من« فرماید: می باز .»ترك کند
حـدیث وفرمـوده   ، ثابـت شـود   ،ام خلاف آنچه را که مـن گفتـه   صاکرم  رسول

 .»تر اسـت لـذا از مـن در ایـن مـورد تقلیـد نکنیـد        بهتر و افضل صرسول اکرم
بینـی کـه ایـن     مـی   2.»هرگاه حدیثی صحیح باشد آن مذهب من است« :فرماید می

و از اتبـاع  کنـد  مـی  نهـی اي  مسـئله  رمورد هرمردم را از تقلید خود دامام بزرگوار 
قول او را کنار  ،صخواهد در مقابل حدیث صحیح رسول اکرم  می وپیروان خود

حقیقت مذهب او همان حـدیث صـحیح اسـت و بسـیاري از علمـاء       بگذارند به
 ، اند به این طریق عمل کردهمذهب  منصف شافعی
 :راست گفته که -االله  ۀرحم - امام شافعی« :دگوی می -االله  ۀرحم - امام نووي

یافتید به سـنتّ  چیزي  صهر گاه درکتاب من بر خلاف سنتّ صحیح رسول االله 
باز از امام نووي روایت شـده   .»کنید عمل کنید و گفته من را تركصرسول االله 

 ـ ،بر خلاف قول من باشـد  یهرگاه حدیث صحیح« :که  صـحیح  طبـق حـدیث   رب
مـذهب   و به حقیقت اصحاب و یاران شافعی .»کنید و قول من را ترك کنید عمل

بخـاطر داشـتن مریضـی یـا     ما در رابطه با مسأله التثویب وخارج شـدن از احـرام   
کسـانی   از جمله ،اند ه این طریق عمل کردهمشکل دیگروهمچنین درمسائل دیگرب

                                                 
 د.من طبعۀ الهن 2،ص1مختصر المزنی بر هامش کتاب الأم للشافعی، ج -1
 .33و30صفۀ الصلاة، ص  -2
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با توجه به حدیث صحیح فتوي داده ومقید وملتـزم بـه مـذهب شـافعی      هدیگر ک
 ـ .لبوطی والدارکی استا، اند نبوده کـه اینگونـه    ،دثاز کسان دیگر از اصحاب مح

هم مذهبان گذشته مـا   تعدادي از یاران یا اند. بوده البیهقی و دیگراناند  عمل کرده
ي ونظر بدهند ودیدند که درآن حدیث و أراي  مسأله نیز هر گاه خواستند درمورد

و بـه آن نیـز فتـوي    اند  ردهبه حدیث عمل ک ،با هم اختلاف دارند ،مذهب شافعی
آن است کـه موافـق بـا حـدیث صـحیح       شافعی مذهب« :ومعتقد بودندکهاند  داده
(محقق)بتوانـد  داند تا اینکه  می واجبآن را  حققسپس نووي شرطی که ت .»1باشد

محقـّق بـه   آن اسـت کـه    ،این مذهب شافعی اسـت « :در مورد یک حدیث بگوید
یـا از   -االله  ۀرحم -طوریکه فکر کند شافعی ب .»نسبت حدیث ظنّ کامل پیدا کند

و یاصـحت آن حـدیث بـراي او ثابـت نشـده       آن حدیث اطلاع و آگاهی نداشـته 
زیـرا امـام    انـد  بخاطر این شرط بـالا را گذاشـته  « د:گوی می سپس امام نووي.است

خـاطر   و این بهاست ترك کرده  احادیث را بسیاري ازشافعی عمل کردن به ظاهر
منسـوخ بـوده و یـا     ،حدیث طعن وارد بوده است بر راوي آن یاکه  بوده است آن

 2.»است شده و یا تأویل هتخصیص بود

 :البوطی ء تفاهممثالی در رابطه با سو -
سخنان  یه)لا مذهب 72و  71در صفحه ( دکتر البوطی ،مگوی می در دنباله مطالب

دیگـر کـه اصـلاً    اي  وهشی متأسفانه آن را نفهمیده و به ولی نووي را نقل کرده امام
 کـه گونـه  به این  کند می سپس بیان .تفصیل کرده است تفسیر و ،مورد نظر نیست

 بـه ظـاهر حـدیث را    ابن تیمیه (رضی االله عنه) اسباب تـرك عمـل   مشیخ الا سلا
گـاه حـدیث   به اینکه هر کند می عاسپس ادداند: می توسط امام مجتهد یانزده سبب

                                                 
 .1/104المجموع للنووي،ط زکریا یوسف  -1
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انزده سـبب  ما به آن عمل نکرده است به این پ ـ بی را دیدیم که امام مذهصحیح
 ،کنیم اگر در این اسباب سببی براي ترك حدیث صحیح مورد نظر نیافتیم می نگاه
بوطی فکر کرده شـرایطی کـه امـام    البه آن حدیث براي ما جائزاست.  کردن عمل

در ، باشـد  مـی  بـه حـدیث  ه است همان شرایط عمل کردن را ذکر کردها  آن نووي
، ایـن حـدیث   :ق جائز است که بگویـد بلکه براي محقّ .اصلاًاینطور نیست حالیکه

 ،مذهب شافعی است و طبیعی است که کلام نووي در این حالـت صـحیح اسـت   
بخاطر وجود اسبابی عملکـردن بـه    .زیرا همانطور که امام شافعی خود گفته است

 کـه  پس درست نیسـت در مـورد هـر حـدیثی    ، ام بعضی از احادیث را ترك کرده
 ته کـه امـام  زیـرا امکـان داش ـ   ،مذهب شافعی اسـت  ،حدیث این بگوئیم: ،یابیم می

بـراي عمـل کـردن بـه      امـا  شافعی بر آن اطلاع داشته ولی آن را ترك کرده است
کـه یـک مسـلمان از     کـافی اسـت   ،فرق گذاشته نشده حدیث هیچ یک از شرایط

یـا   ،دتـلاش کن ـ ت آن صح اثبات مورد بسیار در ،اطلاع و آگاهی پیدا کند یحدیث
کـه   یا بنابر اعتماد بر حکم دادن محدثی ،با تحقیق مخصوص در مورد آن حدیث

باشد  فهم داشته آگاهی و درك و ،حداقل علم نزد او مورد اعتماد و اطمینان است
کـه   مشـخص اسـت   .در این حالت عمل کردن به آن حدیث ظاهراً صحیح است

و  ولی البـوطی بـین ایـن دوتـا را مغالطـه      با مسأله دیگر متفاوت است این مسأله
خـود آن دو را یـک چیـز واحـد قـرار داده       قاطی کرده و با تمام هوش و ذکاوت

بـر  این حدیث لازم بر گفتن ما در مورد یک حدیث که  در حقیقت شرایط .است
شرایط لازم بـراي عمـل کـردن بـه یـک حـدیث        مذهب شافعی است همان قطب

 ،نیست به این که بگوییم شـافعی  حدیث مشروط براي عمل کردن به یک .نیست
بلکه کافی است کسی که به آن  ،ندانسته است یاغیر شافعی این حدیث را دانسته 

عربی را بداند و در آن حالت بـر صـحت آن    اسلوب و شیوه ،کند می حدیث نگاه
را  و مجتهـدان  تمام علماءي ها کتاب که نیست واجب براو بعد از اینوتأکید کند 
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خود را در مـورد آن حـدیث    بدر مورد حدیث و جوا تا نظر آنان را کند العهمط
و  بـاز شـرط لازم و کـافی نیسـت     لیاست و ربله این گونه بهتر و خوبت .پیدا کند

هرگـاه   که بـه حقیقـت هـر کـدام از آنـان      ،ایم خوانده شعملکرد صحابه ددرمور
 و منتظـر  کـرد  مـی  خـود بـه آن عمـل   ، رسـید  می به او صرسول اکرم حدیثی از

یا بداند که آیا ، مسأله اخیربداند آندر مورد راماند که راي و نظر صحابه دیگر نمی
تبارك و  -همانا خداوند  ؟یا نهاند  آن حدیث عمل کرده عبادت صحاب بها دیگر
ت وادار کرده است و عمـل  ت از کتاب و سنّما را درنهایت به وسیله تبعی – تعالی

زیرا کتاب و سنتّ بـراي هـر   ، نشده توقیف فلانی و فلانیآن دو بخاطر  کردن به
ثابـت هـا   آن سـتی رکـردن مـردم صـحت و د    واسـطه عمـل  بت بوده وکسی حج 

 کنند. می گردد بلکه خود همدیگر را ثابت نمی

امام شافعی مردم را به سوي عمل کردن به حدیث صحیح اگرصحت  -
مخالف  با آن حدیثم اگر چه مرد کند می دعوت، آن ثابت شود

 :باشند
ایـن مسـأله    -االله تعالی  ۀرحم -امام شافعی  ،دین یاري دهنده ،سلفی بزرگوار

زیرا دراین مورد سخنان گهر باري بیان داشـته کـه   ، را به خوبی روشن کرده است
 مبعضی از آن را اگر چه طولانی است ولی بخاطر فایده زیاد و زیبایی بیان و اتمـا 

خـواهم کـرد   لآن را نق ـ ،بیان شیوه خوب نچنیآن و محکمی کلام و هم تحج، 
 موضوع براي روشنفکران عصر حاضر سخت و نا خوش است ولی با این چهاگر

االله  ۀرحم ـ -گردد. امام شافعی  می خود به خود روشن و واضح تأمل و تکرار آن
ت را    از دو طریق بر بندگان -جلاله جل  -خداوند  د:گوی می -تعالی  خـود حجـ

سپس سنت  (قرآن) قرآن است:اول کتاب االله در اساس این دو کهاست  کرده متما
واجـب گردانیـده    یـروي از ایـن دو را  پ بدین شکل کـه اتبـاع و   ،صرسول اکرم
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صـحت و درسـتی    صرسول اکرم  هر گاه از جانب« فرماید: می همچنین 1است.
 هـیچ چیـزي آن را   ،که بداند واجب و لازم است براي هر کسی ،چیزي ثابت شد

 آن دوبلکه آنچه که بـر مـردم فـرض اسـت تبعیـت از      ،کند نمی تقویت یا ضعیف
 2.»است و خداوند به هیچ کس این توانایی را نداده است که با آن مخالفـت کنـد  

دادن  قضـاوت  بـا  حضرت عمر را در رابطـه بیان این موضوع که امام شافعی بعد 
 خـلاف آنچـه را کـه    در کتاب آل عمـر و پسـر خـرم    ردیه و اینکه انصار و مهاج

کردنـد و   عمـل  ،بودند یافته که صحابه به آنچه ،یافتند ،کرده بود قضاوت سعمر
 .کردنـد  حکمی از طـرف او تـرك کـرده و رد    قضاوت حضرت عمر را به عنوان

در ایـن حـدیث دو ارشـاد و    « :فرمایـد  مـی  با این موضـوع  هدر رابط طور خلاصه
 ،ول خبر (حدیث) هر زمان که ثابت شـد قب ،آن دو یکی از ;وجود دارد  راهنمایی

دوم:هر گاه کاري یا عملی از طرف یکی از امامان انجام شد و زمان  ،است صحیح
بـر خـلاف عمـل آن     صاز جانب رسـول االله   سپس حدیثی ،بر آن گذشته باشد

شـود   مـی  عمل وفعل او کنار گذاشتهصبخاطر وجود خبر رسول االله  ،امام باشد
 خود دلالت بـر ثابـت بـودن خـود     صکه حدیث رسول االله کند می وتاکید وبیان

 هـیچ عملـی   یعنـی (شـود.  نمی وبوسیله عمل غیر رسول االله بعد از او ثابت کند می
خـود بـه   صبلکه حدیث رسـول االله  کند می تد حدیث رسول االله را ثابتوان نمی

بنـابراین مسـلمانان اظهـار    ) مترجمشود. می ه یا باعث شدت اعمالخود ثابت شد
رفتار این حدیث  در بین انصار و مهاجرین بر خلاف سدند که حضرت عمر نکر

 ،رواج داشته در میان آنان ادعا نکردند به اینکه خلاف این حدیث یاکرده است و 
کرده و عمل مخالف  را قبول صبلکه بر خود واجب دانستند که خبر رسول االله 
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از عمـل   ،یافت می دستنیز به این نتیجه  سکنند و اگر حضرت عمر  آن را ترك
 االلهء ن شاإ .کرد می به آن عمل و ردهبرگشت ک، خود در ارتباط با مسأله دید

بـه سـبب تقـوي و     سدر زمان او اتفاق افتاده که حضرت عمر  ههمانطوري ک
 که اگـر  ،کرد می بر خود احساس -جل جلاله  -واجب بودن تبعیت از دستوراالله 

 خـود  از قول ،در کرده استاص صل االلهدستوري یا فتوي بر خلاف حدیث رسو
 .کرد می برگشته و به آن حدیث عمل

 اشاره به موضـوع قبلـی مسـتقیماً متـذکر     ازبعد -علیهاالله  ۀرحم - امام شافعی
اي براي من بیاور که حضرت عمر در  نمونه کسی بگوید: هشود به اینکه هر گا می
(حـدیث رسـول   صاالله  کاري انجام داده باشد سپس با توجه به خبر رسـول  ،آن

کرده باشد و بر طبق حـدیث رسـول    از کار خود پشیمان شده و رجوع)صاکرم 
اگر ؟بر این مسأله براي تو آوردم دالّاي  نمونه اگر :مگوي می ،باشد االله رفتار کرده

کـه   : ایـن )اي چنـین واقعـه  ( کند می براي من بیاوري بر دو چیزدلالت یچنین مثال
 ورد آن مسـأ لـه  یافـت در م ـ  نمی ه موضوعی حدیثی رادربار هحضرت عمر هر گا

یا سـنتّی درمخـالف بـا کـاري یـا       حدیثی ههر گا دوم اینکه .،کرد می خود اجتهاد
بر همـه   .عمل خواهد شد عملی یافت شود آن کار کنار گذاشته شده و به حدیث

 مردم واجب است که هر گاه سنتّی یا حـدیثی بـر خـلاف آنچـه کـه آنـان انجـام       
اسـت کـه    ایـن گفتـه باطـل    ،ترك کنند باید آن عمل یاکار رایافت شود ،ددهن می

یعنی هر گاه خبري  ،باطل استشود مگر بواسطه خبر بعد از خود نمی سنتّ ثابت
ایـن قـول    ،نیسـت  صـحیح آن حدیث  ،دینیا ید حدیث قبل از آنئیا حدیثی در تا

 ـ ینم ـ عمل یا کـاري از طـرف اشـخاص   که هیچ باطل است و باید دانست  د توان
   .مخالف با حدیث مورد نظر باشدعمل  را ضعیف کند اگر چه آنصحیح حدیث 

 ـ  یدعس زهري از سفیان از :دگوی می امام شافعی یب و او هـم از عمـر   پسـر مس
 ۀه است و زن از دی ـعصبدیه براي  :گفت می عمر حضرت که کند می نقل خطاّب
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ر سفیان بـه او گفـت کـه    اك پستا اینکه ضح ،برد نمی چیزي به ارث ،همسر خود
 گفته است که زن اشیم الصـنابی ازدیـه او ارث   نامه اي به من طی صرسول االله 

از نظـر خـود برگشـت و طبـق      سبا توجه به این مسأله حضرت عمـر  ، گیرد می
دیگري از رجـوع  ي ها مثال سپس امام شافعی .1دعمل کر صدستور رسول اکرم 

ي هـا  سـنت  زمانیکه سنتّی از ،خودي ها يأو بازگشت حضرت عمر از نظرات و ر
 ذکر کـرده ومـی گویـد: هرگـاه    رسـید  می قولش به او بر خلاف صرسول اکرم 

عمل کرده است عمـل یـا حکـم     صدانست که بر خلاف دستور رسول اکرم می
ودر  کـرد  مـی  برمی گشت وبه آن عملصخود را ترك کرده به حکم رسول االله 

کـه چنـین رفتـار    کرد مـی  مـردم را وادار وکرد مـی  تمامی کارهاي خود چنین رفتار
بـه   بـه  ،دشو می دان به حدیثمقلّ مانع عمل کردن کجا این روش :مگوی می 2کنند.

کردن  ند عملبه درجه اجتهاد رسید هماگر ،اند درجه اجتهاد نرسیدهبهانه اینکه به 
باب اجتهاد  بر طبق این گفته که ،ائز نیستجها  آن براي طور مستقل به حدیث به

اقـوال امـام شـافعی    ها  این و ؟تعطیل و بسته شده است از قرن چهارم هجري عدب
اگـر چـه بسـیاري از     ،را براي تو بازگو کـردیم ها  آن است که بعضی از رحمه االله

 هستند و خـود را بـه  مذهب که شافعی  کنند می البوطی ادعا از جمله دکتر ،کسان
 :دگوی می شاعر ی این گونه است کهول ،کند می شافعی منتسب

عی وصـــــــلاً   بليلـــــــی وكـــــــلّ يـــــــدّ
 

ــــــــذلک وليلــــــــی لا تقــــــــر  ــــــــه ب  ل
 

 در حالیکه لیلـی خـود   هر کسی ادعامیکندکه عشق لیلی را بدست آورده است
 .د اینطور نیستگوی می

 :دهد می امام شافعی جواب معترضان را -
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اصلی را نیـز بـه    ،علاوه بر این موضوع -االله هرحم -امام شافعی  ،امام بزرگوار
اشاره کـرده ومـی    آنصراحتا در کتاب خود(اختلاف الحدیث)به اضافه کرده و آن

اگر چه هر انسـانی   است)حدیث(دعوت کردن به سوي عمل به سنتّ گوید:وآن 
اساسـی کـه    بـی  ات ضـعیف و ف ـمخالفـت کنـد و اعترا  دعوت با این  یهر کس یا

ر و باطـل و از ریشـه   اعتبا بی راها  آن کرده و ررد و انکا ،انگیزند می ما بر دشمنان
 اك و حمـل و این زمانی است که به دو حدیث ضح ،بر کنده و ساقط کرده است

 ،نظر حضرت عمر به او رساندند پسر مالک آن دو نفر که در حدیث را بر خلاف
حـدیث را بـراي او    دو ست زمانی که آنوبا توجه به همین دو حدیث حضرت ا

 در همه این اتفاقـات دلیلـی  « گفت: سپساز رأي ونظر خود برگشت. ،نقل کردند
صـادق و   ،شـوند  مـی  نزد کسی که خبر را اگر به یک نفر ناینکه خبر داد رب است

آن  رد کـردن هـا   آن اگـر بـراي یکـی از    و ،شود می مورد قبول واقع ،راستگو باشد
تـو اهـل نجـد    « :که به ضحاك بگوید سبراي حضرت عمر  بود می حدیث جائز

را صرسـول االله  جز مدت کمـی  شما که  ،ۀنیز اهل تهام پسر مالک حمل ،هستی
مـن   در حالیکـه مـن و کسـانیکه بـا     ایـد،  وبـا او رفـت و آمـد نداشـته     اید، ندیده

ــار ــرم    و هستندازانص ــول اک ــدمت رس ــه درخ ــاجرین همیش ــودهصمه ــم ب  ،ای
وآن را به تو یاد داده باشد؟ ، چطورممکن است که این حدیث را به ما نگفته باشد

 ؟زیـاد اسـت   ،شوي یشاحتمال اینکه دچار اشتباه و یا فرامو ،نفر هستیو تو یک 
 ـ  از و ،ت کنـد ولی حضرت عمر دید که درست آن است که از احادیث آنـان تبعی 

همچنـین   ،ردددن آن زن از دیـه همسـرش برگ ـ  ري و نظر خوددربـاره ارث نب ـ أر
 ـ  ،قضاوت او در رابطه با جنین بر طبق نظـر و راي خـود   ن رابطـه  و اگـر او در ای

و  کـرد  مـی  با توجـه بـه راي و نظـر خـود عمـل      ،شنید نمی صچیزي از پیامبر 
در مورد او صد شتر و اگـر مـرد باشـد     اومعتقد بود به اینکه اگر جنین زنده باشد

هم او و هم  -جل جلاله  -ولی االله  .گیرد نمی هیچ چیزي به عنوان دیه به اوتعلق
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بنـابراین بـراي هـیچ    ، عبادت کـرده  وقف ،خود صتوسط پیامبر را به مخلوقات
؟ لـم  که هر نوع سوالی به صورت صنیست در مقابل خیر رسول اکرمجائز کس

خبر یا حدیثی از رسول اکـرم   یابیاورد و آن راي و نظري را در مقابل  یا ؟و کیف
اگـر   ،شناسـد  می صادق و راستگو را توسط کسی که او را به عنوان شخصی ص

کـه مطلبـی را بـه     دوست ندارم با توجه به این مطالب 1.کندرد ،چه یک نفر باشد
منظـور و   ،زیرا واضح و آشکار است ،کنم عظیم و بزرگوار اضافه مطالب این امام

و هر کس را که طالب حق و حقیقت باشد قـانع کـرده و از    کند می بیان هدف را
 جهت دیگـر ردي اسـت بـر سـخنان و نظـرات      ازروش اشتباه خود برمیگردد و 

 رابطـه بـا   واحـد را در  خبـر  ت بـه آنان که حج ،این دو هانی و امثالبلبوطی و النا
در  صحدیث رسول االله  خبر دادن بوسیله (یعنی ،دنمسائل عقیدتی جائزنمی دان

 بـه حقـایق فـوق    با توجـه  ) لذایک نفر جائزنیست رابطه با مسائل عقیدتی توسط
قـاطی   و همچنـین  -االله  ۀحم ـر -اشتباه البوطی در تفسیر و توضیح کلام نـووي  

ایـن حـدیث    :آن است که باید گفته شـود ها  آن کردن دو چیز متفاوت که یکی از
اینکه عمل به حدیث درهر زمان ومکانی واجب است  شافعی است و دوم مذهب

 .شود می و ثابت اگرچه مخالف قول وعمل معمول باشد براي تو مشخص

 :ردن به حدیثدیدگاه ابن الصلاح در رابطه با عمل ک -
از سـخنان خـود    بعـد  -االله  ۀرحم -امام نووي  ،علاوه بر آنچه که ذکر کردیم

، با عمل کردن به حدیث توهم کرده است خلاف شرایطی را که البوطی در ارتباط
دهر کـس از پیـروان   گوی می استاد ابو عمرو« د:گوی می از ابن الصلاح نقل کرده و

اگر آلات  کند می نگاه ،ذهب او مخالف استمذهب شافعی حدیثی را دید که با م
د بـه  توان می ،ن مسأله مجتهد باشدآاجتهاد در او کامل باشد یا در آن باب و یا در 
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کامل نباشـد ولـی    اواگر آلات اجتهاد در طور مستقل به آن حدیث عمل کند ولی
 با حدیث بر او سنگینی و گرانی کنـد و بعـد از تحقیـق و جسـت وجـو      تمخالف
بـه آن   دتـوان  مـی  ،براي مخالفت با آن حدیث بیابد جواب کافی و شافی تنتوانس

بـه آن عمـل کـرده باشـد و      نیز اگر امامی مجتهد غیر از شافعی ،عمل کند حدیث
حقیقت کسی کـه   و به، دلیلی است براي ترك مذهب امام خود در این مسأله این

بینی با توجـه   می »1اعلمواالله « ،نیک و به یقین گفته است ،زیبا ،این سخن را گفته
و عمـل بـه حـدیث و     دوسختی ابن الصلاح نسبت به مجتهـد و اجتهـا   به شدت

 ،نباشـد  هماگر چه مجتهد کند می پیدا به کسی که بر حدیثی اطلاع و آگاهی ،هغیر
 عمل به حدیث را داده البته به شرطی کـه امـام یـا مجتهـدي بـه غیـر امـام       اجاره 

امام نووي نظر و راي ابن الصلاح را تایید کرده و  شافعی به آن عمل کرده باشد و
زمـانی کـه   هـا   ایـن  با وجود .واجب دانسته استآن را  زیبا و درست دانسته حتی

 عمـل هـا   آن بـه  شود می د با بسیاري از احادیث مخالف با مذهب خود مواجهمقلّ
 ،ندش ـابکـرده   ن عمله آاربعه ب مجتهدي غیر از امامان مجتهد امام یا چه ،کند نمی

 ـر -کـلام امـام شـافعی     که اگرچه ما معتقدیم  ،درسـت و حـق اسـت    -االله  ۀحم
 راباز عقیده مـا  وجود سختی و تعصب و تندي بینیم که کلام ابن الصلاح نیز با می

 .تایید کرده و به این موضوع اشاره کرده است

 :کند می السبکی مستقیماً به سوي عمل کردن به حدیث دعوت -
آن را  دیگر که ابن الصلاحاي  گونه به -االله  ۀرحم -ن السبکی شیخ حافظ الدی

شـخص   هـر گـاه   بدین صورت که کند می موضوع مورد نظر را مطرح بیان نکرده
 که به حدیث مورد نظر او عمل کرده باشد بایـد چـه   را پیدا نکرد کسی مسلمانی
 یث تبعیتکه باید از حد معتقدم« :دگوی می این سوال سبکی در جواب ؟کار بکند
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کند که این حـدیث را از او شـنیده اسـت     کند و خود را پیش چشم پیامبر فرض
 ،دتوان نمی به خدا قسم که ؟عمل نکند و آن را پشت سر گذارد د به آنتوان می آیا

ظـف بـه   ومکلـف و م  توانایی درك و فهم خود از احادیـث  لذا هر کس به اندازه
   1.عمل کردن به آن است

بینی که التزام مـردم بـه یکـی از     می ،که مطرح شد یام مسائلتم باتوجه بهپس 
 امامـان  ،اند آورده ددان متعصب بوجوکاري است که مقلّ ،مذاهب در تمامی مسائل

بلکه روش و طریقه تمـامی   ،اند و نه به آن اقرار کردهاند  نه به آن امر کرده مجتهد
 .امامان مجتهد با این عقیده و نظر و عمل مخالف است

 اند: ان نظرات خود را تغییر دادهبسیاري از مجتهد -
مجتهـد   که امامـان  آن است کند می را تاکید و تقویت بالا آنچه که این موضوع

 قـبلاً  کـه  مطلع نبودند یا احـادیثی ها  آن از قبلاً خود به سبب اطلاع از احادیثی که
و شـد   می مشخص آنانبراي  ولی ضعف آن احادیث صحیح است ندکرد می فکر

 برایشان ثابتها  آن دانستند ولی صحت می ضعیف یا بر عکس احادیثی را که قبلاً
حتی امام شافعی زمانی که در عراق  .دادند می نظرات و آراء خود را تغییر، شد می

 آشنا نبود و برها  آن با که قبلاًهایی  به طرف مصر حرکت کرد و بر اخبار و دانسته
بـه همـین   ، خـود نوشـته اسـت   هـاي   درکتـاب  آنگونـه کـه   ،اطلاع نداشـت ها  آن

جدیـدي  هـاي   خـود را تغییـر داده واقـوال وگفتـه    هـاي   خاطرتمامی اقوال وگفتـه 
در قول قدیم امام شافعی این چنـین   ،شود که می به این دلیل گفته ،جایگزین نمود

 همچنین زمانیکه آن بزرگوار از عـراق  .یا در قول جدید امام شافعی اینگونه است
محمود پسر حسن شیبانی شاگرد امام  ،امام شافعی ،کرد مکان حجاز نقلبه طرف 
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ضـی  اثناء بع در این ،کرد يابوحنیفه را ملاقات کرد و از معلومات او استفاده زیاد
 از اجتهادات خود را تغییر داد.

 مخالفت ،با اساتید خود یعنی امامان مجتهد ها وقت شاگردان بعضی -
 :ندکرد می

شاگردان ائمه همان کسـانی کـه از آنـان     ،ر و معروف استهمانطور که مشهو
بسیاري از مسائل با اساتید خود یعنی امامـان مجتهـد در آن    در ،اند علم یاد گرفته
 نشـده و مـانع آنـان    ائمه نـه تنهـا از کـار آنـان ناراحـت      ،ندکرد می زمان مخالفت

ی خود شـاهد  فقهی مذهبي ها کتاب ،بلکه این روش و طریقه آنان بود ،شدند نمی
در بسیاري از مسائل نظر و راي امام و نظر  ها کتاب این ،و گواه براین مساله است
تا جائیکه مسائل اختلافی بین امـام ابوحنیفـه و   ، کند می و راي شاگردان او را نقل

به یک سوم یـا   دو شاگرد اویعنی ابویوسف ومحمد پسرحسن (محمدبن الحسن)
 رحمه اهللامام احمد  ،امام مالک ،در بین امام شافعی اما این مساله ،1رسد می بیشتر

عثمان مالکی دو شرح خود بـر کتـاب   سند پسر  .آنان کمتر بوده است و شاگردان
تقلید به معناي قبول کردن گفتـه دیگـري بـدون    :دگوی می مشهور به الأم مسحنون

نـد  د با استفاده از تقلید کسب علـم ک توان می دلیل و حجتی است پس چطور هیچ
تقلیـد در ذات خـود بـدعتی     ،براي کناره گیري از آن ندارد دلیلیدر حالیکه هیچ 

هـیچ کـس داراي    شزمان صحابه  م که دردانی می یرا ما به قطعیتجدید است؟ز
بـا اتفاقـات جدیـدي     بلکه آنان در ارتباط کندکه از آن تقلید  ،همذهب معینی نبود
یادر هنگام نبـودن   ،ندکرد می مراجعه به کتاب و سنتّ ،آمد می که آن زمان بوجود

، به دلایل ونظراتی برتري که در بین خود داشـتند کتاب و سنتّ  ازتی یا حج دلیل
 مراجعـه  برهمین منوال تابعان آنان نیز ابتـدا بـه کتـاب و سـنت     ،ندکرد می رجوع

                                                 
 .37صفۀ الصلاة، ص -1



 155 معین جایز نیست؟فصل دوم: چرا التزام به یک مذهب 

 یافتند به نظرات صحابه نمی ت مورد نظر رااگر در آن دلیل قاطع و حج ،ندکرد می
بـه جـواب مـورد نظرنمـی     هـا   آن اگر در بـین  ،ندکرد می در این مورد رجوع ش

را کـه بـه    یکـی از اصـحاب   ۀند و بعضی از آنان گفت ـکرد می رسیدندخود اجتهاد
سـپس قـرن دوم و سـوم هجـري      .کرد می انتخاب ،بود تر قوي نسبت اقوال دیگر

و امـام احمـد بـن     فعیامام شا ،امام مالک ،امام ابوحنیفه ،در این دو قرن ،آغاز شد

کـرده   حرکت ش صحابه منهج و راه و روش آنان نیز بر ،بودند رحمهم االله حنبل
 ،وجود نداشـت  ،مشخص و معینی که آن را تدریس کنند در زمان آنان نیز مذهب

عملی اسـت کـه   کار (تقلید)  این :ندگوی می کنم از اهل تقلید که چطور می تعجب
درحالیکـه  ، انـد  یعنی تقلیـد کـرده  اند  این گونه بوده از قدیم بوده وبزرگان دینی ما

دویست سال بعد از هجرت بوجود آمـده و بعـد از    گذشتبعد ازاین کار (تقلید)
بوجـود   ،کنـد  می تعریف و تمجیدها  آن از صتمام شدن سه قرنی که رسول االله 

 1!؟آمده است

د د مردم به یک مذهب را بوجوالتزام و تقی ،دانحقیقت مقلّ در -
 اند: آورده

 :دگوی می ،کند می امام شوکانی بعد از اینکه کلام سند پسر عثمان مالکی را نقل
 ،انـد  آورده خـود بوجـود   ،مقلدان به حقیقت التزام و تقلید به یک مذهب را عامه«

روایتی که در بـین   .»مجتهدین به آنان اجازه داده باشد بدون این که امامی از ائمه
 همانا رشید خلیفـه  :لیفه اتفاق افتاد به حد تواتر رسیده استامام مالک و رشید خ

ولی امام مالـک از   ،از امام خواست که مردم را وادار به تقلید از مذهب خود بکند
یی کـه درآن سرگذشـت و   هـا  کتـاب  قضـیه در تمـام   این .این کار خودداري کرد

آورنـده   کـه بوجـود   گفـت  تـوان  می پس. وجود دارد ،بیوگرافی امام مالک هست
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 اجمـاع  ،قاعده اصـول  که طبق دانی می واند  بوده مقلدان این مذاهب خود متبوعو
بلکه آنچه که در رابطه با اجماع معتبـر و ارزشـمند    ،آید نمی توسط مقلدان بوجود

 .روي یک مسأله است اجماع مجتهدان بر ،است

 اند: کردهن متعصبانه مجتهدین هیچگاه اقرار به مذهب گرائی -
تایید آن را  اقرار نکرده وها  مجتهد به این نوع تقلید ياین هیچیک از علمابنابر
 اند: نکرده

اما بعـد از  ، قبل از بوجود آمدن تقلید و مذهب گرایی متعصبانه مشخص است
کـه کـار   ایـم   نشنیده از مجتهدان بزرگ اسلامی از هیچ مجتهدي ،بوجود آمدن آن

وبـین مسـلمانان   ، قه وجـدایی انداختنـد  کسانی که دردین خدا تفر، این مقلدان را
بزرگ کار آنـان را انکـار    تعدادي از علماي بلکه ،ئید کنندتا ،اختلاف ایجاد کردند

دیگرخصوصاً علماء سوء نسبت به این مسأله بخاطر ترس از ضرر  کرده و بعضی
 هر انسـان عـاقلی   ،سکوت اختیار نمودند ،و زیان و ترس از دست دادن نفع خود

اسـلامی   از شـهرهاي  يرمجتهد اسـلامی در شـه   يه اگر عالمی از علماداند ک می
که تازه بوجود آمده است و ادامـه دادن آن و  است اقرار کند به اینکه تقلید بدعتی 

اگر تمامی مردم آن شهر علیه  ،و ایمان به آن جائز نیست اطمینان ،همچنین اعتماد
هد قیام کرده و به او اهانت کـرده  علیه آن عالم مجت بیشترآنان ˝نکنند حتما او قیام

نماینـد وایـن در حـالی     مـی  ناموس او ضرر و زیـان وارد ، و نسبت به مال و جان
د نجات پیدا کنـد بـه   ن به دست یکی از این جاهلان مقلّه شدشتککه اگراز  است

 اسلامی انتشار پیدا کرده و هـر فـرد   يها سرزمین همین دلیل این بدعت درتمامی
بحقیقت راست گفته است امام شوکانی در رابطه با  .1رگرفته استدربرا  یمسلمان

جـز تعـداد   و بیان سببی که باعث شایع شدن مذاهب و مذهب گرایی شده اسـت 
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ترس از مـردم و تـرس از    به حقیقت ،اند آن را انکار نکرده دیگران ،کمی از علما
خـود  ولی در حقیقت جاهلی است از جـاهلان قـوم   کند می عاي علمکسی که اد ،

 جـدي و خطرنـاك و   يکـار  اسـت  شده شایعها  آن همان کسانی که تقلید در بین
ت پیدا کـرده و آنقـدر مـردم و    این بدعت مذموم عمومی ،جبران ناپذیر شده است

 .د از آن فرار کندتوان نمی جامعه را فرا گرفته که هیچکس

 کند می جسورانه که مذهب گرایی متعصبانه را انکارهایی  فریاد
ی خداوند خود تعهد کرده است به این که زمین را از کسانی که اجـرا کننـد   ول

 زمـانی  گفتـه  راست صرسول االله  ،گذارد نمی خالی ،احکامات الهی هستند نگا

ـهُمْ مَـنْ خَـالفََهُمْ « :دگوی می که ـَقِّ لاَ يضَُرُّ
ْ
تِى ظَاهِرِ�نَ عَلىَ الح مَّ

ُ
ةٌ مِنْ أ مَّ

ُ
أو  لاَ تزََالُ أ

ِ وهَُمْ ظَاهِرُونَ عَلىَ النَّاسِ  خَذَلـَهُمْ  مْرُ ا�َّ
َ
تِىَ أ

ْ
گروهی از  ،اي [همیشه دسته 1.»حَتىَّ يأَ

 کنند یا آنـان را خـوار   می مخالفت کسانی که با آنان ،دکنن می امت من از حق دفاع
کننـد تـا روز    وارد زیـانی بـه آنـان    ین ضرري یاتر کوچک ندتوان نمی ،ندشمار می

 ،فریادهایی جسورانه مشخص و آشنا هستند] در هر زمانی دمآنان براي مر قیامت
کسـانیکه حـق را    ،شوند می از جانب علماء حقیقی صادرکه وجود دارد  درتمندق

د در کنن می سفارش و مردم را نیز به تبعیت از آنکنند می تبعیتاز آن واند  شناخته
 ،شـود  مـی  تی واردو برآنـان فشـار و سـخ    شـوند  می اذیت -جلاله  جلّ –راه االله 
عـدادي از ایـن   ت ،دارنـد  نمـی  ولی از این کار دست بـر ، شود می آنان انکار دعوت
کســانیکه تعصــب مــذهبی را انکــار کــرده ، قرنهــاي متفــاوت ارحقیقــی  يعلمــا

و هـر آنچـه را از    کـرده دعوت  تبه سوي کتاب و سنّ ومسلمانان را به بازگشت
تـرك  ، مخالف باکتاب و سنتّ بـوده  مختلف در بین مذاهب کههاي  اقوال و گفته

   .ذکرمی کنیم ،اند کرده
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الامـام ابـو    ،رعبـدالب  پسـر  ،حافظ المغرب ابو عمر یوسف ،از جمله این علماء
حافظ تقی الـدین   ،الدین پسر عبد السلام سلطان العلماء عزّ ،پسر خرم علی محمد
لامـه ولـی االله   ع ،حافظ الـذهبی  ،و مفسر و مورخ ابن کثیر حافظ ،قیق العیددپسر 

نيـل «و امـام شـوکانی نویسـنده کتـاب      »حجة االله البالغـة«نویسنده کتاب  ،دهلوي

محمـد پسـر ابـراهیم الـوزیر      »لامل السّ سب«کتاب  ةنویسند انینعامیر ص »الأوطار

 و علامـه صـدیق   »أبـی القاسـم ب عـن سـنّةالروض الباسم فی الـذ«ویسنده کتاب ن

پسـر   علامـه صـالح   »ن الخـالصوالـديّ  ةديـالـروض الن«کتاب  حسن خان نویسنده

 »علی الآبـاء والمشـايخ تفضيل الحقّ  العلم المشايخ فی«نویسنده کتاب  مهدي المقبلی

 ولـیأم اظ همـإيقـ«و شیخ صالح پسـر محمـد الفلانـی نویسـنده کتـاب ارزشـمند       

فی القـری  داع الشائعبتتحذيرهم عن الاالمهاجرين والأنصار و للاقتداء لسيد ،بصارالأ

و امام محمـد   »مصـاربين فقهاء الأ من تقليد المذاهب مع الحميّة والعصبية ،مصارالأو

ودر حال حمد شاکر و استاد سید سابق و غیره.. علامه محدث احمد م ،رشید رضا
کار با تمام قـوت و نیـرو    ن آلبانی بخاطر اجراي اینمحمد ناصرالدی ،استادحاضر 

دعوت مبارك قیام کرده است و از خداوند  و پشتکار جدي براي نشر و تبلیغ این
را تایید کرده و یـاري  ایشان و خواستاریم که این زحمات  تبارك و تعالی خواهان

 .و به موفقیت رسانده و به نتیجه برساندداده 

 :سبب ترس از مردم استه سکوت بعضی از علماء ب -
 ،بـدون تـرس   حتاًالازم است اشاره کنیم به اینکه بسیاري از علماء بـزرگ صـر  

 بینند کـه  می زمانی که دیگر از آنان شجاعانه دعوت خود را ابرازمی کنند و بعضی
 ،بربرادرانشـان وارد شـده اسـت    در اثر این کار چه اذیت و آزار و فشار و سختی

را هـا   شوند و توانایی تحمل این سختی ها مصیبت ترسند که آنان نیز دچار این می
فـراد  اجمعـی کـه در    درعتقـاد خـود را در ایـن رابطـه     لذا نظر و ا ،نداشته باشند
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در غیـر ایـن صـورت     ،کننـد  مـی  مطـرح  ،عقیده هستند مخصوص و معتقد به این
حقیقت این نوع  در« د:گوی می شوکانی همان طور که امام .کنند می سکوت اختیار

 سکوت موافقت و رضایت نه ،دور اندیشی) است ،(احتیاط هسکوت تقی ،سکوت
گفتن حق که خداونـد   از ،ن با وجود تظاهر به سکوت درباره این موضوعولی اینا

بلکــه ، کننــد نمــی خــودداري، ازآنــان تعهــد گرفتــه اســت -تبــارك و تعــالی  -
پرداخته و بسیاري از  خود یا بصورت آشکار یا اشاره به این موضوعهاي  درنوشته

فـوت خـود نگـه     آنان نیز موضوع حرام بودن تقلید براي علما را تا نزدیک شدن
همـانطور کـه ادفـویی     ،دارنـد  مـی  به دنیـا اعـلام   خودبعد از فوت آن را  داشته و

 علمـاء موضـوع   بعضی از این .است ازاستاد خود امام ابن دقیق العید روایت کرده
 بیـان ، اعتماد واطمینان آنـان هسـتند   که مورد ،کسانی از اهل علم مورد نظر را نزد

 انتقالقادات خود را نسل به نسل به همدیگر که اعت کنند همیشه کسانی هستند می
ولـی از دیگـران پنهـان و     اطلاعنـد  بـی  دهند اگر چه اهل تقلید از این موضوع می

   1.مخفی نیست

 :باطل است ،عقیده البوطی که حق با اکثریت است این نظر و -
 ـ ها میلیون کنیم به اینکه می اعتراف تـزم بـه   د و ملنفراز مردم مذهبی بوده و مقی

اسـامی افـراد علمـی     از مملو ها کتاب د وگوی می آنطور که البوطی، مذهب هستند
 بـا آن زنـدگی  بینـیم و  مـی  آن را عملامذهبی است. ما به این موضوع اقرارکرده و

خود را کننـد  مـی  شرعی را ی که ادعاي علمم که بسیاري از کساندانی می کنیم و می
و کسانی که متسمسک به سنتّ بوده و  ،هستندد و مذهبی مقلّ ،دانند می عالم دینی

کـم   ،بـه نسـبت مـذهبیون    ،کننـد  مـی  پیـروي  ،پیروي از راه و روش علماء سلف
باید بگوئیم که البوطی و مـذهبیون هـم اعتقـاد او نبایـد از ایـن موضـوع       ، هستند

                                                 
 .21القول المفید، ص  -1



 دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   160

پیـروان حـق    که کند می بیان –تبارك و تعالی  -چرا که خداوند  ،خوشحال باشند
واتباع وپیروان باطل همیشه زیاد هسـتندمگر  ، همیشه کم بوده و هستند و حقیقت

کثـرت و   از آیـاتی اسـت کـه    مملـو قرآن کـریم   به حقیقت در مواقع خیلی کم و
دهـد و قلـّت و کمـی را     مـی  خوردن به آن هشـدار  و از فریب کرده زیادي را ذم

 وتعریـف قـرار  را مورد تشویق ها  آن تعریف کرده و وارد شدن و وابسته شدن به
 :هستند رابطهاز آیات کریمه در این اي  نمونه ،و موارد ذیلدهد می

 در رابطه با اکثریت: -تبارك و تعالی -حکم خداوند  -

ۡ�َ�ُ ﴿ :فرماید می -تبارك و تعالی -خداوند
َ
ٓ أ وَلوَۡ حَرَصۡتَ بمُِؤۡمِنَِ�  �َّاسِ ٱوَمَا

رندهر چند تلاش کنی و زحمت آو نمی بیشتر مردم ایمان« ].103يوسف: [ ﴾١٠٣
 .»بکشی
﴿ َ�َ�ۡ

َ
ولی بیشتر مردم خفایاي « ].21يوسف: [ ﴾٢١َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

 »دانند نمی لطف و حمکت تدبیرش را

ۡ�َ�َ مَن ِ�  �ن﴿
َ
�ضِ ٱتطُِعۡ أ

َ
ِ ٱيضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ  ۡ� اگر از « ].116الأنعام: [ ﴾�َّ

 .»سازد می که پیروي کنید تو را از راه خدا دور مردم)یشترباکثریت (

هۡوَاءَٓهُمۡ لفََسَدَتِ  ۡ�َقُّ ٱ �َّبَعَ ٱ وَلوَِ ﴿
َ
َ�َٰ�تُٰ ٱأ �ضُ ٱوَ  لسَّ

َ
اگر  ].71المؤمنون: [ ﴾وَمَن �يِهِنَّ  ۡ�

آسمان و زمین و  کرد می ایشان پیرويهاي  و هوسها  حق و حقیقت از خواسته
 گردد می تباه هاست آن در هر آنچه

�ضِ ٱُ�مَّ إنَِّ كَثِٗ�� مِّنۡهُم َ�عۡدَ َ�لٰكَِ ِ� ﴿
َ
و اما بسیاري « ].٣٢ة: المائد[ ﴾٣٢لمَُۡ�فِوُنَ  ۡ�

احکام خدا را نادیده گرفته و بعد از آن در روي زمین راه اسراف را پیش از آنان 
 »گرفتند

بی گمان بسیاري از مردم « ].٤٩ة: ائدالم[ ﴾٤٩لََ�سِٰقُونَ  �َّاسِ ٱ�نَّ كَثِٗ�� مِّنَ ﴿
 .»نمایند می و از حدود قوانین الهی تخطی کنند می دتمرّ سر پیچی و
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ثمِۡ ٱوَترََىٰ كَثِٗ�� مِّنۡهُمۡ �َُ�ٰرعُِونَ ِ� ﴿ بسیاري از « ].٦٢ة: المائد[ ﴾لۡعُدَۡ�نِٰ ٱوَ  ۡ�ِ
همدیگر مال حرام بر  بینی که درگناهکاري وستمکاري و خوردن می آنان را
 »جویند می سبقت

هۡوَآ�هِِم بغَِۡ�ِ عِلۡ�ٍ ﴿
َ
ضُِلُّونَ بأِ بسیاري از مردم « ].119الأنعام: [ ﴾�نَّ كَثِٗ�� �َّ

 ،ندگوی می کج و نادرست) بدون آگاهی از صحت آنچه که(ها  و هوسها  با هوي
 .»سازند می سرگشته و گمراه دیگران را

هَنَّمَ ﴿ ناَ ِ�َ
ۡ
نِّ ٱكَثِٗ�� مِّنَ وَلَقَدۡ ذَرَ� �سِ� ٱوَ  ۡ�ِ لهَُمۡ قُلُوبٞ �َّ َ�فۡقَهُونَ بهَِا وَلهَُمۡ  ۡ�ِ

 ۚٓ ونَ بهَِا وَلهَُمۡ ءَاذَانٞ �َّ �سَۡمَعُونَ بهَِا ۡ�ُ�ٞ �َّ ُ�بِۡ�ُ
َ
ما بسیاري « ].179الأعراف: [ ﴾أ

دوزخ ها  آن که مآلایم  هاز جنیّان و آدمیان را آفریده و در جهان پراکنده ساخت
آیات رهنمون به کمالات (ها  یی دارند که بدانها دل ها آن ،واقامت در آنجااست

خداشناسی و یکتا پرستی هاي  نشانه(ها  دارند که بدانهایی  فهمند و چشم نمی) را
 زندگی ساز) راهاي  (مواعظ و اندرزها  که بدان دارندهایی  بینند و گوش نمی )را

 ».شنوند نمی

گمان بسیاري  بی ].92يونس: [ ﴾٩٢َ�نۡ ءَاَ�تٰنَِا لََ�فِٰلُونَ  �َّاسِ ٱ� مِّنَ �نَّ كَثِ�ٗ ﴿
 ].خبرند بی ما غافل و )جهان یقرآن و دیدن یخواندن( از مردم از آیات

هۡتَدٖ� وََ�ثِ�ٞ مِّنۡهُمۡ َ�سِٰقُونَ ﴿ برخی از آنان راهیاب [ ].26الحديد: [ ﴾٢٦فَمِنۡهُم مُّ
 ن خارج شدند.]شدند و بسیاري از ایشا

﴿ َ�َ�ۡ
َ
[ولیکن بیشتر مردم  ].38يوسف: [ ﴾٣٨َ� �شَۡكُرُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

 ]کنند. نمی گذاري -سپاس

ۡ�َ�هَُمۡ َ�ۡهَلُونَ ﴿
َ
  .دانند] نمی ولیکن بیشتر آنان[ ].111الأنعام: [ ﴾١١١وََ�ِٰ�نَّ أ

﴿ ۚ ۡ�َ�هُُمۡ إِ�َّ ظَنًّا
َ
[بیشتر مشرکان جز از شک و  ].36س: يون[ ﴾وَمَا يتََّبعُِ أ

 .کنند نمی گمان پیروي
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يّبُِ ٱوَ  ۡ�َبيِثُ ٱقُل �َّ �سَۡتَويِ ﴿ عۡجَبَكَ كَۡ�َةُ  لطَّ
َ
 ].١٠٠ة: المائد[ ﴾ۡ�َبيِثِ ٱوَلوَۡ أ

مساوي نیستند هر چند که فراوانی ناپاك(حرام)  )[ناپاك و پاك (حرام وحلال
به این آیات بزرگ نگاه کن که واقعاً راست  اندازد.]اي برادر می شما را به شگفت

تمام و قطعی در  تثابت و قطعی هستند در حقیقت این آیات حج ،و محکم
این موضوع را در نهایت  نگاه کن که يرابطه با این موضوع هستند و به آیه دیگر

لَقَدۡ ﴿ :فرماید می خداوند سبحان کند می بیان براي ما و درستی صداقت و راستی
ِ جِئۡ  ُ�مۡ للِۡحَقِّ َ�رٰهُِونَ  ۡ�َقِّ ٱَ�ُٰ�م ب َ�َ�ۡ

َ
ما حق را  ].78الزخرف: [ ﴾٧٨وََ�ِٰ�نَّ أ

براي شما آوردیم (و توسط پیغمبران برایتان فرستادیم) ولی اکثر شما حق را 
و کثرت و نکوهش  و آیاتی در رابطه با ذمها  این دشمن داشتید.]آن را  نپسندید و

نیز  ،تایید کننده وتعریف کننده قلتّ یا کمی هستند تی کهاما آیا ،بودندزیادي 

كُورُ ٱوَقَليِلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ﴿ فرماید: می -وتعالی سبحان -زیادند. خداوند  ﴾١٣ لشَّ
 از بندگانم شکرگذارند.] [و اندکی ].13سبأ: [

ٓ ءَامَنَ مَعَهُ ﴿ ایمان  [و جز افراد اندکی بدو ].40هود: [ ﴾٤٠إِ�َّ قَليِلٞ   ٓۥوَمَا

ثلَُّةٞ مِّنَ ﴿ :فرماید می ] و در مورداصحاب یمین (نجات یافته).نیاورده بودند
لِ�َ ٱ وَّ

َ
گروه زیادي از پیشینیان « ].١٤ -١٣ة: الواقع[ ﴾١٤ �خِرِ�نَ ٱوَقَليِلٞ مِّنَ  ١٣ ۡ�

 »باشند می هستندو گروه اندکی از پسینیان
ٰ َ�عۡضٍ إِ�َّ َ�َ  ۡ�ُلَطَاءِٓ ٱ�نَّ كَثِٗ�� مِّنَ ﴿ ِينَ ٱبِۡ� َ�عۡضُهُمۡ َ�َ لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُواْ وعََمِلوُاْ  �َّ  ل�َّ

ا هُمۡ  بسیاري از آمیزگاران و کسانیکه با یکدیگر  اصلاً« ].24ص: [ ﴾وَقلَيِلٞ مَّ
 سروکار دارند نسبت به 

دهند  می منند وعمل صالح انجامؤم دارند مگرآنان که واقعاً می همدیگرستم روا
 .»ولی چنین کسانی بسیار کم واندکند
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ا كُتبَِ عَليَۡهِمُ ﴿ ْ إِ�َّ قلَيِٗ� مِّنۡهُمۡ  لۡقتَِالُ ٱفلََمَّ [اما زمانی که  ].٢٤٦ة: البقر[ ﴾توََلَّوۡا
و از قبل که  سرپیچی کردن.] دستور پیکار داده شد همه جز عده کمی از ایشان

ذمَِةٞ قلَيِلوُنَ  إنَِّ ﴿ گفت: می فرعون در مورد حضرت موسی و قوم او ؤَُ�ءِٓ لَِ�ۡ ٰٓ�َ
 صرسول االله» گروه اندك و ناچیزي هستندها  این :گفت« ].54الشعراء: [ ﴾٥٤

 بر اکثریت و اقلیت حکم کرده است و -تعالی تبارك و-نیز مانند حکم االله

يبًا فَطُوبَ « :فرماید می رِ أَ غَ دَ ماَ بَ ودُ كَ يَعُ سَ يبًا وَ رِ لاَمُ غَ سْ أَ الإِ دَ اءِ بَ بَ رَ غُ  اسلام دین[ .1»ى لِلْ

 .]ءگردد پس خوشا به حال غر با می غربت ظهور کرد و به حال غربت بر حالدر
خواهم متذکر شـوم   می نکته اي که در مورد این آیات( ،صصدق رسول االله 

مسـلمان   مجتهـد  این است که استناد به این آیات و احادیث و حمل آن بر علمـا 
جاهلیت قیـاس مـع    قایسه آن با پیشوایان و بزرگان دورةائمه اربعه و م مخصوصاً

و گویا نسبت به ایـن   ،اند واضح این قیاس توجه نکردههاي  الفارق است و به فرق
شـده   مـی  پیـروي هـا   آن جاهلیت از پیشوایانی که در دوران اند. توجه بوده بی نکته
ود اینکه ایـن  بعمل آمده است و با وجها  آن پیروي از دستور و فرمان خود ،است

دست آن پیشوایان و بر خلاف احکام تورات و انجیل و عمومـا در   احکام ساخته
را هـا   آن بـا ایـن حـال    بوده استها  آن خود پرستی و ستمگري ،مسیر حق کشی

و انـد   پیـروي کـرده  هـا   آن بدون دلیل قبول کرده و بصورت تقلیـد کورکورانـه از  
وایان دینی به چنان قدیسـتی معتقـد   دوران جاهلیت نسبت به پیش خلاصه مردمان

قایل بودند که هر فرمان و دسـتور و حکمـی   ها  آن بودند و چنان تقدسی را براي
توارت وانجیـل و بـا عقـل و     حتی اگر مخالف نص شد. می که از زبان آنان صادر

و احکـام را مقـدس    ن فرمـان د آبو می هم در تضادها  آن اخلاق و مصالح زندگی
کـرده   »هیپنوتیزم«دانستند و گویی هر مردمان ساده و نا آگاه را  می اعوواجب الاتبّ

                                                 
 رواه مسلم ورواه البخاري بدون الجملۀ الاخیرة.-3
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نمودنـد و ایـن راه و    مـی  اطاعت و پیرويها  آن از ،بودند که بدون دلیل و آگاهی
 روش با تقلید مجتهدین در مسائل فقهی بسیار متفاوت است زیرا تقلیـد در میـان  

 نیسـت هـا   جتهدین و مفتیمسلمان به هیچ وجه بمعنی قبول حکم و فرمان خود م
بلکه به معنی قبول دستور و حکم و فرمان خدا و پیامبر خداست که مجتهدین بـه  

 ـ را از قـرآن و حـدیث اسـتنباط و    هـا   آن ،ص علمـی سبب تخصص و فوق تخص
و  کننـد  مـی  را بـراي مـردم نقـل   هـا   آن و علماي اهل تدریسها  استخراج و مفتی

ص یـک     بدیهی است قبول مطلبی از کسی به عن وان ناقل و باور کـردن بـه تخصـ
در  ،همانگونه که طبیبی بر حسب اشـتهار  .متخصص براي قبول مطلبی کافی است

شود و مردم بدون درخواسـت اقامـه    می معالجۀ بیماریهاي کلیه متخصص شناخته
و داروهـایی را   ،دکنن ـ مـی  دستورهاي او را (حتی دوباره جراحی کلیه) قبول ،دلیل

ر متخصص براي کلیه تجویز کرده و دکتر داروساز(به منزلۀ مجتهـد  نیز که آن دکت
بـه  (و بهیاران مـرد   ،پذیرند می بدون اقامه دلیل ،دهد می راها  آن در مذهب) مشابه

ند باز بـدون  گوی می به ما که دستورات دکتر را بدون تغییر و تبدیل )ها منزله مفتی
یهی است که قبول حکـم و دسـتور   کنیم و بد می دستورات را قبول اقامۀ دلیل آن

با قبول حکـم و دسـتور کـاهن و     ء و متعلقات آنان به هیچ وجه قابل مقایسهطباا ّ
نیسـت کـه هـیچ    ها  آن و طالع شناس و رمان و جن گیر و غیب گو و امثال جممنّ

متخصّص در علمی مطرح نیستند بلکه در نظر فریـب   ،به عنوان ناقل صادق کدام
افرادي هستند که پا بربام بلند این جهان نهاده و در جهـان  ها  آن خوردگان نا آگاه

اند  مقدّس و مرموز و اسرار آمیز شدهاي  گونه و بهاند  ماوراء ماده سر بیرون آورده
محقـق   ،که از خود هر دستوري را بدهند و هر حکمی را صـادر نماینـد درسـت   

کننـد و   مـی  پیـروي ها  آن وواجب الاتبّاع است و فریب خوردگان ساده اندیش از
عامـل   ،اینگونه تقلید و دنباله روي چه در مسائل دینی وچه در مسـایل اجتمـاعی  

بدبختی است و به این سبب قرآن کریم هاي  سرنگونی ملتّها به اعماق چاه و چاله
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عـده اي از دانشـمندان    .بشدّت این گونه تقلید و دنباله روي را منـع کـرده اسـت   
 اینکه تقلیـد در فـروع دیـن را مجـاز و حتـی ضـروري      محقق وواقع گرا در عین 

هـاي   خود پیرو یکی از مذاهب اربعه هستند و این مـذاهب را خزانـه   ،شمارند می
 ،داننـد  می را شایسته درود و تقدیر و سپاسگزاريها  آن معارف اسلامی و صاحبان

ت و تـا  تا ابد اجتهاد بسته شـده اس ـ ها  آن اما به هیچ وجه معتقد نیستند که بعد از
پیروي از هیچ مجتهد دیگري جایز نیست و بلکـه پیـروي   ها  آن ابد جز پیروي از

ازآنها مستلزم این است که این انحصار طلبـی را از آنـان نفـی نکننـد زیـرا خـود       
هـا   آن کـه مـردم بصـورت انحصـاري از    انـد   صاحبان مذاهب هر گز موافق نموده

پس ائمه اربعه نه تنها اجتهـاد را   ایم. ردهرا آوها  آن پیروي کنند که قبلاً نمونه گفته
پیـروي از کسـی بـدون    ورکورانه (بلکه از تقلید کاند  در قید انحصار خود ندانسته
و تنها به این راه و طریق راضی بودنـد کـه مـردم    اند  دلیل و تحقیق) نیز منع کرده

ذاهب اربعـه  پیروي کنند و در قرون اولیه در کنار مها  آن آگاهانه و پس از تامَل از
و داود ظاهري و سفیان ثوري و اسحاق بن راهویـه   تقلید از مذهب لیث بن سعد

و همین حالا هم جمـع کثیـري از    ،و سفیان بن عیینه و محمد طبري نیز مجاز بود
وقفالّ و ابوعلی سـنجی و  ، آیند می ن از پیروان امام محمد بن خرم بشماراهل تسنّ

دانشمندان داراي نظریه معتدل و متعـادل در   ند.ا غیره مجتهد مطلق و منتسب بوده
زمینه اجتهاد مطلق و اجتهاد مقید معتقدند اولا اجتهـاد مقیـد در درجـه پـایین در     
تمام شهرهاي اسلامی همواره وجود داشته و همیشه وجود خواهد داشت زیرا در 
هر شهري حداقل یک نفر قاضی براي انجام وظیفه قضـاوت بایـد وجـود داشـته     

و عـلاوه بـر ایـن     ،د و یکی از شـرایط قاضـی ایـن اسـت کـه مجتهـد باشـد       باش
طبقه مجتهد در فتوي نیز از عصر مجتهدین مطلق تا حال وجود داشـته   ،مجتهدین
هم باید وجود داشته باشند که جواب مسائل جدیدرا از اصول و قواعـد   و همیشه

م نـووي و فتـاواي   مذاهب ائمه اربعه استنباط نمایند و بخش مهمی از فتاواي امـا 
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ي مهمـی از فتـاواي سـید رشـید     هـا  بخش کبراي ابن حجرو محمد رملی و اخیراً
 ،لونکسئرضا(المنار) و فتاواي شلتوت و بخش مهمی از کتاب جواهر الفتاوي وی

بـه نظـر    .آیند می جواب سئوال از رویدادهاي تازه و کار مجتهد در مذهب بشمار
نیز باز است و دین جاودانه و جهـانی اسـلام   مطلق  این دانشمندان دروازه اجتهاد

امکان ندارد براي همیشه در قواعد و اصول مذاهب چهار گانه محصور و محدود 
در مـذاهب  هـا   آن که مشابه ،ها و صدها مسایل جدید پیدا شود و هر گاه ده، باشد

 از اصول و قواعد و اشباه ونظایرها  آن و استنباط جواب ،چهار گانه موجود نباشد
ــردد  ــن نگ ــامبرده ممک ــذاهب ن ــود   ،م ــه وج ــع اســلامی ب ــت جوام ــن وق  در ای

از معارف اسلامی تا آنجاها اعـتلا  ها  آن یی نیاز دارند که سطح آگاهیها شخصیت
 ،یافته باشد که بتوانند مستقیماً از کلیّات دلایل فقه مخصوصـاً از قـرآن و حـدیث   

ستنباط احکام این مسایل کـار  احکام دین مسایل تازه را استنباط کنند و در زمینۀ ا
مجتهد مطلق را انجام دهند خواه در بقیۀ مسایل مقلدً یکی از ائمه اربعه باشند یـا  

کنند کـه در صـورت اول مجتهـد     فقهی استنباط بقیۀ مسایل را نیز مستقیماً از ادلۀ
 3ج مجمـوع امـام نـووي   (در مذهب و درصورت دوم مجتهد مطلق خواهند بود 

  )مترجم 94تا ص 91حلیل عبداالله احمدیان ص وت1تجزیه  )43(ص
 ،کم و غریـب هسـتند   ،و اسلام راستین براستی دعوت کردن به سوي دین حق

ولـی ایـن   ، کمـی داشـت   ةمطرود و یـاري دهنـد   همانطور که در اول کار غریب
ده اي صـادقانه  ژباع سلف موضعیت از دیدگاه اهل توحید و دعوتگران سنتّ و اتّ

همچنـین بشـارتی اسـت کـه     اسـت   -جل جلالـه  -انب االله است از ج، و راست

براسـتی کـه بهشـت     »فطو� للغر�اء« به آنان داده است و فرموده: صرسول االله 
فراوانی براي کسانی است که هنگـام ضـعف    به حقیقت پاداش، غرباء است ايبر

 -و تعدادشان کم است. همانا رضایت االله  درحالیکه شوند می به آن متمسک ،حق
او براي کسانی است کـه بـه    جانبو بشارت و رحمت و بخشش از  -و جلّ  عزّ
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شیوع آن و پنهـان   وضلالت یا بدعت درعین گمراهی وجویند و می سنتّ تمسک
  شخص مسلمان زمانیکـه ایـن آیـات و احادیـث را    .کنند می مخالفت ،کردن سنتّ

تا با هر  کند یم گیرد و شروع به جمع کردن وسیله وسلاح می مادلش آر، شنود می
اهی وضلالت رااز بین ببرد واین آیـات و  مرفتنه و آشوب مبارزه کرده و هرنوع گ

کسـانی کـه   ، سلمانان صابر و مبارزاستماز جهت دیگري تسکین دهنده  احادیث
و  تعزیـه و دلـداري از آنـان اکـرام     شده و بـا  هدایت -جل جلاله -از جانب االله 

در  صاالله و رسـول االله   ایـن حکـم   -رامـی  اي خواننده گ -گرفته است  احترام
 و این حکم نه باعث شادي آنـان  1رابطه با مسأله اکثریت و توده عظیم مردم است

بلکه پیامدي تلـخ و نـاگوار بـراي آنـان بـدنبال       ،رساند می شود و به آنان نفعی می
و رسـول اونشـان جهـل    -تبارك وتعالی  -بحقیقت حکم خداوند .خواهد داشت

 رویگردانی از حق ،هوسو وگمان وهوي تبعیت از ظنّ، اسراف، راهیوانکار وگم
گـواراي وجـود البـوطی و امثـال      .و حقیقت را بر گردن آنان آویزان کـرده اسـت  

 جاي رسیدن به حـق و حقیقـت کثـرت و زیـادي افتخـار      کسانیکه به ،البوطی باد
الح ص ـ و اتبـاع سـلف   سـنتّ  دعوتگران ،است براي ما تسکین ودلداري، کنند می

تبـارك   -اتی کـه خداونـد   فیصی است بخاطر تعریف و توو تسلّ و تسکیناست 
، علم و ایمان و هدایت و تبعیت از حق از ما کرده اسـت  ،به لحاظ شکر -وتعالی

ها  آن ةبوده و بدست آورند صفات ف به اینامیدواریم که از زمره کسانی که متص
بـه اینکـه تمـام     یقـین پیـدا کـرده    مطمئن هستیم که دکتر البـوطی  .باشیم ،هستند

استناد کرده و تمامی مطالبی را که در ها  آن که به ضعیفیهاي  تو حجها  استدلال
قوي ، توانایی مقابله در برابر یک حجت یا دلیل حقّ ،این رابطه اظهار داشته است
دلایـل خـود خواننـدگان را در    این که با  کرده است و محکم را ندارد و احساس

براي جبران این نقض و ناتوانی و  لذادهد می تردید و دو دلی قرار و شک وهم و

                                                 
 ).1/62ث فیه الأمر بالتمسک بالسواد الأعظم ، ولکنه ضعیف جدا، انظر المشکاة (قلت: ورد حدی -1
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که از قرنهـا   ،کند می مطرح اعتراض آخر خود را بدین شکل ،نهایی ضعف و دفاع
قابـل توجـه و    ˝د بوده مگر تعداداندکی کـه اصـلا  قبل مردمان زیادي مانند ما مقلّ

عقـلاء و دانشـمندان ارزش و    نـزد  استدلالیت نبوده اندو گمان کرده که این اهم
نتیجـه مانـد و موفـق     بـی  او ن و گمـان دوظّخورولی تیرش به هدف ن، اعتبار دارد

کسـانی کـه مقیـاس و     ،لذا این نوع منطق و دلیل جز نزد افراد آشـوب گـر   ،نشد
هـیچ گونـه ارزش و اعتبـاري     ،زیادي و کمی است ،معیارحق و باطل به نزد آنان

عواطـف و   ،واهد بـا تمـام امکانـاتی کـه در دسـت دارد     خ می دکتر البوطی .ندارد
غل و غش مردم را مورد هدف قرار دهد ولی این کار او بد  بی احساسات ساده و

عربـی بـه ایـن     همانطور که ضرب المثلی، به آتش دامن زدن است ،را بدتر کردن
 ،تفصـاح  ،بیان ،ادبیات ،معرفت ،از زرنگی تمام چیزهایی را :اشاره کرده که مورد

بـه   ،نتوانسـتند  ،که به کمک و یاري خواسته بود يچیزرتهدید وارعاب گرفته تا ه
را که  یضعف و ناتوانی دلیل ومنطقها  این زیرا تمامی ،او مساعدت و کمک کنند

 ـ نمـی  ،البوطی به آن تکیه کرده ودلخوش کرده است د پـیش چشـم عقـلاء و    توان
، د نیـرو و قـوتی پیداکنـد   توان نمی مخفی و پنهان کند و باطل هیچگاه ،طالبان علم

تبارك  -شریعت و قانون االله  ،چرا که حق .از باطل است تر قوي زیرا حق همیشه
و قدرتمنـدتر   تر قوي و تر بزرگ االله (تعالی) از همه چیز ،و دین اوست -و تعالی 
 این افراد دوست نداشته باشند بهمـین خـاطر از البـوطی و امثـال او     چهاست اگر

بسیج کند و تـوده   ،از سواره و پیاده یم هر چند طرفداران و کسان خود راترس نمی
همین قدر کافی است که حق با ما ، برانگیزدو آنان را گمراه سازند مردم را علیه ما

طرفـدار آنـان هسـتند ولـی      اگر چه بسیاري از مردم ،است و باطل ضعیف با آنان
کافی است واو بهترین یاري دهنـده   خدا براي ما ،مردم (االله) با ما است پروردگار

 است.



 
 
 

 :فصل سوم
 بازگشت به سوي سنّت چیست؟ برايدلیل دعوت ما 

مشکلات بـزرگ را عـلاج    کند می ادعا به حقیقت دکتر البوطی همان کسی که
را براي مردم طـرح  ها  آن مشکلات و خارج شدن از نجات از ایني ها راه کرده و
بـه بازگشـت بـه     براي دعوتگران (سنت) عوت ماکه د کند می ادعا ،کند می ریزي

عمل کـردن بـه   ، سوي کتاب و سنتّ و کنار گذاشتن و ترك کردن تعصب مذهبی
و تلاش و کوشـش در جهـت تقریـب     ،که باشد از هر کدام از مذاهب اربعه ،حق

کـه   کند می ادعا ،ها آن قوي و برگرفته ازهاي  مذاهب با استفاده از دلایل و حجت
یـک  بلکـه  نیست  ،ثابت کندآن را  در بر گیرنده چیزي که، وش دعوتاین نوع ر
 که قد است (آنگونهزیرا او معتّ، ق به پا کردن استبه پا کردن یا قشقر نوع طوفان
کـه مـردم دو دسـته انـدیا از زمـره      است)  26 آمده از کتاب (المذهبیه)در صفحه 

آن دو را بـدون   کتاب و سـنتّ و قیـاس بـر    کسانی هستند که قدرت درك و فهم
کسانیکه توانـایی اجتهـاد یـا     ،یا جزء عامه مردم هستند ،دارند یا امام واسطه مفتی

کسانی هستند که باید تقلید کنند ،شرعی را ندارندهاي  لهاستنباط و یا دقت در اد. 
 ـ يامروز جـز علمـا   :دگوی می 42سپس در صفحه  د کـه ملتـزم بـه مـذهب     و مقلّ
 ،که خـود قـدرت اجتهـاد داشـته باشـد     را یافت  سیک توان نمی ،مشخصی هستند

 ایـن اسـم بصـورت تشـبیه و    ، شود می بحقیقت کسی که در بین آنان مفتی نامیده
فتـوي   بنابراین در حال حاضر مـردم فقـط بایـد از مجتهـدین سـابق      ،مجاز است

رحمهـم   حنبلـی  ،مالکی ،شافعی ،حنفیامامان اربعه ( ،مقدم بر تمامی آنان ،بگیرند
(البوطی) اشکالی در رابطه با این کـه اگـر هـر کسـی      لذا در نزد او ،باشد می )االله

انتخـاب کـرد و خـود را     عنوان مذهب خود اربعه را به یکی از مذاهب مذهبی از
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داد و فریـاد و سـر و صـدا     وجود ندارد ولزومی به این، ملتزم و مقید به آن بکند
چنین بحثـی   هد و هیچ احتیاجی بوجود ندار ،ایم ایجاد کرده را وشلوغی که ما آن

 ایم. که هم خود و هم دیگران را به آن مشغول کرده

 :برد می به مردم پناه کند می البوطی از موضوع فرار -
در حقیقت دکتر البوطی در تمامی مقاله خـود از موضـوع اصـلی کـه انتخـاب      

، ایـم  ح کردهمطر -االله  ۀرحم -آنرا درمقاله المعصومی و ،کرده و بر آن اصرار دایم
 ،انـدازد  می را در پناه مردمخودو براي دفع تیرهاي اعتراض و جواب  کند می فرار

کـه  اسـت  لذا محور اصلی بحث او در رابطه با اثبات جائز بودن تقلید براي کسی 
کتـاب و سـنتّ و اسـتعداد و توانـایی اسـتنباط و اسـتخراج        قدرت درك و فهـم 

ونه اختلافی بـین  گمسلّم است که هیچ  ،ردنداهاي  ادلهاحکامی شرعی رااز طریق 
ب و غرض ورزي ما واو در رابطه با این موضوع وجود ندارد او اگر به خاطرتعص

زیادي که در مقاله معصـومی  هاي  که به وجود اقوال و گفته ،جبهه گیري و هوس
 البتـه ، دانـد  می بلکه حتی آن را واجب هم ،تهنسآمده و او نه تنها تقلید را جائز دا

از آن را نداشته باشـد.آن   اگر قدرت و درك و فهم معانی کتاب و سنتّ و استنباط
چیزي دیگري است ولی اواز گفتن موضوع اصـلی خـودداري کـرده تـا آنچـه را      

از ایـم   در مورد ما آنچه را کـه نگفتـه   و خوش آیند است بگوید و بنویسد دلنشین
ت کـرده  هم خوانندگان را اذیبه همین خاطر ، دهد نسبتبه ما  ،حرام بودن تقلید
مـال و تـلاش    مقاله را سـیاه کـرده  هاي  را ناراحت کرده و صفحه و اعصاب خود

براي گفتن و نوشتن چیزي که بـدیهی و واضـح   ، خود رادر این راه از دست داده
آن نکرده اسـت.  اي به  ین اشارهتر کوچک اصلاً، موضوع اصلی است.اما در مورد

در درجه اول مخصوص کسـانی   ،رباره اجتهاد و تقلیدبراستی موضوع دعوت ما د
 ،آینـد  مـی  است که در حال حاضر به عنوان علماء دین و بزرگان دینـی بحسـاب  
تعلیم و یـا   کسانی که مانع فتوي دادن براي مردم در امور دینشان و همچنین مانع
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بـر   مقدم .دادن دستورات پروردگار و مانع از یادگیري در مسائل دینی شان هستند
و خود  کند می رارفکسی که از بحث وگفتگو ، دکتر البوطی است ،تمامی این افراد

 می خواهد اینگونه از آنان دفاع کنـد ، را در پناه مقلدان عاجز و ناتوان پنهان کرده
 .کنـد  مـی  بسیار بحث و گفتگـو  ،و در رابطه با اثبات جائز بودن تقلید براي آنان و

مقلدان ناتوان از  ئیم:جناب دکتر ! شما بحث درباره عوامگو می متقابلاً ما هم به او
کسی  ،بیایید تا در مورد شما و امثال شما بحث کنیم ،بگذارید درك و فهم را کنار

کرده و مشـغول تـالیف و تـدریس و نصـیحت      آگاهی یا کسانی که ادعاي علم و
ه چـاره  خواهند که مشکلات بزرگ را معالجه کـرده و را  می کردن مردم هستند (و

 را براي مـردم طـرح ریـزي کننـد) آیـا شـمامقلدي هسـتید کـه        ها  آن و نجات از
شـرعی نـاتوان   هاي  دبحث وگفتگو کند؟از دادن راي ونظردر رابطه با ادلهّتوان نمی

از  ه من مقلدي نـاتوان ک :ید این کارها را انجام دهید؟ اگر بگوئیدتوان می هستید یا
ی گوئیم:تأسـف بـر ایـن چنـد سـالی کـه       م ـ، بحث و گفتگو و راي و نظر هستم

مشغول تدریس و درس خواندن و تحصیل و سفر و مطالعه بـودي و تأسـف بـر    
تمامی مدارکی که کسب کردي و تأسف بر مکان و مرکزي که تو در آنجامشغول 

تأسف براي مسـلمانانیکه   تر مهم از همه ،که همان دانشکده شریعت است ،هستی
سواد و عاجز از بحـث و نظـر اسـت. سـپس از      بی ،دلّعامی و مق نشا استاد استاد

دهی که از علمـاء و   می خود اجازه چطور به ،کنیم: اگر مقلد هستید می شما سوال
کـه از   سـید سـابق  و  ،ینانعص ،شوکانی ،ابن القیم ،همحققین بزرگ مانند ابن تیمی

آنان انتقاد و عیب جویی کنی در حالی کـه خـود جاهـل هسـتی و هـیچ علـم و       
چیزي نداري و این کـار در طاقـت و    آگاهی و قدرت درك و فهم را درباره هیچ

بزرگ کـه در مقابـل دریـاي عظـیم      ؟ چطور در مقابل این علماءتو نیست توانایی
اجتهـاد   آنـان کـه   هم نیستی و حتـی گـامی در طریـق و راه و روش   اي  نقطه آنان

تر نیست که خـود را کنتـرل   آیا براي تو به ؟کنی می زبان دراز ،اي بر نداشته، است
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تجـاوز نکنـی و در    و از آنحد و حـدود خـود را بشناسـی    ، اشیدب بؤکنی و م
را بوسـیله   بگیـري و آن  خـود را  اظهار نظر کنی جلوي سر پیچی نفس همان حد

 و حدود خـود را  حدبه کسی که کند می ؟ خداوند رحمتربیت کنی ،آداب اسلامی
 و مجتهـد هسـتی و  تو عالم که  :اگر بگویی اما .کند نمی سد و از آن تجاوزشنا می

 اگرچـه -بگویی  اگر چنین ،کنم می نویسم و مشکلات را حل می زیاديي ها کتاب
کنـی   مـی  چطور دعوت ما را انکار :یمگوی می به تو -کنیم چنین بگویی  نمی خیال

 و تنهـا چیـزي کـه از شـما     تومجتهـد اهـل بحـث و تحقیـق هسـتی؟      در حالیکه
و این گفته را تائید کرده و آن  این است که به کتاب و سنتّ بازگردیدم خواهی می

 بینی دلیل مذهب تو به نسبت می مسائلی که گوئیم: می را عملاً انجام دهی؟ سپس
چیسـت؟و قـول ارجـع نـزد تـو      اي  کـرده  مخالفـت ها  آن ضعیف است و باها  آن

ز اجتهـادات  د اآیا راضی هستی که اهل مذهب تو همین طـور بـه تقلی ـ   چیست؟
دهد که آنان را نصـیحت   نمی آیا غیرت اسلامی تو به تو اجازه ؟اشتباه ادامه دهند

 صکنی و حقیقت را برایشان توضیح دهی تـا طبـق ایـن فرمـوده رسـول اکـرم      

] .دین یعنی همدیگر را نصیحت کردن اسـت [ 1»ةالنصيح الدين«رفتارکرده باشی 
دعـوت مـا یکـی     ودر این حالت، مشوی می اینجا بر خلاف میل شما با هم یکیو

 کنـیم کـه تـو    مـی  اگر چـه مـا فکـر   ، خواهد بود بوده و منهج و راه روش ما یکی
زیرا یکی از شرایط ایـن روش آن اسـت کـه    ، ی در این مسیرحرکت کنیتوان نمی

و تـو از   ،باید عالم و آگاه به سنتّ باشی و احادیث صحیح و غیر صحیح را بدانی
جـه بـه   والبتـه بـا ت   ،مسأله جاهل تر و ناآگـاه تـر هسـتی    همه مردم نسبت به این
فقـه السـیره    ،ماننداي  کرده خود واردي ها کتاب مؤلفات واحادیث ضعیفی که در 

نسبت  . مطمئن هستیم که تو از الجوینی...و کبري الیقینات وغیره ،هضوابط المصل
ب خـود را  مـذه  همان کسی که تلاش کرده تا از تقلیـد  ،به حدیث آگاه تر نیستی

                                                 
 رواه مسلم. -1
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ولی متأسفانه در گیر  ،و از تعصب مذهبی خلاص شود، نجات داده و خارج سازد
به همین دلیل امام البیهقی جهت نصـیحت کـردن بـه     ،ضعیف شده است احادیث

زیـرا او معرفـت و آگـاهی و قـدرت      ،اوسفارش کرد که از اینکاردسـت بـر دارد  
 .تشخیص احادیث صحیح و غیر صحیح را ندارد

 :صلاحیت اجتهاد را ندارد البوطی -
بـر  ، می خواهیم بگوئیم که به خاطر این مسائل تو شایستگی اجتهاد را نـداري 

البته اگر توائایی تشخیص دلیـل   ،سپس تبعیت تقلید کنی ˝تو واجب است که اولا
تبـاع  إم کـه تـو معتقـد بـه مرتبـه      دانی می اگر چه، رجوع را داشته باشیماز  حراج

بـا توجـه بـه     .نیست جز این که باید مقلد یـا جاهـل باشـی   اي  چاره پس ،نیستی
کـه مـا کسـانی را بـراي اجتهـاد       شـود  می مسائل فوق براي خواننده گرامی ثابت

کنیم که شایسـتگی اینکـار را داشـته باشـند و توانـایی بدسـت آوردن        می دعوت
ایـن  پس بنابراین ما دکتر البوطی را شایسـته   ،امکانات و ادوات آن را داشته باشد

 ،بـر او واجـب اسـت    تقلید که او موافق هستیم دانیم و ما در این مورد با نمی کار
 .طلبد می مخصوص خود را افراد اجتهاد

 :در سرزمین شام چگونه بوجود آمد؟ هدعوت سلفی -
هیچگاه کارخلاف سلفی هستیم –حقیقتاً هم باید گفت که  -ما جماعت سلفی 

که در میان مـا مـرد عـالمی پیـدا     چنین است سرگذشت ما  ،ایم نداده شرعی انجام
و  تـلاش و کوشـش   و با استفاده از -جل جلاله  -که با عنایت به توفیق االله  ،شد

شرعی هاي  معانی ادلهّ همفبراي  پایداري خود رنج و زحمت و صبر و استقامت و
 و احکامات شرعی وتخصص و مهارت در احادیث و علوم آن و فقه و اصول آن

دید که بعضی از اجتهـادات صـحیح    ،ترجیح بین اقوال و دلایل مختلف توانایی و
حـق   ،لذا مردم را به سوي اجتهاداتی که مطمئن بـود  ،هستند و بعضی دیگر اشتباه
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، برحذرداشـت که خطـا و باطـل بودند  هایی  آن دعوت کرد و از، هستند و درست
 نکـرد نصـیحت  را وارد شـده دیـن یکـدیگر    زیرا همانطور که در حدیث صحیح

ت       هـی وگردرنتیجه ، است ازمومنـان بـه دعـوت اوجـواب داده واز روش اوتبعیـ
 ایـن راه دعـوت   او عمـل کردنـد و آنـان نیـز دیگـران را بـه      هاي  کردندو به گفته

 ،نـد کرد می صحیح و غیر صحیح راهنمایی و ارشاد ند و آنان را به احادیثکرد می
از طـرف  اذیت و آزار شـدند دچار  )کور متعصبان مذهبی(بخاطر این کار از طرف

ولی ، و شتم واستهزاء روبرو شدند بسبا انکار و گمراه سازي دیگران و  قومشان
 .ماندنـد  ثابت قـدم  صبر و تحمل کرده و بر دعوت خویشها  بر این اذیت و آزار

 ،انـد  شـهادت داده  و برتـري ایـن دعـوتگر    بـه فضـیلت   از علماء منصف بسیاري
دعـوت و   ا شناخته و حقیقـت اخـتلاف بـین ایـن    همچنین حقیقت این دعوت ر

لذا بدون هیچ ترس و واهمه اي سخن حق بر زبـان   ،اند دشمنان آن را درك کرده
ناسـزا ودشـنام    ،و بد گوئی ،اند شهادت صادقانه داده ،بخاطر رضایت االله ،اند رانده

ترسـی در   آشوب و بلواي دشمنان حمله ورو خونخوار و کینه توز هـیچ ، جاهلان
 ،استاد فاضل، آنان ایجاد نکرده است و از پیشگامان این علماء منصف و عادل دل

رئیس مجمع تمدن اسلامی و مـدیر و سـر پرسـت روزنامـه      ،ۀاحمد مظهر العظم
کنـون فرصـت را بـه ایشـان داده تـا بـراي خواننـدگان عزیـز         ا هـم  ،الغراء است

یـادي ایـن   وهمچنـین دلیـل ز   ،سرگذشت ظهور دعوت سلفی را در سرزمین شام
 ایجـاد ، کینه و دشمنی که دشـمنان ایـن دعـوت    ،غوغا و آشوب، همه سر و صدا

استاد احمد در مقاله خـود در دفـاع از اسـتاد مـا شـیخ محمـد        بیان کند. ،کنند می
محدث بزرگ خـود   دمشق:دگوی می ناصرالدین آلبانی در مقابله شیخ عبداالله جشی

جانـب خـود    مانی که خداوند او را بهلذا ز ،بنام شیخ بدرالدین حسنی را دریافت
آن دیار از امام یامجتهدي که چشمها در رابطـه بـا علـوم حـدیث بـدو       ،برگرداند

و پختـه (کـه    تجربـه  کـه ناگهـان جـوانی مبـارز و بـا      ،خالی ماند ،نظاره گرشوند
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او  ،در او مطابقـت داشـت   و سـمتی  و اسـم  گرفته بود نشأت براساس علم وتقوا
 به اینکه او دائما شدمعروف  جوانان در میان )دین آلبانی استاستاد محمد ناصرال

کـرده و در بـین    لذا جوانان بر او تجمـع  در خدمت حدیث و علوم حدیث است
در زبـان عربـی خوانـدن حـدیث ومباحثـه و       فصاحت آنان مشهور شد و توانایی

  .باعث شد که افراد همین امر ،حدیث را داشت در رابطه با منافشه
ادي را تحت تاثیر قرار دهد به طوري که از او علم یاد بگیرند و افتخار نخبه زی

 -قـرآن) االله  (شاگردي او را داشته باشند از آن جهت کـه حـدیث بعـد از کتـاب     
دومین مصدر براي فقه اسلامی اسـت و حـدیثی کـه نـزد اهـل       -تبارك و تعالی 

داشت به همین  حدیث صحیح بود به عنوان مذهب براي اهل فقه اعتبار و ارزش
از احکـام مـذهب کـه     منظور بعضی از شاگردان شیخ ناصر به ترك کردن بعضـی 

اثر این کار باعـث   بعضی از آنان بر ،مشهور شدند صحیح بودند مخالف با حدیث
به همین خاطر علیه استاد انواع و ، شدند صدا و غوغا ایجاد آشوب و بلوا و سر و

 1.اقسام توطئه چیدند

  :نده از اختلاف بین دعوتگران سنّت و دشمنان آنانزیی ها مثال -
و مقلـدین متعصـب از   ها  مطالب مذکور در بالا سبب اصلی اختلاف بین سلفی

زنـده بـزنیم و   یی ها مثال بد نیست در رابطه با این موضوع ،مذاهب مختلف است
بـریم ذکـر    مـی  در آن به سـر  ما واقعی این اختلافات را در موقعیتی کههاي  شکل
درست را از اشتباه و حـق را از باطـل تشـخیص دهـد و      ،اي تا هر خواننده ،کنیم

آشوبگران و تبلیغـات سـوء کینـه تـوزان      تآشوب و غوغا و اغتشاشا دنباله رو و
 نباشد.

 :د مذهب مالکیاختلاف بین سلفی و مقلّ -

                                                 
 انظر مقدمۀ رسالۀ (الرد علی التعقیب الحثیث للشیخ ناصر).  -1
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اسـم دکتـر) از مقلـدان     بـه  ن سنتّ با یکی از علمایان (مجـازاً یکی از دعوتگرا
بیند که  می او را در حالی، شوند می هب امام مالک برخورد کرده و با هم روبرومذ

 دولی دو دستش را در حال قیام رها کرده اسـت سـلفی از او سـوال   خوان می نماز
مـن از مـذهب    :دهـد  می مقلد جواب ؟چرا در نماز دستانت را رها کردي کند می

ها کردن) فتوا داده است سلفی مالکی تقلید میکنم و به اسبال (دست انداختن یا ر
 ۀرحم ـ -که او  مذهب تو روایت شده آن است د:ولی آنچه که ازامامگوی می به او
ایـن گفتـه در    ،داد مـی  راستش را بر روي دست چپش در نماز قـرار  دست -االله 

هـا   متأخر از مالکی ولی علماء :دگوی می مقلد .کتاب او بنام الموطا ذکر شده است
د:آیا راي و نظـر متـأخرین مـالکی    گوی ـ می ند سلفی به اوگوی می بر خلاف این را

 –االله  ۀرحم ـ -ي و نظرخود امام مالـک  أو از ر صمذهب از حدیث رسول االله 
د:چه بسا آنان یعنـی علمـاء و متـأخرین    گوی می صحیح تر و ارجع تر است؟ مقلد

: آن چیـزي  دگوی می سلفی به او .بر چیزي اطلاع داشته باشند که من اطلاع ندارم
 صچه چیزي است که آن را بر حدیث رسـول االله  اند  که آنان بر او اطلاع داشته

 سـلفی بـه او   ،دانـم  نمـی  :دگوی ـ مـی  مقلـد  ؟اند و قول خود امام مالک برتري داده
که تو او را میشناسی علاوه بر او  صصحیح رسول اکرم  حدیث آیا تو :دگوی می

اطر چیزي که تو گمان میکنی کـه علمـاء   عمل ائمه مجتهدین را ترك میکنی به خ
دانی کـه آیـا آن حـدیث اسـت یـا قـول        نمی ولی تواند  متأخر بر آن اطلاع داشته

دانی که آن حدیث صحیح است یـا غیـر    نمی چطوراست؟اگر هم حدیث باشد تو
که هدف از آن حـدیث چیسـت    دانی می تو چطور صحیح و اگر هم صحیح باشد

موضـوعی کـه در اینجـا میخـواهم     ( ؟یا نه کند می سخآیا حدیث قبل از خود را ن
متذکر شوم این است که در بین مردم مخصوصاً علماءو کسانیکه اگاه بـه مسـائل   
هستند تنفر خاصی نسبت به افرادي که به اسم سلفی خود را منسـوب بـه سـلف    

ایجاد شده است بخاطر همین مسائل است اگر واقعاً منصفانه فکـر   ،داند می صالح
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م آیا دست گرفتن یا نگرفتن جزهیئت نماز است یا نه؟ آیا سنتّ است یـا نـه؟   کنی
آن و رعایـت   اگر معتقدیم به اینکه سنتّ است هیچ شکی در احترام گذاشـتن بـه  
اگر خوب فکر  آن نیست که ثواب دارد و نزد االله و رسول او خوشایند است ولی

فقـط   ندشمنی در بین مسـلمانا واقعاً ایجاد اختلاف و ناراحتی و  کنیم و بیاندیشم
واقعاً درسـت   اید رها کردهآن را  اید و بخاطر اینکه شما چرا در نماز دست نگرفته

 تعجب است با وجود این که الان دین کم کم در بین مسلمانانجاي بسی ، نیست
بــه قــول حــدیث رســول  -العیــاذ بــاالله  -چهــره حضــوري آن ضــعیف شــده و

مسـلمان   ،شـوند  می از دین قرآن و سنتّ دور شود مردم دارند می غریبصاکرم
اجانـب قـرار گرفتـه و روز بـه روز     هاي  تحت تاثیر عوامل و ترفند ،ضعیف شده

شـودآیا   مـی  اضـافه صکنیم که به افراد جهنمی از امت رسـول اکـرم   می احساس
و دشمنی ایجـاد کنیـد    منصفانه است که شما بیایید در این مورد اختلاف و تشدد

مشغول سرکوب کردن یکدیگر و جنگ و جدال بـا   ،ایم ا کنار گذاشتهما دیگران ر
جـاي بحـث   هـا   کنید واقعاً این حـرف  خوب فکر خود هستیم تو را به خدا قسم

دارندضمناً اگر من جاي مقلد باشم همین سوال را از آقا یا خانم سـلفی دارم اگـر   
د کـه  نی ـدا مـی  شما معتقد هستیدکه دست گرفتن در نمـاز حـدیث اسـت از کجـا    

کـه ناسـخ    ددانی می صحیح است یا غیر صحیح و اگر حدیث صحیح است از کجا
 است یا منسوج؟ و اگر شما معتقد به این هستید کـه نبایـد قـول علمـاء را تقلیـد     

 پس چرا در این رجوع نمود و قرآن صباید به احادیث صحیح رسول االله  وکرد
ستناد کـرده ایـد چـرا آن را بطـور     اگر ا(ومالک استناد کرده اید  به راي امام مورد

ندآنها از کتـاب صـحیح   خوان می کنیدمگر کسانیکه این موضوع را نمی کامل مطرح
ن موضوع نگاه کنند شـما وخواننـدگان گرامـی    آمسلم ندارند که به طور کامل به 

نگاه کنید مشاهده خواهیـد کـرد کـه     )جلدسوم صحیح مسلم 401اگر به شماره (
بـه اینکـه امـام در    کند می ) در توضیح این حدیث اشارهاالله مهاگر امام نووي (رح
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رابطه با این موضوع دو راویت را دارد یکی اینکه دست راسـت وچـپ قـرارداده    
دهد وروایت دوم این است که آنهارا رها کرده وهیچکدام  می وزیر سینه اش قرار

رتر وروایت دوم نـزد اصـحاب امـام مالـک مشـهو      ،را بر روي دیگري قرار ندهد
ومذهب اللیث بن سعد نیز دومی را اختیار کرده است ولـی امـام مالـک در    است 

دانـد ولـی در نمازهـاي     می را بر روي هم مستحبها  آن نمازهاي سنت قراردادن
داند وعلماء مصـري مـالکی مـذهب ارسـال را      می را مستحبها  آن فرض ارسال

صـحیح اسـت یـا غیـر      ثشما از کجا دانستید که این حدی.مترجم)اند. ارجح داده
شخصـیتی مانندشـیخ ناصـر     صحیح آیا جز این است که با توجه بـه نظـر و راي  

آیـا ایـن عـین تقلیـد      حقیقت برده ایـد  به این الدین آلبانی و یا محدثین دیگر پی
نیست یا خود اجتهاد کرده اید تا به این نتیجه رسیده اید؟ اگر خوب دقـت کنیـد   

ا علماء مالکیه اختلاف دارد اگـر صـرف معتقـد بـه     در این مساله نظر امام مالک ب
چرا راي و نظـر   پساند  یا علماء بزرگ صرفاً مقلد بوده تقلید بدون تحقیق هستیم

 مجتهـدین  نظر علماء با که مسأ له و هزاران ؟علماء ما لکیه با امام مالک فرق دارد
ئل دسـت  خصوصاً ائمه اربعه اختلاف دارد تو را به خدا قسـم از ایـن نـوع مسـا    

و روز بـه  انـد   مسلمانان گذاشـته  برايهایی  در کشور عراق کلیساجدیدا  .بردارید
شود و براي هر مسـلمان مرتـد    می زیاد شوند می روز به تعداد مسلمانانی که مرتد

 تبلیـغ  مسـیحیت منحـرف شـده   براي دین  تاماهیانه چند صد دلار در نظر گرفته 
گیرند آن وقـت شـما    می جاوزدیگران قرارمسلمان روز به روز مورد ظلم و ت.کنند

آیا طبق حدیث صـحیح  چسبیده اید به این که آیا دست گرفتن درست است یا نه 
امـام  ، اجازه بدهید که به موضوعی در این رابطه اشاره کـنم  است یا غیرصحیح؟!!!

شافعی (رض) زمانیکه بر مزار امام ابوحنیفه حاضر گشت پس از سـلام و دعـاي   
ابوحنیفه دو رکعت نماز خواند و  بر مزار امام ت در زمینی مشرفمغفرت و رحم

وقتیکـه  ، را بلند نکـرد ها  دست -بر خلاف مذهب خود  -به هنگام گفتن االله اکبر
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بخـاطر رعایـت ادب واحتـرام    « در این باره از وي سوال کردند در جواب گفـت: 
بـر  -ت نیسـت که برحسب استنباط اودست بالا بردن سـنّ  -نسبت به امام ابوحنیفه

شاید امام شافعی این مطلب را نیز بـه یـاد آورده   » خلاف مذهب خود عمل کردم
باشد که هرگاه ابوحنیفه انس ابن مالک صحابی را در مسجد کوفه در حـال نمـاز   

 و سـکنات او  تمام حـواس خـود را متوجـه کلمـات و حرکـات     ، دید می خواندن

شْبَهَ صَلاَةً بصَِلاَةِ « زیرا شنیده بود که ابوهریره گفته است: کرد می
َ
حَداً أ

َ
يتُْ أ

َ
مَا رَأ

من کسی را ندیدم که « :یعنی ،یعنی انس ابن مالک »سليم مِّ ابن أمِنْ   رسَُولِ االلهِ 
صحابی خادم پیامبر)بـه نمـاز پیـامبر شـبیه تـر      نمازش مانند نماز انس ابن مالک (

هـاي   ضور در حلقهآري امام شافعی قبل از رفتن به مسجد جامع شهرو ح ،»باشد
تدریس بر مزار امام ابوحنیفه حاضر گشته است و چنان تواضع و ادب و احترامی 

اجـازه   نسبت به وي انجام داده که گویی آمده تابا زبان حال ازاین امـام بزرگـوار  
(از کتاب تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی تالیف: عبـداالله احمـدیان)    بخواهد

 سوال پیش حترام گذاشتن علماء به همدیگر است و اینتمامی مطالب فوق بیان ا
صحیح قبول  حدیثی آید که اگر امام شافعی قضیه دست بلند کردن را به عنوان می

بخاطر احترام گذاشتن به امام ابوحنیفه آن را  چرا داند می کرده و جز مذهب خود
ري در هـر حـدیثی ام ـ   هـر جـایی   که آن است ترك کرد و همین امر نشان دهنده

اي  دسـته  متاسـفانه  ولی ،کند طبق قاعده اصولی نمی مشاهده شد دلالت بر وجوب
بـر آن   آنقـدر  ،یا گروهی از سلفیون که من دیدم هر جا امري در حـدیثی دیدنـد  

آنان آن مسـاله واجـب اسـت    نظر اگر واجب هم نباشدبه  کنند که می مساله تاکید
 آنرابخـاطر احتـرام  ه االله رحم ـ شـافعی  ،بـود  می چون اگر دست بلند کردن واجب

کرد زیرا اطاعت از خداوند تبـارك و   نمی تركرحمه االله  هگذاشتن به امام ابوحنیف
نکته دیگـري کـه میخـواهم متـذکر      ،است تر کسی مقدم تعالی بر هر چیزي و هر

 و با آنان برخوردام  کرده شوم آن است که متاسفانه جماعت سلفی که من مشاهده
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اطـلاع داشـته    وجـود دارد ها  آن در که اختلاف نظرهایی  چیز فقط درموردام  کرده
 ،گذارند و از بقیه مسائل حدیثی می و بر سینه مردماناند  را حفظ کردهها  آن وعیناً
گیـرم کـه    مـی  خدا را شـاهد .عربی و غیره هیچگونه اطلاع و آگاهی ندارند، فقهی

گناهی کـه   بی وصاً جوانانمخص(سواد  بی را دیده ام افرادها  آن تمام کسانی که من
نا آگاه و بدون علـم و فقـط تغذیـه شـده از     ، )اند شدهها  شکار شده دست بعضی

 جانب بعضی دیگر شده و در بـین مـردم اخـتلاف و دشـمنی و آشـوب بوجـود      
کـه شـما جماعـت     مـذهبی  تک ،بنابر قول آقاي احمدیان در این کتاب آورند. می

آثار تنگ نظـري اسـت و همـان گونـه کـه      سلفی ادعا میکنید مانند تک حزبی از 
 ،حکومت تک حزبی دیکتاتوري سیاسی را به بار میـآورد همچنـین تـک مـذهبی    

 سخت تري را بر سر جوامع اسلامیهاي  آورد وبلا می دیکتاتوري مذهبی را به بار
نبودندکـه   به همین جهـت صـاحبان اصـلی مـذاهب هیچکـدام راضـی       ،آورد می

همـان قـول امـام     ،برجوامع اسلامی تحمیل گردد مذهبشان به جاي مذاهب دیگر
جامعه بـزرگ مسـلمانان بـر    « :شوم که گفت می مالک به منصور خلیفه را یاد آور

جواب او به هارون الرشید کـه   و یا »هستند که ما از آن مطلع نیستیم. مطالبی آگاه
 خواهم تمام مردمان را در جهان اسـلام بـه پیـروي از مـذهب تـو وادار      می گفت:

نمایم. اما امام مالک که شما ادعا دارید که جزو علماء سلف اسـت و جـزو خیـر    
آنها را معرفی کرده است پس بـه ایـن خواسـته    صالقرونی است که پیامبر اکرم 

 اگـر  ،کـرد  مـی  قبول حتماً ،بود می جواب رد داد اگر ایشان نیز مانند شما تنگ نظر
انـد   یـات و احادیـث رفتـار نمـوده    دانست که مجتهدین دیگر واقعاً بر خلاف آ می

که یک مذهب واحدي را ایجاد کند یا امام شافعی چرا ایـن کـار را    کرد می سعی
چرا اینچنین معتقـد نبـود و تمـامی علمـاء و مجتهـدین بـزرگ کـه جـزو         ، نکرد

ترمـذي و  ، مسـلم ، بخـاري ، چراامـام نـووي  انـد   چنین نکـرده اند  خیرالقرون بوده
همیشـه ایـن   ، اند ن بزرگ دنیاي اسلام این کار را نکردهبسیاري از علماء و محدثی
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ُ�ـمَّ  ،خَْ�ُ النَّاسِ قَرِْ� « :را در پیش چشم داشته باشیم که صفرموده رسول اکرم 
ينَ يلَوَُ�هُمْ  ِ

َّ
ينَ يلَوَُ�هُمْ  ،الذ ِ

َّ
فکر حـداقل کـه همگـی     از چهار استفاده و واقعاً »ُ�مَّ الذ

کتاب و سنتّ استفاده کرده و به سـوي آن دعـوت   معتقدیم که این چهار تا هم از 
 بهتر است یا استفاده از یک فکـر کـه بـه سـوي کتـاب و سـنتّ دعـوت       اند  کرده
بـه   اندانشمندان و روشـنفکر  تعصب و سختی است.ها  .کدام یک ازاین؟!!!کند می

اسـت   هـا  انسـان  و یکپـارچگی  فرمایند که آنچه موجب اتحاد نیز توجه این نکته
اد ژنه وحدت مذهب و زبان و ن ،استها  آن و تحرك و هدف مشترك زنده بودن

؟هسـتند  در جهان متحد و یکپارچه یمگر تمام پیروان امام شافع ،ت و غیرهو ملی 
شهرها و روستاهاي یکـدیگر را زیـر رگبـار مسلسـل و آتـش       ها وقت خیر خیلی

همـواره بـا   آیا پیروان مذهب شافعی و مـالکی   ،خویش قرارمی دهندهاي  توپخانه
غالباً یکدیگر را بیش از برادران خـود دوسـت    ،خیر ؟هم در جنگ و دعوا هستند

ت صآیا این کار مسلمانانی است که ازرسـول االله  (مترجم).دارند  ،کنـد  مـی  تبعیـ
 فرماید: می روش و طریقه او را بیان کرده و -تبارك و تعالی -همان کسی که االله

ِ  قلُۡ ﴿ دۡعُوٓ  ۦَ�ذِٰه
َ
ِۚ ٱاْ إَِ� سَبيِِ�ٓ أ ۠ وَمَنِ  �َّ ناَ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � بَعَِ� ٱَ�َ  :بگو« ].108يوسف: [ ﴾�َّ

م و خوان می باآگاهی و بینش به سوي خدا )مردمان را(این راه من است که من 
 ولی باز بر تقلید خود ادامه ،ماند می ] مقلد ساکت...).(چنین باشند »پیروان من هم

علیه تو تحریک نکند و آشوب را ر اکتفا کند و مردم اگر به این کا حالا ،دهد می
 تحریک نکند.ها  ت و آزار سلفیاذیرا بر نلاجاه وبپا نکند

 :اختلاف بین سلفی و مقلد مذهب حنفی -
 به یک نفر عامی یـا عـالمی (مجـازاً) مقلـد مـذهب ابوحنیفـه      ها  یکی از سلفی

 ؟بـري  نمی ان خود را بالاد:چراهنگام رفتن براي رکوع و قیام از رکوع دستگوی می
، معتقـد نیسـت   د:چون مذهب مـن اینگونـه  گوی می آن شخص عامی یا عالم مقلد
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پیامبر  د:ولی احادیث صحیح زیادي در رابطه با این موضوع کهگوی می سلفی به او
وجـود  ، بـرد  می دستانش را بالا ،هنگام رفتن براي رکوع و هنگام بلند شدن از آن

را هـا   آن ،ز صحابه که خلفـاء راشـدین جـزء آنـان هسـتند     نفر ا15حدوداً  و دارد
شـاید امـام مـن     :دگوی می مقلد ؟کنی می چکارها  آن پس در مورد اند. روایت کرده

را تـرك  هـا   آن ییهـا  علت بخاطر علت یا ولی این حدیث یا احادیث را هم دیده
کـه   اسـت  علتـی  چه گوئید:و این می سلفی، کنم می کرده است من نیز آن را ترك

 :دگوی ـ مـی  امام این حدیث را به بخـاطر آن تـرك کـرده اسـت مقلـد در جـواب      
که امام ابوحنیفه ایـن احادیـث    دانم می ولی من :دگوی می او دانم. سلفی باز به نمی

ابـن الهمـام    این همـان چیـزي اسـت کـه     را بخاطر چه چیزي ترك کرده است و
، ذکـر کـرده اسـت   ، داد دربرخوردي که میان سفیان ثـوري وامـام ابوحنیفـه روي   

سفیان از امام ابوحنیفه پرسید: چرا هنگام رفـتن بـراي رکـوع و بلنـد شـدن از آن      
در این رابطه حدیث صحیحی  زیرا :؟ امام ابوحنیفه فرمودنیک نمی دستانت را بلند
ندیده ام سپس حدیثی را از ابن مسعود با سند براي مـن ذکـر    صاز رسول اکرم

 « :است که ابن مسعود گفته ،کرد
َ
  لاَ أ

ُ
 هِ يـْدَ يَ  عَ َ�ـرَ فَ   االلهِ  ولِ سُـرَ  ةَ لاَ صَ  مْ �ُ  بِ �ِّ صَ أ

َ  مَّ �ُ  امِ رَ حْ الإ ةِ ْ�َ بِ كْ لِتَ  (چگـونگی   را به شما یاد بدهمصآیا نماز رسول االله .»دْ عُ �َ  مْ ل
 ةآن را براي شما توضیح بدهم)ابن مسعود بعدازاینکه شـروع کـرد هنگـام تکبیـر    

انجـام نـداده    دستانش را بلند کرد و دیگر اینکـاررا  نماز)(االله اکبر شروع  الاحرام
ظاهراً احادیث صحیحی که بلند کردن دستان را در هنگام  د:گوی می سلفی به مقلد

 نرسـیده یعنـی بـر    به امام ابوحنیفـه  ،دکنن می انتقال از حالتی به حالت دیگر اثبات
این احادیث عمل نکرده تا حجت و دلیلی براي او باشند و به  ،نداشته اطلاعها  آن

بنـابراین او  ، است فقط حدیث ابن مسعود به او رسیده و به آن عمل کـرده اسـت  
اما شما که از این احادیث صحیح اطـلاع پیـدا    ،استدراین رابطه معذور و مأجور

 مقلـد  ؟دلیل شما چیسـت  ؟را ترك کنیدها  آن آیا جائز است که عمل به اید، کرده
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د: امـا  گوی ـ مـی  سـلفی بـه او   .کنیم می بن مسعود تبعیتد:ما هم از حدیث اگوی می
که چیزي که ثابت شده بـر  ، یکی از قواعد علمی اصولی ثابت شده شما این است

را  صچیزي که ثابت نشده مقدم تر است و ابن مسعود فعل یا کـار رسـول االله   
 را ثابـت  و اما در مورد احادیـث صـحیحی کـه ایـن موضـوع      کند می دیده و ذکر

از صـحابه هسـتند کـه همگـی تاکیـد دارنـد بـر اینکـه رسـول          اي  دسـته  ،دکن می
 . پس چرا کسی را که بلنـد کـردن دسـتان را ثابـت    کرد می دستانش را بلندصاالله
 نمقدم نمیکنی در حالیکه اثبات کننـد گـا  ، کند می و بر کسی که آن را نفی کند می

 نهایـت مقلـد سـاکت    یک نفر هست؟در ننفی کنند گاتعداد لی و ،پانزده نفر بوده
کـه اینجـا   اي  نکته (باز دهد. می شود ولی همچنان برعناد وسر پیچی خودادامه می

کنـی شـما    می مورد نظر است اینکه جناب سلفی شما چرا از مقلد سوال وجواب
د صـحت ایـن   خواهی ـ مـی  خود گفتید که مقلد جاهل به دلایل واحکامات شرعی

 طبــق روش خودتــان کــه همیشــهاحادیــث را بــر یــک نفــر جاهــل ثابــت کنیــد 
دنظرات خود را نزد کسانی وبراي کسانی ثابـت کنیـد واظهـار داریدکـه     خواهی می

س انتظار داریـد  ÷کند می هیچگونه اطلاع وآگاهی از مسائل ندارندمقلد فقط تقلید
حـرف   و ید از ابن مسعود از شـما تقلیـد کنـد   به جاي علماء مالکیه ونهایتا تقلکه 

 عا؟!!!!)واق ذیردپشما را ب

 :اختلاف بین سلفی و مقلد شافعی مذهب -
ظاهر عالم مقلـد مـذهب شـافعی وارد بحـث و      با یک نفر بهها  یکی از سلفی

نظر تو دررابطه با خوانـدن سـوره اي کـه در آن     :دگوی می شود و به او می گفتگو
 مقلـد  ؟در حین خواندن نمـاز چیسـت   رسجده تلاوت وجود دارد براي نماز گزا

خوب نیست. سـلفی   ،:هر گاه عمداً قصد خواندن آن سوره را داشته باشددگوی می
یـد خـوب نیسـت یـا جـائز      گوی مـی  آیـا فقـط  ، د:حقیقت را بیان کنگوی می به او

آنچه که صحیح  :دگوی می و شود می گیجی، نیست؟مقلد دچار آشفتگی و پریشانی
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وت وجـود  خواندن سوره اي کـه در آن سـجده تـلا   ، است به نزد ما این است که
نظر شـما   :دگوی می سلفی .اگر به قصد سجده باشد جائز نیست ،دارد بر نماز گزار

 مقلـد جـواب   ؟در رابطه با خواندن سوره سجده در نماز صبح روز جمعه چیست
ایـن کـار را زیـاد     صچـون پیـامبر   ، حتی مستحب است ،دهد: اشکالی ندارد می

نمـاز گـزار عمـداً قصـد خوانـدن      ی یا اگر مصلّ :دگوی می سلفی .انجام داده است
نظر شـما در مـورد    ،سوره سجده در نماز صبح روز جمعه بخاطر سجده آن بکند

کـنم اشـکالی    مـی  فکـر  :دهـد  مـی  مقلد به جوش آمده و جواب ؟نماز او چیست
بین خواندن سوره اي غیر از سوره سجده  چه فرقی ،دگوی می سلفی ،نداشته باشد

نمازي غیـر از نمـاز روز جمعـه اسـت؟مقلد در      در ،به خاطر سجده موجود درآن
خوانـدن سـوره سـجده در نمـاز صـبح روز جمعـه از جانـب         :دگوی ـ مـی  جواب
امـا در غیـر    ،اسـت  یم مستحبگوی می به همین خاطر ،ثابت شده است صپیامبر

سـوره   صد: ولی ثابت شده است که پیامبرگوی می این حالت جائز نیست. سلفی
در غیر صبح روز جمعه نیز خوانده است. در همان  ،در آن سجده هست اي را که

 )2/89جا سلفی کتاب صحیح مسلم (
که گفته است:من همراه با ابی  کند می حدیث ابورافع را روایت، کند می را باز

مَاءُٓ ٱ إذَِا﴿ :1دم سپس در نماز خواندخوان می نماز عشاء را ةهریر تۡ ٱ لسَّ  ﴾١ �شَقَّ
 گفت: ةابی هریر ؟این چه بود :به او گفتم ،برد و در آن سجده ].1الإنشقاق: [

(در هنگام خواندن این ام  برده سجده صپشت سر ابوالقاسم حضرت محمد 
خواندن این سوره در نماز  در هنگام ،میرم می لذا تا زمانی که )سوره در نماز

 ی؟ مقلدگوی می چه در مورد این حدیث :دگوی می سلفی .سجده خواهم برد
 .د هدف از خواندن این سوره سجده موجود در آن نبوده استشای :دگوی می

د:آیا جز این است که این سوره کامل است و سجده جزء آن است گوی می سلفی

                                                 
 أي العشاء. -1
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 د:گوی می ولی با وجود این باز ،بله :دگوی می مقلد ؟و قابل تفکیک نیست
با گذشت زمان  .مذهب من به این موضوع آگاه تر و عالم تر است ،دانم نمی
از عمل کردن به حدیث صحیح  به خاطر تعصب مذهبی هور مقلدانجم

دانندکه امامان  می ب مذهبی با وجود این کهفقط به خاطر تعص، اند خودداري کرده
ها  آن ي ونظر باأهیچ چیز جز ر ودیگري طبق این احادیث صحیح عمل کرده 

 مخالفت ندارد.

 :اختلاف بین سلفی و مقلد حنبلی مذهب -
مقلد مـذهب حنبلـی وارد بحـث    مجازسلفی با یک نفر به ظاهر عالم این دفعه 

 از روي بـدن و لبـاس بـر    :چطور نجاست راکند می شود و از او سوال می وگفتگو
 مقلد جـواب  کنی؟) می داري؟(یعنی نجاست روي بدن و لباس را چگونه تمیز می
ل شما بـر  د: دلیگوی می سلفی .دهد: در مذهب ما هفت مرتبه باید آن را شست می

 دهد: دلیل من همان است که از این عمر روایـت  می این کار چیست؟مقلد جواب
بشـوییم و   ما دستور داده شـده کـه نجاسـت را هفـت مرتبـه      به :شده که او گفته

ولی این حـدیث   :دگوی می سلفی به او .حکم اجرائی دارد ،گفته این عمر ˝مطمئنا
د:ولی در کتـاب  گوی می مقلد .نداردي احادیث هیچ اصل و اساسی ها کتاب در بین

ولی در این کتـاب آن را   :دگوی می سلفی در جواب .امه موجود استمعنی ابن قد
کنـد   نمی حدیث آن را تقویتي ها کتاب سند ذکر کرده است و هیچ یک از بدون

 .حـدیث وجـود نـدارد    صدق و صحت ایـن  پس هیچ گونه حجت و دلیلی براي
آن دلیـل   :دگوی می سلفی .باشد لیل صحیح دیگري داشتهاحتمالا ً د :دگوی می مقلد

د:از امـام مـذهب تـو یعنـی     گوی می دانم. سلفی نمی دهد: می چیست؟ مقلد جواب
 ،دانـد  مـی  امام احمد حنبل روایت شده که او شستن نجاست راسه مرتبه واجـب 

حتمـاً   شود می بیدار به کسی که از خواب دستور داده است صزیرا رسول اکرم 
داند در خواب دستش به کجا برخـورد   نمی د سه مرتبه دستانش را بشوید زیرابای
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دهد  می مقلد جواب ؟کنی نمی چرا به این موضوع اشاره ،کرده و لمس کرده است
 که در کتاب

بـن یوسـف المقدسـی و شـرحه المنـار السـبیل        ،رعـی مدلیل الطالب الشیخ [ 
 بـه همـین دلیـل    مـا هـم   ،تگرفته اس ـ او هفت مرتبه شستن را به شرط[ )1/50(

 ،به تو گفتم که دلیل :دگوی می سلفی .گوئیم که هفت مرتبه شستن واجب است می
خلاف این روایـت شـده   برخود امام احمد مخالف با خودش است و همچنین از 

کـه بـا   انـد   آگـاهی داشـته   ید: چه بسا متاخران مذهب بر دلیل ـگوی می مقلد .است
آیا تو حدیث صحیح و  :دگوی می یته است سلفگذشته مخالفت داش يدلایل علما

 وال بسیاري از امامان را به خاطر گفته بعضی از علمـا و متـاخًر  ققول امام خود وا
کنم  می مذهب خود رفتار رطبقد: من بگوی می دمقلّ ؟کنی می در مذهب خود ترك

کـرده   و اگـر اشـتباهی   ،رساند نمی هیچ ضرري به من آن دلیل یا نداشتن داشتنو 
آیا تو قول و نظر مذهب خود  :دگوی می یسلف .مسئولیت با خود آنان است ،باشند

 دمقلّ ؟حدیث صحیح باشد ،کنی هر چند مخالف می و به آن عملکرده را انتخاب 
بـر تقلیـد از مـذهب     لذا ،و آگاهتر است تر عالم مذهب من از من :دهد می جواب

ه با سنتّ یا حدیث صحیح و چ اگر کند می خود وعمل کردن بر نظرات آن اصرار
 درست مخالف باشد.

با تعصب مذهبی  ،ت صحیحزیاد با سنّ يها مخالفت ما بخاطراین همه -
 :کنیم می مخالفتدشمنی و

مشکلات بزرگ را حل کرده  کند می کسی که ادعا(نظر شما آقاي دکتر البوطی 
نظـر  و خـارج شـدن از ایـن مشـکلات در     ها  آن براي حل و راهکارهاي مناسبی

هایی  نمونهها  این و ؟چیست، یی که به شما عرضه کردیمها مثال دارد) در رابطه با
 ،نکـاح  ،نمـاز  ،در هر فصل از ابواب فقه شامل طهارت هستند که از مسائل زیادي

مختلـف بـا   هاي  که مذاهب به شیوه وجود دارندمعاملات و حدود و غیره  ،طلاق
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با وجود ایـن   ،اند مخالفت کردهبدون هیچ حجت و دلیلی  نصوص صریح صحیح
آینـد و   می در مجموعه این مذاهب به عنوان فرد عالم به حساب کسانی که ظاهراً

مـذاهب خـود را در مقابـل ایـن آیـات و       فبر این نصوص اطلاع دارنـد وضـع  
 ایـن را چـه   ،کنند می همچنان از راي و نظر مذاهب خود تبعیت ،دانند می احادیث

آیا بر هر مسلمانی ؟نیست مذموم شدهن عین تعصب مذهبی آیا این هما ؟نامید می
که بر این وضعیت اطلاع پیدا کند و بداند و مسلمانان را نیـز آگـاه    واجب نیست

 صهمـانطور کـه رسـول االله     نصیحت کردن است چرا که دین همدیگر را(کند 
 حـدیث بـه  و آنان را به عمـل کـردن    ،صب را کنار بگذارندکه این تع )فرماید می

همان کسی که خداونـد مـا را از مخالفـت     ،تشویق و ترغیب کند صرسول االله 
 :فرماید می کردن با دستورات آن بزرگوار شدیداً نهی کرده است و

ِينَ ٱفلَۡيَحۡذَرِ ﴿ َّ�  ِ مۡرهِ
َ
ِ�مٌ  ۦٓ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنةٌَ أ

َ
 ﴾٦٣أ

ورزند)  می در برابر عصیانی که(ی لائباید از این بترسند که ب« ].63النور: [
اعم از قحطی و (یا اینکه عذاب دردناکی دچارشان شود  ،گریبانگیر شان گردد

 »اخرويهاي  و دوزخ و دیگر شکنجه ،زلزله و دیگر مصائب دنیوي
آیـا   ،واقعاً این وضعیت اشتباه بزرگ و خطر عظیمی براي مسلمانان نیسـت  ایآ
مسلمانان را هوشیار سـازد  براین وضعیت آگاه است وار نیست براي کسی که سزا

آیا سزاوار نیسـت کـه    ؟و آنان را نصیحت کند تا از این وضعیت نجات پیدا کنند
در بسیاري از مسائل فقهی و مـذهبی   در مورد مخالفت مسلمانان با کتاب و سنتّ

ه کسـی کـه علـم و    در ایـن رابط ـ  ،ب چیزي دیگري نیسـت جز به خاطر تعصکه 
 از آن بر حذر دارد؟ یا را بنویسید و مسلمانان ها کتاب آگاهی بر این موضوع دارد

کسی که در این رابطه آگـاهی و اطـلاع دارد سـکوت کـرده و چشـم       ،خواهی می
 ؟قـرآن و سـنتّ وجـود نـدارد    بـا  پوشی کند و بگوید: هیچ اشکالی در مخالفـت  

ائمه اربعه) هستند (ائمه مجتهدین مخصوصاً  مذهبیون اگر واقعاً خواهان تبعیت از



 دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   188

بیشـترین تمایـل را داشـته     صت از کتاب و سنت رسـول االله  به تبعی نسبت باید
ائمه مجتهدین در ارتباط با اجتهادات خود اگر چه اشتباه و خطا هم کـرده   .باشند

در هـر   ،صآنطور که معروف است طبق حدیث رسـول االله   وباشند معذور بود 
آنان نهایت سعی و تلاش خود را در  زیرا ،ب اجر وپاداش خواهند بودحال صاح

رسیدن به حق صرف کردند لذا در بعضی از اجتهادات خود به حق رسیدند و در 
ولـی   ،در هر حال معذور ومـأجور هسـتند   ،دچار خطا واشتباه شدند بعضی دیگر

و و سـنتّ واضـح    هرگـاه بـر چیـزي از نصـوص قـرآن      ،مذهبیون مقلد متعصب
اطـلاع پیـدا    ،و مخالف با مذهب آنـان اسـت   نیستو انکار  صحیحی که قابل رد

و با نصوص قـرآن و سـنتّ    ،در هیچ حال جایز نیست که آن را ترك کنند ،کردند
مخصوصاً اگر امامی دیگر غیر از ائمه اربعه یا یکـی از آنـان بـه آن     ،مخالفت کنند

افتد. آیا قول مذهبی که هیچ  می قولی متأسفانه اغلب چنین اتفا ؟عمل کرده باشد
و ارجح تر از سنتّ صـحیحی کـه    تر قوي .خود ندارد براي گفته دلیل قابل قبولی

و آیـا جـایز اسـت کـه      ؟اسـت  ،انـد  یک امام یا بیشتر مجتهدین به آن اقرار کـرده 
 قول مذهب خود را بر سنتّ صحیح ترجیح دهد؟ مسلمان

ی و کتاب و سنّت را به مذهب را به عنوان اصل اساس ،مذهبیون -
 اند: عنوان تبع آن قرارداده

بعضی از مناقشات و مباحثات را که بین ما و بین بعضـی از علمـاء روي داده    
نظـر   ،براي شما توضیح داده وموقف ودیدگاه آنان این چنین بود که شـنیدي  ،بود

 ههمانطور که خلیف شما در این باره چیست؟ هدف ما معالجه و چاره جویی است

مـات عليـه ير وشـاب فيـه الصـغ :دگوی ـ مـی  لعزیزشایسته و درستکار عمر پسر عبدا

بـراین   بسـیاري از نوجوانـان و کودکـان    .عنـداالله بـدين ومـاهبونه دينـاً وسكبير يحلا

ند که کرد می فکر ،مردند عقیده جوان شدند و بسیاري از مردان مسن براینعقیده 
سـتی جـوهر و   ابر.و تعالی) دیـن نیسـت  عین دین است در حالی نزد االله (تبارك 
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فقط  صو پیامبر  .قرآن) و سنتّ است(ذات اسلام و حقیقت آن تبعیت از کتاب 
پس  ،اند ائمه فقط به این امر کرده مخصوصاو تمامی علما و ،بخاطر آن آمده است

انجام بگیرید یعنی جوهر و ذات و اسـاس دیـن    این کار عکس ایز است کهجآیا 
یل به تقلید از فلانی و فلانی و مخالفت با کتاب و سنتّ شـود؟ بـه   در این راه تبد

آنـان اقـوال و    .اسـت  اینگونـه  –واقعیت علماي مذاهب امروز متأسفانه  ،حقیقت
 ،اند وسنتّ را تابع آن قرارداده )قرآن(و کتاب  قراردادهمذاهب را اساس هاي  گفته

خوشـحال   ،اسـت   انمذهبش ـ افـق یعنی قرآن و حدیث) مو(اگر دیدند که آن دو 
واگر دیدند که آن در مخالف بـا مذهبشـان    ،کنند می شده و احساس تکبر و غرور

ند: این آیه و ایـن حـدیث   گوی می و ،کنند می و تعجبه آشفته وپریشان شد ،است
بینی که با انواع و اقسـام   می سپس اند. براي مذهب ما مشکل و سختی ایجاد کرده

ایجاد کرده و با قوانین و قواعد  ن آیات و احادیثفریب و تقلب بر ای ،حیله گري
 آیـات و احادیـث را تأویـل    ،کنند می مخالفت ،اند اصولی که خودشان وضع کرده

 تمـامی ایـن   .منسوخ هستندها  آن که کند می کرده و بدون هیچ دلیل وحجتی ادعا
و کار فقط بخاطر این است که گفته مذهب خود را نجات دهند و آن را رد نکنند 

کننـد و یـا در آن    را رد صهیچ اشکالی ندارد که براي اینکار حدیث رسول االله 
دانند که از ناحیـه علـم و انصـاف اینگونـه طعـن وارد       می طعن وارد کنند و خود

نظر امـام مـذهب بـا حـدیث موافـق       ها وقت و بعضی ،صحیحی نیست کارکردن 
هم قول امام مـذهب   بینی که علماي مذهب هم حدیث و می است و با وجود این

را به خاطر قول و گفته علماي متأخر و یا بخاطر قول و گفته کسی که حتی شرح 
از مردمـان   –رحمـۀ االله   –کنند همانطور که معصومی  می دانند ترك می حال او را

کـه آنـان بخـاطر     ،کنـد  می حنفی مذهب سرزمین خود در ترکستان و بخاري ذکر
نی و مسعودیی که اشـاره بـه   دامذهب مانند کی علماي متأخر حنفی قول بعضی از
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لـذا آنـان نیـز در     ،1هد نماز را از محرمّات بحساب آورده اندانگشت اشاره در تشّ
در حالیکه این سـنتّ از طـرف خـود     ،اشاره نمیکنند تشهد نماز به انگشت سبابه

 ـوو امـام محمـد پسـر حسـن در م     ،شاگردان امام تمامیو امام ابوحنفیه خـود   ،اطّ
الطحاوي در معانی آلاثـار و ابـن الهمـام در فـتح      ،تاً به آن اشاره کرده استحراص

و از طـرف تمـامی    انـد.  صریح داشته نیز به این موضوع اشارهاینان القدیر و غیره 
ند که اشاره به انگشت سبابه در تشّهد نماز گوی می امامان و مجتهدین ثابت شده و

و تمامی یاران  صع از جانب رسول اکرم اضافه بر اینکه این موضو ،سنتّ است
 .آن بزرگوار ثابت شده است

 تعصب مذهبی مخالف دین و علم است
آیا این همان  ؟آیا این دین است ؟علم است ،آقاي دکتر آیا این تعصب مذهبی

را به  صمحمد  حضرتو لام ما را به آن رهنمود کرده استچیزي است که اس
ن همان چیزي است که رب العالمین را راضی و و آیا ای ؟خاطر آن فرستاده است

کنیم  می ما این روش را انکار ؟ آیا سزاوار است که تو بخاطر اینکهکند می خشنود
اعتقاد در  ربه ما حمله ور شوي و ب ،آن را ترك کنند کنیم که می را سفارشوامت 

ه آیا درست است که تو به چیزي ک ؟عمل ما اعتراض گرفته و بر آن هجوم کنی
مردم را به سوي آن دعوت کنی؟ در  ،نه علم است و نه منطق و نه دین است

این تحفه  ،میکنی حقیقت این همان منبع و روش مذهبی است که از آن دفاع
کنید  می جناب دکتر آیا شما فکر و این علم نیز بر شما مبارك باد. ،مبارك شما باد

واگر  ح از کتاب و سنتّ استبینیم بر خلاف دلیل صحی می اگر قول مذهبی را که
نصیحت کرده و  .م حق استدانی می خود را به تبعیت از آنچه کهمن برادران مو

با اهل علم پیمان بسته ها  آن و به آنچه که خداوند به انجام دادن ،رهنمود کنیم

                                                 
 قلت: ذکر مثل ذلک شیخنا عن اهل بلاده الالبان ایضا. -1
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خَذَ  �ذۡ ﴿ :فرماید می کرده و اجرا کنیم هماتطور که سبحانه و تعالی قیام ،است
َ
أ

ُ ٱ ِينَ ٱمِيَ�قَٰ  �َّ َّ�  ْ وتوُا
ُ
 و« ].187آل عمران: [ ﴾للِنَّاسِ وََ� تَۡ�تُمُونهَُ  ۥَ�ُبيَّنِنَُّهُ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

ان انبیاء) از اهل کتاب ببر زآنگاه را که خداوند پیمان موکد (بیاد بیاور اي پیغمبرا 
آن را  و و توضیح دهید گرفت که باید کتاب (خود) را براي مردمان آشکار سازید

بهنجار  کار زشت و نا ،کار بد .. آیا مرتکب جرم و جنایت»کتمان و پنهان نسازید
 خداوند تبارك و تعالی رسول خود :کنیم می مجدد (از آقاي دکتر سئوال ؟ایم شده

آیا براي تبعیت و اطاعت از  ؟و کتاب خود (قرآن) را به چه دلیل فرستاده است
آیا خداوند  –است که حتماً هم اینطور است آن دو نفرستاده است؟ آیا چنین 

و فهم اوامر و نواهی خود را براي مردم بصورت رمز و  درك –تبارك و تعالی 
دهد؟  نمی را به مردمها  آن اجازه فهم .را طلسم کردهها  آن یا کند می راز اظهار

بر مردم  اثبات حجتبه حقیقت خداوند تبارك و تعالی براي  :جواب چنین است
در  همانطور که خداوند سبحانه و تعالی ،ك وفهم آنهارا آسان گردانیده استدر

ناَ ﴿ فرماید: می به این نکته اشاره کرده بسیاري از آیات ۡ القمر: [ ﴾لۡقُرۡءَانَ ٱوَلقََدۡ �َ�َّ

 .»ایم ما قرآن را آسان ساختهو به تحقق « ].40
فََ� ﴿

َ
 .»اندیشید؟ نمی قرآنة آیا دربار«[ ].24محمد: [ ﴾لۡقُرۡءَانَ ٱَ�تَدَبَّرُونَ  أ

﴿ ٓ رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ بلِسَِانِ قَوۡمِهِ  وَمَا
َ
َ لهَُمۡ  ۦأ ما « [(اي محمد!) ].4ابراهيم: [ ﴾ِ�بَُّ�ِ

مگر اینکه به زمان قوم خودش (متکلم بوده است) تا ایم  هیچ پیغمبري رانفرستاده
 »ایق را تبیین و تفهیم کندو حق(براي آنان احکام الهی را) روشن سازد 

 کـه  کنـیم کـه در مـورد گـروه زیـادي از مـردم       می سپس از آقاي دکتر سئوال
فرهنگی و جزء کسانی هستند که طلابّ علوم شـرعی بـوده و در میـان     ،متعلمین

آنان کسانی هستند که نصف عمر خود یـا بیشـتر را در تحقیـق و بررسـی و فقـه      
ر یک آیه از آیات قرآن اطـلاع پیـدا کـرد و یـا     بیکی از آنان  هرگاه.گذرانده است

شـما چطـور او را    ،حدیثی را خوانـد کـه هـر دو بـا مـذهب او مخـالف هسـتند       
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 ؟که موقف و دیدگاه او در مورد این آیه و حدیث چگونه باشد دکنی می راهنمایی
کـه او از   دانـی  می در حالیکه .اي ی که تو آیه و حدیث را نفهمیدهگوی می آیا به او

و او  کنـد  مـی  و کسانی است که خود آن را به طلاب علمی یاد داده و تدریسجز
کسی است که در زمینۀ زبان عربی و یا علوم شرعی به اتمام رسیده و اجـازه داده  

ی تو فقط گوی می و به او گرفته و اجازة تدریس را دارد. رایعنی مدرك آن دو هشد
حدیث عمـل کـن و بـا مـذهب خـود       ی: به آیه وگوی می باید تقلید کنی؟ یا به او

شـود   مـی  زیرا مذهب تو اجتهاد بشري است لذا دچار اشتباه و خطا ،مخالفت کن
و اما آیت وحدیث صحیح این  :کند می و حقیقت را گم کند می وجه بسا فراموش

خطا و اشـتباه   –العیاداالله  -و او دچاراند  نازل شده -دو از طرف االله تبارك وتعالی
نـد کتـاب االله و سـنتّ    توان مـی  واگر بگوید فقـط مجتهـدان   شود؟ نمی یوفراموش

پس اگر فقط تعداد کمی که آنان هـم مجتهـد    :گوئیم می به او ،رسول او را بفهمند
فهمند پس براي چه خداوند تبارك وتعالی آن را نازل کرده و  می آن دو را ،هستند

 مذاهب يهم که فقها و این تعداد کم ؟مردم را به تبعیت آن دو دستور داده است
چهارم به بعد تـا روز قیامـت    –معتقدند که از بین رفته و وجود ندارند و از قرن 

کنیـد کـه آنـان     می مانده است و حتی خود شما عملاً اظهارنیک نفر از آنان باقی 
به چه دلیل کتـاب   ؟کنی می با آنان را جنگ و دشمنیواعلان اند  محو و نابود شده

بـه خوانـدن    را و مردم شوند می شده و تفسیر پت چاي سنّها ابکت االله (قرآن) و
کنید؟ یا اینکه فقـط بخـاطر برکـت و تبـرك بـه       می تشویقها  آن و تدریس کردن

 کنید. نه بخاطر عمل کردن به آن دو؟  می خواندن آن دو تشویق

دید که مذهب او مخالف با ر مسلمان روشنفکر و با فرهنگ اگریک نف -
 :؟چه کار باید بکند ،ستکتاب و سنّت ا

فرض کنیم یک نفر مسلمان که در علوم شرعی و ادبی لیسانسیه گرفته و  
 يها کتاب و مدت بیست سال از عمر خود را در مطالعۀ ،داراي اجازه نامه است
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 د و مقلد به مذهب حنفی بوده و قرآن راو مقی ،صرف کرده است ،اسلامی

مۡ ﴿ :فرماید می که پیدا کرده د و با آیه برخوردخوان می
َ
ِينَ ٱَ�ۡعَلُ  أ ْ وعََمِلوُاْ  �َّ ءَامَنُوا

لَِٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱِ�  لمُۡفۡسِدِينَ ٱكَ  ل�َّ
َ
مۡ َ�ۡعَلُ  ۡ�

َ
ارِ ٱكَ  لمُۡتَّقِ�َ ٱأ با (آیا « ].28ص: [ ﴾٢٨ لفُۡجَّ

آورند و کارهاي  می کسانی را که ایمان )حکمت و عدالت ما سازگار است
بشمار  مین)فساد پیشگان در ز(همچون تباهکاران  ،دهند می انجام شایسته
 ..] و این حدیث را.؟با بزهکاران برابر داریم را و یا اینکه پرهیز کاران ؟»آوریم

و او  شود] نمی مسلمان در مقابل کافر کشته[ »١ل مسلم ب�افرقتلاي«د: خوان می
ان در یا تدریس کرده که مسلم خوانده است ،در مذهب حنفی که مقلد آن است

در اینجا [دهید که انجام دهد؟  می شما به او چه دستور ،شود می مقابل کافر کشته
که اسلام به این معترف هستید که شما خود اشاره کنماي  نکته خواهم می مجدداً
تحقیقی است و به مسائل بدون دلیل توجه ندارد و حتی کسی را که  ،علمی ،دینی

ته اید پس اگر اینگونه است شما چطور خود جاهل گف ،بدون دلیل چیز قبول کند
این چنین عمل کرده اید متاسفانه کار جماعت سلفی اینگونه است هر کجا 

داشته باشند بر سینه طرف اي  مطالعه حدیثی را دیدند بدون اینکه تحقیق کنند و
اید که نظر مذهب حنیفه در مورد این حدیث  کوبند آیا شما تحقیق کرده می مقابل

 ،جزء دوم(خواهم در مورد این حدیث توضیحاتی راکه درتفسیرالمنیر می چیست؟
) استاد دکتر و هبۀ الزحّیلی به آن برخورد کردم براي شما نیز بیان 124صفحه 

حکم کشتن آزاد در برابر برده و مسلمان در م ان شاءاالله که مفید واقع شود. [دار
نظر دارند: اینکه آیا آزاد در  سالۀ آتی اختلافماسلام در دو  يبرابر کافر: فقها

 ؟شود یا خیر می برابر برده و مسلمان در برابر کافر ذمی قصاص

                                                 
 رواه  البخاري وغیره.-2
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 ـ ندي تساوي یا همان ءجمهور فقها ،الف  را میـان قاتـل و   ت در اسـلام و حری
 هو آزاد در برابـر بـرد   ،که بنابر آن مسلمان در برابـر کـافر   ،اند مقتول شرط دانسته

   .شود نمی قصاصم
ناف تساوي در اسلام و حریت را میان قاتل و مقتول شرط حولی ا -ب
مسلمان  ،که بنابر آن ،اند کافی دانسته بلکه تساوي در انسانیت را میان آنان .نداشته

د:  دلیل جمهور فقها .شود می در برابر کافر ذمی و آزاد در برابر برده قصاص
مودند که فر باست در روایت عبداالله پسر عمر صحدیث رسول اکرم 

اما دلیل احناف این است که آیات قصاص  »شود نمی مسلمان در برابر کافر کشته«

كُتبَِ ﴿ :مانند آیه ،گذارند نمی تیوهیچگونه فرق و تفا ها انسان و میاناند  عام
رض درباره کشتگان قصاص بر شما ف« ].١٧٨ة: البقر[ ﴾لۡقَتَۡ� ٱِ�  لۡقِصَاصُ ٱعَليَُۡ�مُ 

  »شده است
نَّ  وََ�تَبۡنَا﴿ :و آیه

َ
ٓ أ ِ  �َّفۡسَ ٱعَليَۡهِمۡ �يِهَا در تورات بر  و« ].٤٥ة: المائد[ ﴾�َّفۡسِ ٱب

 .»شود می کشتهداشتیم که نفس در برابر نفس  مقررآنان 
ِ  ۡ�ُرُّ ٱ﴿ :و هدف از آیه  رِّ ٱب ِ  لۡعَبۡدُ ٱوَ  ۡ�ُ نَ�ٰ ٱوَ  لۡعَبۡدِ ٱب

ُ
�ۡ  ِ نَ�ٰ ٱب

ُ
 آزاد« ].١٧٨ة: البقر[ ﴾ۡ�

 ،که بعد از»شود می زن در برابر زن کشته و ،برابر برده و برده در ،ر آزاددربراب

 رد ،آمده است در نزد احناف[ ].١٧٨ة: البقر[ ﴾لۡقَتَۡ� ٱِ�  لۡقِصَاصُ ٱكُتبَِ عَليَُۡ�مُ ﴿
در برابر آن به  ،شد می عملکرد بعضی از قبایل است که اگر برده از آنان کشته

یا  ،نمودند می بلکه کشتن فرد آزادي را تقاضا ،دندکر نمی کشتن برده اي قناعت
در برابر آن مردي  ،رسید می از آنان توسط افراد قبیله اي دیگري به قتل اگر زنی

 پس آیه فوق آمد تا این رویه ،کشتند و به کشتن زنی قناعتنمی کردند می را
بر شخص قاتل  ظالمانه را از میان برداشت و فرضیت اجراي قصاص را فقط

که آزاده در برابر  آیه مبارکه فوق دلیل بر این نیست ءبنا، محدود ومؤکد گرداند
 :درصدر آیه –عزوجل –زیرا خداي  ،شود نمی برده و یا مرد در برابر زن کشته
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 امکشتن قاتل را فرض گردانیده که مفهوم ع ﴾لۡقَتَۡ� ٱِ�  لۡقِصَاصُ ٱكُتبَِ عَليَُۡ�مُ ﴿
که برده را به  ،شود اعم از اینکه قاتل فر آزادي باشد می است و هر قاتلی را شامل

یا فرد مسلمان باشد که کافر ذمی اي را کشته باشد  ،قتل رسانیده باشد یا غیر آنرا
ل در آغاز ز وجگوئید: شکی نیست که خداي ع می اما جمهور فقها .یا غیر آنرا

 :را با آیه ولی بعداً مساوات مورد نظر ،مساوات در قصاص را فرض گردانید
آزاد مساوي با  ،..) توضیح داده و روشن ساخت که در امر قصاص.بالحر رّحال(

و برده مساوي با برده و زن مساوي با زن و لیکن درباب مساوات زن  .آزاد است
در برابر زن یک استثنا از طریق اجماع مستند به سنت نبوي آمده است که 

رد دیگر بحال خود باقی اولی در مو ،شود می براساس آن مرد در برابر زن کشته
 ی قصاصمیعنی اینکه آزاد در برابر برده و مسلمان در برابر کافر ذ ،است
با توجه به دلایل  .موجود نیستها  آن چون تساوي مورد نظر در میان ،شود نمی

گفت که ملاك استدالا در نزد جمهور کلمه(قصاص) است  توان می هر دو گروه
باشد و ملاك استدلال  می همانندي در میان قاتل و مقتولکه موجب مساوات و 

که موجب حصر قصاص برخود شخص قاتل  .القتلی) است(در نزد احناف کلمه 
قطعا  ،آزاد در برابر برده کشته نشود -رأي جمهورر د -هر گاه .نه غیر آن .است

وجود که در برده مي  زیرا کمبود ،شود نمی مسلمان در برابر کافر ذمی هم کشته
پس جائیکه آثار کفر  ،همانا بردگی او است که خود از آثار کفر است ،است

خود کفر به طریق اولی موجب نفی تساوي است.  ،موجب نفی تساوي شود
رسد که راي احناف توانسته است انسجام میان ابتدا و  می به نظر :دگوی می مؤلف

حالیکه رأي جمهور در  .انتها یا صدر و عجز آیه را به خوبی محقق گرداند
ند که آزاد در برابر گوی می زیرا جمهور فقهاء ،را برآورده کندنتوانسته این انسجام 

 ،رسند می اما به مرد وزن که ،شود نمی برده و مسلمان در برابر کافر ذمی کشته
و و در اینجا ست که هماهنگی  ،شود می که مرد در برابر زن کشته ندگوي می
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همان راي احناف است که  ،بین رأي راجح ،خورد می آیه بهم میان ابتدا و انتهاي
 را مساوي با خون می و خون ذ ،خون برده را مساوي با خون شخص آزاد

روایات ذیل نیز رأي  .شناسد می مسلمان و خون زن را مساوي با خون مرد
 کند می ر روایتدامام طحاوي از محمد بن منک :بخشند می احناف را بیشتر قوت

اي قصاص نموده و بعد از آن  فرد مسلمانی را در برابر ذمی صرسول اکرم  :که
از  .»ندککسی هستم که به عهد و ذمۀ خویش وفا ترین  من سزاور« :فرمودند

را  مسلمان ،یت شده است که این دو خلیفۀ اسلامانیز رو سحضرات عمر و علی
 ،ایم ما داده« :وددر این باره فرم سو حضرت علی ،ندکرد می در برابر ذمی قصاص

هایشان همچون  یعنی عهد و امان را تا خونایم  آنچه را که به آنان داده
احناف احادیث مورد ». مان باشدها  تشان همچون دیها  تو دی ،هامان خون

هدف از اند  را تاویل نموده و گفتهها  آن بلکه ،استدلال جمهور را هم رد نکرده
این  .شود نمی ب عهدي به عهد خویش کشتهو صاح ،مؤمن در برابر کافر ،حدیث

اً در عاجمزیرا ذمی ا ،شود نمی است که مسلمان ذمی در برابر کافر حربی کشته
بند دوم حدیث مبارکه (شود و بنابراین  می برابر قتل ذمی اي مانند خویش کشته

کافر حربی اي است  ،از کافر در حدیث شریف منظور شود که می بوضح دانسته
این  گوئیم می  و تحقیقی که یواقعاً دین علم .ه اي با مسلمانان نداردکه عهد ذم

-است نه اینکه حدیثی را دیدیم به سینه دیگران بزنیم و دیگران را کافر و گمراه
ه رفته و غیره واقعاً باید بگوئیم فلان مجتهد اشتباه کرده و گمرا - باالله والعیاذ

 به او مترجم] آیا[به جهل و نادانی نشویم  از به مساله بپردازیم تا متهم اروتحقیق 
در حالیکه هر  کند می از قرآن و حدیث رویگردانی کرده و اعراض یدکهگوی می

قرآن و حدیثی که خداوند  ؟کس این دو را رد و انکار کند به حقیقت کافر است
داشته به آنان امر کرده  حذربندگان خود را از مخالفت این دو بر –تبارك وتعالی 
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و این  ،دچار اختلاف شدند به آن دو مراجعه کننداي  مسأله ست که اگر در موردا
 فرماید: می است و مراجعه را شرط ایمان قرار داشته

ءٖ فَرُدُّوهُ إَِ� ﴿ ِ ٱفإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب  ﴾�خِرِ ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  �َّ
و در امري از امور کشمکش پیدا (و اگر در چیزي اختلاف داشتید« ].59النساء: [

با رجوع به سنتّ نبوي) (و پیغمبر او  )با عرضۀ به قرآن(کردید) آن را به خدا 
چرا که خدا قرآن را نازل  .حکم آن را بدانید ،تا در پرتو قرآن و سنتّ(برگردانید 

خدا و روز  بهچنین عمل کنید) اگرباید  .و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است
که از کتاب و  .یا معتقد هستی که باید به او دستور دهی»رستاخیز ایمان دارید

که باید مذهب خود  ،اگر بگوئی ؟سنتّ تبعیت کرد و با مذهب خود مخالفت کند
در این حالت با دعوت ما موافقت  ،را ترك کند و از آیت و حدیث پیروي کند

 باطل و مشاجره و اختلاف و انکار دعوت ما از ناحیه شما جر وبحث ،اي کرده
 بگویی:و اگر  –زیرا اساس دعوت ما و هدف از دعوت ما این است  -شود می

ها  آن باید از مذهب خود پیروي کند و از آیت وحدیث باید رویگردانی کند به
اد و دتتوجه نکند در این حالت در گمراهی آشکاري افتاده اي و چه بسا دچار ار

نتظر از این دو تا یکی را انتخاب کن و ما را نیز باخبر کن و ما م اي کفر شده
نگونه که در کتاب آنه  ،این رابطه زیاد فکر کنی امیدواریم که در ،جواب هستیم

و کورکورانه عمل کردي و نادانی و جهل خود  ،بدون تفکر واندیشه "اللامذهبیه"
   ،اظهار داشتی ،عجیب وغریب و خنده آوري يها مثال و نظرات و هرا بر ملا کرد

 :نمونه دیگر -
پرسیم و امیدواریم طبق عادت همیشگی خود  می از آقاي دکتر سئوال دیگري 

تبارك  فرض کنیم که خداوند :گوئیم می ،ناراحت و عصبانی و خشمگین نشود
و براي یک بار هم که شده تورا هدایت کند و صحیح مسلم را باز کنی  –وتعالی 

 َ�نْ جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ [ ،ین حدیث را بخوانیو ا )شرح امام نووي 48ص 4جلد (
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  ِ لَ رسَُولَ ا�َّ
َ
نَّ رجَُلاً سَأ

َ
غَنمَِ  أ

ْ
وُمِ ال

ُ
 مِنْ لح

ُ
أ توَضََّ

َ
أ
َ
 وَ�نِْ « :قاَلَ  ؟أ

ْ
أ إنِْ شِئتَْ َ�توَضََّ

 
ْ
أ وُمِ الإِ  :قاَلَ ». شِئتَْ فلاََ توَضََّ

ُ
 مِنْ لح

ُ
أ توَضََّ

َ
وُمِ الإِبلِِ « :قاَلَ  ؟بلِِ أ

ُ
 مِنْ لح

ْ
أ  ]....».َ�عَمْ َ�توَضََّ

آیا  :سئوال کرد صروایت شده که مردي از رسول االله  ،سمره از جابر پسر س[
اگر خواستی  فرمود صپیامبر  ؟وضو بگیرم ،بعد از خوردن گوشت گوسفند

کرد که  لسئوا صد از پیامبر اره آن مربوضو بگیر واگر نه وضو لازم نیست دو
بله بعد از دفرمو صپیامبر  ؟وضو بگیرم داًآیا بعد از خوردن گوشت شتر مجد :

 وو ا ،م مذهب تو شافعی استدانی می و ما ]....خوردن گوشت شتر وضو بگیر
 معتقد به نقض وضو با خوردن گوشت شتر نیست در حالیکه این حدیث صراحتاً

 نقض یا باطل شدن وضو نا خوردن گوشت شتر با عثاکه هم کند می بیان
در این رابطه چه نظري داري؟ آیا چشم و گوش خود را در مورد این  .شود می

دهی و از آن  نمی به آن اهمیت اي؟ ار که آن را ندیدهگندي و ابن می حدیث
 –تبارك وتعالی -که خداوند  یاست کس صدر حالیکه کلام پیامبرتو ،میگذري

و از  ،اختلاف براي حل آن به او رجوع کنی به تو دستور داده است که در هنگام
نه بخاطر هیچ چیز... زیرا این  ،با او و دستورات او نهی کرده است نمخالفت کرد

این حدیث  ،و طعن در آن نیست.حدیث صحیح است ،حدیث از جهت صحت
صحیح مسلم است واز جهت دلیل براي نقض وضو واضح و روشن است جاي 

و صراحتاً واجب بودن تجدید وضو را در  ،ثی نیستوبحهیچ گونه مجادله و جرّ
حتی امام نووي نیز نتوانسته آن را  .میدهد ،خورد می مورد کسی که گوشت شتر را

تجدید وضو  علانانکار کندبلکه صراحتاً و بدون چشم پوشی در شرح خود ا
و ارجح تر  تر قوي ) و گفته است که این مذهب به لحاظ دلیل4/49(.کرده است

گذري فقط بخاطر اینکه برخلاف  .. و تو از آن راحت صرف نظر کرده و می.است
به نظر شما اصل  صآیا کلام االله تبارك وتعالی و رسول او ؟مذهب تو است

م که اگر امام مذهب تو خود بر این دانی می است یا مذهب؟ هر چند که ما
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نه او و نه  ،دشو می ت به آن تمامحجکه  دانست می و کرد می موضوع اطلاع پیدا
 یک لحظه در پذیرفتن آن شک و تردید به خود راهرحمهم االله امامان اربعه 

مجدداًدر مورداین حدیث نیزمی خواهم مطالبی بیان کنم ما ادعامی [دادند. نمی
تحقیقی و حقیقی است و همیشه دنبال حق  ،دینی علمی ،کنیم که دین اسلام 

قبول نمیکند به همین ترتیب به وحقیقت است و چشم وگوش بسته مطالب را 
امت اسلامی نیز یاد داده است که همیشه دنبال حق باشند و همه چیز و هر 

ِ  قلُۡ ﴿ :دین اسلام به ما یاد داده که بر طبق این آیه .چیزیرا زود قبول نکنند  ۦَ�ذِٰه
دۡعُوٓاْ إَِ� 

َ
ِۚ ٱسَبيِِ�ٓ أ ناَ۠ وَمَنِ  �َّ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � بَعَِ� ٱَ�َ این است راه «بگو: « ].108يوسف: [ ﴾�َّ

 .»کنیم ام) کرد با بینایى به سوى خدا دعوت مى که من و هر کس (پیروى ،من
 ما هم آگاهانه مردم را به دین دعوت کنیم جناب مؤلف عزیز اگر شما ادعا

کنید که در مورد این حدیث مذهب شافعی برخلاف آن عمل کرده دردرجه  می

را متهم کنی بعد  )شعلی، عثمان ،عمر ،ابوبکر(دیناشر اول بایدخلفا ءاربعه

بزرگوار دیگر که هر کدام جایگاه خاصی در دین دارند از  شتعدادي از اصحاب
ابن عباسّ و ابودرداء وابوطلحۀ و عامر ابن  ،ابی ابن کعب ،جمله ابن مسعود

 شافعی واصحاببعدوحنیفه و با ،مالک ،نیعسپس جماهیرتاب ،شابوامامۀ ،ربیعۀ
و یاران او را متهم کنی زیرا طبق همین حدیث و توضیح آن  رحمهم االله

آمده است که تمامی  ،اي که خود به آن استناد کردهدر(صحیح مسلم شرح نووي)
و احمد  شود نمی معتقد بودند که وضو با خوردن گوشت شتر باطل بزرگواران آن

 ،و ابن خزیمهالمنذربن و یحیی بن یحیی و ابوبکر راهویهبن حنبل و اسحاق بن 
و جمهور تشکیل از  .شود می معتقد بودند که وضو با خوردن گوشت شتر باطل

خلفاي اربعه و کسان دیگر معتقد هستند که با توجه به حدیث جابر که عبارتست 

ِ «از  مْرَ�نِْ مِنْ رسَُولِ ا�َّ
َ
ا مَسَّ  -ص� االله عليه وسلم-كَانَ آخِرَ الأ تِ ترَْكُ الوْضُُوءِ مِمَّ



 دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   200

شستن وضو به خوردن  ترك صآخر از جانب رسول االله  (دو دستور .»النَّارُ 

آتش پخته بااست که آتش آن را لمس کرده یعنی  (یاحیوانی)گوشت هر چیزي 
که به ترك کردن وضو در مقابل باشد) و جمهور به احادیثی استنادکرده اند

لذا به حدیث مورد استنباط کرده اند، خوردن گوشتی که آتش آن را لمس کرده
 :که گفت ساین حدیث توسط حدیث جابر  -ا اند: نظربه دو صورت جواب داده

» ِ مْرَ�نِْ مِنْ رسَُولِ ا�َّ
َ
تِ  -ص� االله عليه وسلم-كَانَ آخِرَ الأ ا مَسَّ ترَْكُ الوْضُُوءِ مِمَّ

از اهل حدیث  دو ائی و غیر اینسو حدیث صحیحی است که ابوداود والن »النَّارُ 
منظور به وضو دراینجا شستن  -2 .منسوخ استاند  با اسناد صحیح روایت کرده

در  البته 3ید صحیح مسلم جلد توان می براي اطمینان بیشترودهان و دستان است 
باب نسخ الوضو  24ست النار و مباب الوضو و مما -23این چاپ کتاب الحیض /

 تحقیقی است ،دینی علمی ،مکنم که دین اسلا می مجدداً یاد آوري .ست النارممما
و  .اینگونه نیست که هر جا حدیثی را دیدیم دست گرفته و بر سینه دیگران بزنیم

قبلی که  براي خواند گان عزیز مشخص شده که هم این حدیث و هم حدیث
 دیدید مترجم] که وضعیت آن دو اینگونه استاند  مؤلف محترم به آن استناد کرده

 که جواب دهد:م خواهی می از البوطی -
 کند می التحصیلدینی را فارغ  از مدرس بزرگ در دانشکده شریعتی که اساتید 

 دهیم که برتـرین مـدارك را بـردوش    می دکتري را مخاطب قرار وکنیم  می سئوال
آیـا سـزاوار    ،حل مشـکلات بـزرگ را دارد   پرسیم که ادعا می کشد و از مؤلفی می

مـن جاهـل    .را ندارم فهم قرآن وحدیثوید: من توانایی گچنین کسی هست که ب
و من جـز   ،شرعی هیچ گونه نظر و راي ندارمهاي  هستم که در مورد ادله يمقلد

اگرچـه بـا صـدها آیـات واحادیـث      ، یتی نـدارم تقلید از مذهب خود هـیچ مسـؤلّ  
صراحتاً و بطور آشکار راي و نظـر شـما    مخواهی می ما ،در هر حال مخالفت کنم؟

 ضهرگاه مذهب و حدیث با هم تعارض و تناق شنویم:بمسأله  نرا در رابطه با ای
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کنی  می آیا بر طبق حدیث عمل میکنی و با مذهب مخالفت ،و اختلاف پیدا کردند
کنـی؟ مـا    مـی  یا اینکه بر طبق راي و نظر مذهب عمل کرده و با حدیث مخالفت

 .منتظر جواب شما هستیم

 اهمیت خطر موضوع تعصب مذهبی
 –م آن را معالجـه و حـل و فصـل کنـیم     خـواهی  مـی  که مـا حقیقت چیزي در 

اي  مسـأله  چیز جزئی و کوچکی نیست همانطور که دکتـر آن را  –خواننده گرامی 
زیـرا تعصـب    –امـري بـزرگ و خطیـر اسـت      بلکه -پندارد می کوچک و جزئی

فـت بـا کتـاب و سـنتّ شـده      لمذهبی سبب در افتادن بسیاري از مسلمانان به مخا
ین هم به علت توجیه بدي که بسیاري از کسانی که در میـان آنـان بـه    است البته ا

جناب آقاي دکتر کسـی کـه    اند. به وجود آورده ،شوند می اسم علماء دینی خوانده
 آیـا مخالفـت بـا کتـاب وسـنتّ      ،ادعاي علاج و حـل مشـکلات بـزرگ را داري   

قـت  ارزش نـدارد و ارزش آن را نـدارد کـه و    ،جزئـی و کوچـک بـوده   اي  مسأله
خودمان را صرف بحث و گفتگو در مورد آن بکنیم؟آیـا بـر علمـاي هـر مـذهبی      

و بـدون تعصـب و    ،واجب نیست که مراجعه اي بر مـذهب خـود داشـته باشـند    
دهند به تنهـایی   می را که تدریس و تعلیم یدرونی خود هر موضوعهاي  خواهش

بـه   –تعـالی  اف و تقـوي االله تبـارك و  ص ـنو با ا ،بحث و بررسی قرار دهندمورد 
و از نظـرات تمـامی    ،یل اثبات هـر موضـوع و دلایـل مخـالف یـا آن بنگرنـد      دلا

 ـ  لمجتهدین و تمامی علماء استفاده کرده و از هر قو صـحیح   ۀی که مخـالف بـا ادل
ي زیـاد بـا   هـا  مخالفـت  مذهب خـودرا از  ،و اهل هر مذهبی ،برگشت کنند ،است

ث ضعیف و موضوع و همچنـین  و از احادی رکتاب و سنتّ صحیح و از اقوال شا
معنی و از نیرنگهـاي حـرام و بـه اصـطلاح از      بی بیهوده وهاي  ه و نظریهیاز فرض

را بـه  هـا   آن کلاه شرعی پاك گردانند وسپس آن را به مردم تقدیم داشـته و فقـط  
 ،مردم تعلیم دهند. ما یقین داریم به اینکه اگر تمامی علماء این کار را انجام دهنـد 
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اختلافات موجود در بین مذاهب از بـین رفتـه و یـک مـذهب واحـد       بسیاري از
به دلیل احتمـال  ها  آن مورددرمگر در مسائل خیلی کم که اختلاف  ،آید می بوجود
    همچنان باقی خواهد ماند. ،بر بیشتراز یک نتیجهها  آن دلایل

  :رد و انکار یک اعتراض -
کـه مـذاهب را پـاك کـرده و      اند و محققانی بوده ءنگو: طی گذشت زمان علما

و اقوال و احادیـث ضـعیف و موضـع را ازآن    اند  را به حقیقت رساندهها  آن اقوال
مثلاً امام نووي بعضی از اقوال را بر خلاف مذهب خود که شـافعی   ،اند دور کرده

م که بسیاري از دانی می ی بگوئی زیرا ماتوان نمی این را .ارجحیت داده است ،است
بلکـه تمـام توجـه و    اند  نداده این کار را انجامها  آن و محققین درعلماي مذاهب 

سعی و تلاش آنان بر دفاع از مذاهب خود بوده است و آنان بر مبناي تعصبی کـه  
 ،نـد کرد مـی  شـرعی بحـث و تحقیـق   هـاي   نسبت به مذاهب خود داشتند در ادله

آن قـانع   ا تقویت کنند اگر چـه خـود بـه   رهمیشه در تلاش بودند که این تعصب 
امام نووي هم که انـدازه یـک    حتینبودند و روش علمی نیز آن را قبول ندارد. و 

که منظور از کار فقط این است کـه تـرك مـذهب    (اند  صدم کار او را انجام نداده
را خلاف کتاب و سنتّ ها  آن کند و بر امام و مجتهد و علما اعتراض بگیرد و کار

 مترجم) .معرفی کند
 ین روش را انتخاب نکرده و راي و نظـر مـذهب خـود را در هـر    خود او نیز ا

ترك نکرده اسـت بلکـه در مسـائل    ، را مشاهده کرده که ضعف دلیل آناي  مسأله
ي مذهب خود را ترك کرده است و چه بسا دلیل این کار أبسیاري اندکی نظر و ر
ق همان چیزي کـه بـا شـلا    ،ي عمومی مذهبی بوده استأاو نیز بخاطر ترس از ر

خواهد از مـذهب ارثـی و معتـاد خـود خـارج شـده        می خود پشت هر عالمی که
ی تـوان  مـی  بحقیقت.داغ کرده است ،وخود را از زنجیر تعصب مذهبی خارج سازد

وع خـود نوشـته و   م ـتفاوت واضح و فاحشی را بین آنچه که امام نـووي در المج 
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آزادانـه و  آنجـا کـه سـعی کـرده      ،که در شرح صحیح مسلم نوشته اسـت  را آنچه
همـین   .احسـاس کنـی   ،بصورت مجرد قضایا را مورد بحث و بررسی قـرار دهـد  

کافی است به عنوان دلیل بر تعصبی که درون تمامی علما و مـردم را در قرنهـاي   
و همین گفته ابوالحسن عبیداالله پسر الحسن الکرخی  ،را گرفته استفاخیر مداوم 

ان در قـرن چهـارم هجـري همـان     بزرگ مذهب حنیفه در عراق و استاد بزرگ آن
او  ،کسی که المختصر و شرح جامع ضغیر و کبیر محمـد بـن الحسـن را نوشـت    

 حتی او را به عنوان مجتهد در مسـائل بـه حسـاب    ،در زمان خود بود ،بزرگ فقها
که مخـالف بـا   اي  آیه هر« –و چقدر بد وناپسند گفته است –د گوی می .آوردند می

 .ل است یا منسـوخ ووآن آیه یا م ،باشد ،بر آن هستند آنچه که اصحاب و یاران ما
و نـه تنهـا او    »1ل است یـا منسـوخ  ووو هر حدیثی هم که چنین باشد آن هم یا م

 ـبلکه بسیاري از علماي مذهبی متاخر نیز بگونه اي بـه ز   ـان حـال یـا ز  ب ان قـال  ب
ایـن   82در صـفحه   اد و المجتهدونولی نویسندگان کتاب الاجته ،اند اینگونه گفته
 د که بحقیقت بیماري تعصب در تمامیدانی می جناب آقاي دکتر آیا اند. را رد کرده

و متأخر مملـو و پـر از    يي وذهبی موجود بوده و پراست و تألیفات فقهاها کتاب
 ـ وتألیفـات  ها کتاب و سنتّ است همان آراء و نظرات مخالف با کتاب اب ی کـه طلّ

 دانی؟ نمی یا معتقد هستی که .کنند می لعهند و مطاخوان می علمی به عنوان علم

ـــ ـــت لاإف ـــيبة ن كن ـــک مص ـــدری فتل  ت
 

ــــبيةإو  ــــدری فالمص ــــت ت ــــمأ ن كن  عظ
 

ایـن دفعـه    دانـی  مـی  دانی مصیبت است و اگر بگـوئی کـه   نمی اگر بگوئی که
 ي است.تر بزرگ مصیبت

و دلایل دعوت ما در ارتباط با ترك  ها روشنگري توضیحات وها  این -
 :استتعصب مذهبی 

                                                 
 .332و356سلامی للشیخ  محمدالخضري،ص تاریخ التشریع الإ-1
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 و شواهد که براي اثبات دعوت خود بـه  ها مثال آیا بعد از این توضیح و بیان و
آن هستند که بحقیقت موضوع دعـوت مـا مهـم     ةو بیان کنندایم  اشاره کردهها  آن

اگـر واقعـاً حـق بـه      )همان مساله ترك تعصب مذهبی استکه (وضروري است 
و بـه   ،یقـی برگـردیم  لام حقس ـم که همگـی بـه سـوي ا   خواهی می جانب ما است

پایبنـد باشـیم و بـا صـدق و      شریعت صحیح و درست مطابق بـا کتـاب و سـنتّ   
یا اینکه باز معتقد به این  -اخلاص تمام در جهت نهضت مورد نظر گام بر داریم 

کنـی   مـی  جزئی بوده و ارزشی ندارد و همانطوریکه که فکر ،هستی که این مسأله
م مسـئولیت را از  خـواهی  مـی  هر حـال مـا   در ؟سر هیچ قشقرقی بر پا کردن است

گناه تبلیغ نکـردن را از   و با تبلیغ آنچه که معتقدیم حق است ،وش خود برداریمد
و اگرعمر و یازید دعوت ما را قبول نکنند و حتی اگر یک نفر هم  .خود دور کنیم

 به پیامبر خود –چرا که خداوند تبارك وتعالی  آن را قبول نکند به ضرر ما نیست.
 ید:فرما می ص

نتَ مُذَكّرِٞ  فَذَكّرِۡ ﴿
َ
 ].٢٢ -٢١ة: الغاشي[ ﴾٢٢لَّسۡتَ عَليَۡهِم بمُِصَيۡطِرٍ  ٢١إِ�َّمَآ أ

مسلط نیستی [کـه بـه    تو بر آنان(21)اي؛ پس تذکر ده که تو فقط تذکر دهنده(
 )،بورشان کنیجقبول ایمان م

مَا عَليَۡكَ  فإَنِ﴿ ۡ ٱ ۡ�ََ�غُٰ ٱتوََلَّوۡاْ فإَِ�َّ یرا فقط رساندن آشکار ز( ].82النحل: [ ﴾٨٢ مُبِ�ُ ل
 )[پیام وحی] بر عهده توست
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	- دعوت سلفیه در سرزمین شام چگونه بوجود آمد؟:
	- مثال‌هایی زنده از اختلاف بین دعوتگران سنّت و دشمنان آنان:
	- اختلاف بین سلفی و مقلّد مذهب مالکی:
	- اختلاف بین سلفی و مقلد مذهب حنفی:
	- اختلاف بین سلفی و مقلد شافعی مذهب:
	- اختلاف بین سلفی و مقلد حنبلی مذهب:
	- ما بخاطراین همه مخالفت‌های زیاد با سنّت صحیح، با تعصب مذهبی دشمنی ومخالفت می‌کنیم:
	- مذهبیون، مذهب را به عنوان اصل اساسی و کتاب و سنّت را به عنوان تبع آن قرارداده‌اند:
	تعصّب مذهبی مخالف دین و علم است
	- یک نفر مسلمان روشنفکر و با فرهنگ اگردید که مذهب او مخالف با کتاب و سنّت است، چه کار باید بکند؟:
	- نمونه دیگر:
	- از البوطی می‌خواهیم که جواب دهد:
	اهمیت خطر موضوع تعصب مذهبی
	- رد و انکار یک اعتراض:

	اگر بگوئی که نمی‌دانی مصیبت است و اگر بگوئی که می‌دانی این دفعه مصیبت بزرگ‌تری است.
	- این‌ها توضیحات و روشنگری‌ها و دلایل دعوت ما در ارتباط با ترک تعصب مذهبی است:

	خداوندا، شاهد باش آنچه را که وظیفه ما بود، انجام دادیم.

